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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياسـت كـه بـه صـورت تخصص ـ     پژوهشيـ  يعلم ياهينشر »4فصلنامه انتظار موعود«
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ يقـد و بررس ـ ن يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : باشد ريط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .اي كه از نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشد هعلم بيفزايد؛ به گون

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو يو نـام خـانوادگ  نـام  ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،فال :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنوان. )سال انتشار( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( هصفح 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
 از ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر جداً( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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   اعراف 187آموزه مهدويت در تفاسير فريقين ذيل آيه  بررسي

  يري رشيدرضا و مراغيتفس يبا تأكيد بر آرا

عليرضا نوبري
1

محمدعلي ريحاني نياـ  
2

  

  چكيده

بازشـناخت مباحـث مهـدويت در قـرآن و بازتـاب آن در      ، يكي از موضوعات نيازمنـد پـژوهش  

موضوعات مهدويت مـورد توجـه   ، آياتي كه در تبيين آنجمله از . تفاسير مذاهب اسلامي است

ضـمن تبيـين   ، نوشـتار پـيش رو  . عـراف اسـت  سـوره ا  187آيـه شـريفه   ، مفسـران قـرار گرفتـه   

رويكـرد  ، تفسـيري رشيدرضـا و مراغـي    يبـا تأكيـد بـر آرا   ، هاي مفسران شيعه و سني ديدگاه

هاي احتمالي ايـن   به بوته نقد كشانده و چالش، در مواجهه با روايات مهدويرا انكاري ايشان 

هـاي مشـترك    زتـاب آمـوزه  گيـري با  سـپس بـا ره  . ها را مورد ارزيابي قـرار داده اسـت   برداشت

. باره پرداخته اسـت  هاي مفسران در اين به تبيين ديدگاه، مهدويت در تفاسير فريقين در ذيل آيه

السـاعه بـودن زمـان     اشراط، مشخص نبودن وقت ظهور :مشترك مهدوي  سه آموزه، باره در اين

توجـه قـرار    بازشناسي گرديد كه در برخـي تفاسـير فـريقين مـورد    ، ظهور و اصل مهدي باوري

 . گرفته است

، ةالسـاع   اشـراط ، فـريقين  مفسـران ، مراغـي ، رشـيد رضـا  ، اعـراف  187آيـه   :واژگان كليدي

  مهدويهاي  آموزه

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 a.nobari@ut.ac.ir دانشگاه تهراناستاديار گروه اخلاق و آشنايي با منابع اسلامي، .  1

   reyhani_nia@ yahoo.com    ي قرآن و متون دانشگاه معارف اسلاميادانشجوي دكتر.  2
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 مقدمه. 1

يسألَُونَك عنِ الساعةِ أَيانَ مرسْاها قـُلْ  N: فرمايد سوره اعراف مي 187خداي متعال در آيه 
بر ندا عهْلما عغْتـَةً    إِنَّمإِلاَّ ب ُيكمضِ لاَ تـَأْتالأَرو اتاوم ي لاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو ثَقُلتَ في السـ

  .Mيسألَُونَك كأََنَّك حفي عنهْا قُلْ إِنَّما علمْها عند اللهّ ولَكنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ

را در مورد وقوع قيامت و اوصاف آن دانسته و مذكور آيه شريفه ، ماكثر مفسران قرآن كري

بـا  ، اما برخي از مفسران شـيعه و اهـل سـنت    ؛ندا هذيل آن به مباحث مرتبط به قيامت پرداخت

 4را با امام مهـدي   آن، توجه به روايات تفسيري ذيل آيه شريفه و تطبيق آن به روز ظهور

اين مقاله كه بـا   ؛ندا همهدويت پرداختدر خصوص مباحثي  بهذيل تفسير آيه، مرتبط دانسته و 

بررسي اين موضـوع در منـابع تفسـيري فـريقين و     ، ضمن اي انجام شده است روش مقايسه

هاي مشترك مهدوي در ذيل آيه مـذكور در   به بازشناسي و تبيين آموزه، ها تحليل و تبيين آن

دار در سنت اسلامي است كـه   باوري ريشه، باور به مهدي در آخرالزمان. تفاسير پرداخته است

اي قابـل توجـه بازتـابي     مخصوصا دانش تفسير به گونـه ، هاي مختلف علوم اسلامي در حوزه

 ؛گرچه اين موضوع در موارد متعددي از تفاسير فريقين بازتاب يافته است. معنادار داشته است

اي فـراهم   اختصاص داده و زمينهه اين باور به خود ئاعراف جايگاه قابل تأملي در ارا 187آيه 

نشان داده شود ، در تفاسير دو جريان فكري شيعه و سني، تا با بررسي تطبيقي آناست آورده 

بـوده و   جانبه نسبت به شيعه رويكردي يك، اتهامات بيان شده از سوي دانشمندان اهل سنت

ه طور مشـخص  ب، منظوربدين . با واقعيات موجود در فرهنگ علمي اسلامي هماهنگ نيست

مورد بررسي و نقـد قـرار   ، اند پرداخته جانبه ه ديدگاهي يكئدو تفسير المنار و مراغي كه به ارا

، هـايي  بلكه بايد گفت با توجه به چنين بازتاب، ها وارد نيست گرفت و ثابت گرديد اتهامات آن

، بـاره  در ايـن  بلكه لازم اسـت ، توان انكار كرد سازي و نه مي توان شخصي اين آموزه را نه مي

تبيين كارآمد آن اقدامي علمي و همه جانبـه   اب، ضمن پالايش آن از خرافات و احاديث جعلي

 .صورت گيرد

 مفهوم شناسي واژگان آيه. 2

تعبيـر   »قيامت«زمان است كه در برخي آيات قرآن از آن به  يجزئى از اجزا :الساعة) الف

كه قيامت با سرعت در بدين دليل يا ، وزبه خاطر سرعت حسابرسي اعمال در آن ر ؛شده است
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باشد  مي »كمي از زمان«، است و معناي دوم آن »قيامت«، پس معناي اول آن .گذر زمان است

 . )434ص: تا بي، اصفهاني راغب(

 : اين واژه در قرآن سه كاربرد دارد

تأَخْرُ  N :مطلق وقت. 1 م لا يسـ تَقدْمونَ  لكُلِّ أُمةٍ أجَلٌ فإَذِا جاء أجَلهُـ و  ؛Mونَ سـاعةً و لا يسـ

ساعتى آن را پس اندازند ] توانند مى[نه ، پس چون اجلشان فرا رسد ؛براى هر امتى اجلى است

 ).34 :اعراف( و نه پيش

  .)55 :حج( Mو لا يزالُ الَّذينَ كَفَروُا في مرْيةٍ منهْ حتَّى تأَْتيهم الساعةُ بغْتةNًَ :وقت مرگ. 2

آمدن مرگ است و آن با قيامت ، كند كه غرض از ساعت روشن مي، پيوسته در شك بودن

 . ترديد هستندار در برزخ هم در حال يم كفيكه بگو مگر آن، سازد بودن نمى

رُ N :قيامت. 3  قيامـت نزديـك شـد و مـاه از هـم شـكافت       ؛Mاقْتَرَبت الساعةُ و انشْقََّ الْقمَـ

  .)353-352، ص3ج: 1371، قرشي(، )1:قمر(

وقت «كاربرد چهارمي نيز ذكر گرديده كه به معناي ، »ةالساع«براي لفظ ، در روايات شيعه

  :باشد مي »ظهور

هـلْ للْمـأْمورِ الْمنتَْظَـرِ الْمهـدي مـنْ      : سألَْت سيدي الصادقَ: رويِ عنِ الْمفَضَّلِ قَالَ
يـا  : قلُْـت . حاش للَّه أَنْ يوقِّت ظُهوره بِوقْت يعلَمه شيعتنَُا: س؟ فقََالَوقْت يعلَمه النَّا

يسئلَُونكَ عنِ الساعةِ Nلأَنَّه هو الساعةَ الَّتي قَالَ اللَّه تَعالىَ : سيدي و لم ذَاك؟ قَالَ
ها علْمرْساها قُلْ إِنَّما عانَ مَأي و ماواتي السف ثقَلَُت وها إلَِّا هْقتولِّيها لجي لا يبر نْد

  .)349، ص4ج: 1375، طريحي( Mالْأَرضِ

توانـد   به قيامت اختصاص ندارد و مي »ةالساع«آيد كه واژه  به دست مي، از آنچه گفته شد

 . مصاديق مختلفي داشته باشد

آن چيز ثابت و پا بر  ؛ء يرسْو رسا الشي ؛است »ثبوت« به معناي »رسو«از ماده  :مرساها) ب

يسئَلُونَكN : اسم مفعول است و در آيه، اسم زمان، اسم مكان، در معنى مصدر، مرسْى. جا شد
، اصـفهاني  راغـب ( يعنى زمان ثبوت و وقـوع قيامـت   ؛)187: اعراف( Mعنِ الساعةِ أَيانَ مرسْاها

 .)354ص: تا بي

انكشاف شيء و بروز و «اصل واحد است و به معناي ، جيم و لام و حرف معتل :جليّهاي) ج

ايـن واژه را بـه   ، و مفسران قـرآن كـريم   .)468، ص1ج: تا بي، فارس ابن(باشد  مي »ظهور آن
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  .)423، ص15ج: 1420، فخر رازيو  370، ص8ج: 1417، طباطبايي( اند معنا كرده »يظهرها«

يعنى در مهربانى بـه آن حيـوان مبالغـه     ؛است »أحَفَيت الدابة« از اصل اين معنى :حفي) د

ا  N :است »بسيار نيكوكار و مهربان و لطيف«به معناي ، حفي .كردم : مـريم ( Mإِنَّه كانَ بـِي حفيـ

مورد در . به معناي دانشمند و آگاه به چيزي استنيز يعنى او بر من بسيار مهربان است  ؛)47

گويى كه  ؛Mكأَنَك حفي عنهْاN :پرسند در باره قيامت مى 6از پيامبر، رافاع سوره 187آيه 

او آگاه به قيامـت   ؛Mعلمْها عندْ ربيNپاسخشان ده كه : گويد ميخداوند ، »تو از آن آگاه هستي

مبالغه و اصرار وجود دارد كه ، نوعي در واقع در اين ماده .)246ص: تا بي، اصفهاني راغب(است 

با اصرار و سؤال پيـاپي  ) ب ؛بسيار مهربان است )الف: است ر هر دو معناي آن منعكس شدهد

 .به چيزي آگاه شد

 ديدگاه رشيد رضا و مراغي در موضوع مهدويت. 3

 ديدگاه رشيد رضا. 3ـ1

، ضمن اعتراف به شهرت عقيده مهدويت در ميـان مسـلمانان  ، در تفسير المنار، رشيد رضا

بـا پيـروي غيرعالمانـه از ابـن     ، آيه شريفه مـورد بحـث  در از جمله  خود؛ در چند جا از تفسير

وي مسئله مهـدويت را  . به انكار اصل مهدويت و خدشه در روايات آن پرداخته است، خلدون

متعارض و غيـر قابـل   ، روايات آن را ضعيف ؛مانند كعب الاحبار دانسته يساخته سياست بازان

، 6، ج1342، رشيدرضـا (دانـد   مـي  موجـب فسـاد و فتنـه   شمارد و عقيده مهدويت را  جمع مي

 .)394-392، ص10و ج 503-499، ص9ج؛ 58-57ص

 ديدگاه مراغي. 3ـ2

اكثـر  : گويـد  مـي  تكرار كـرده و رشيدرضا را  ، ادعايمراغي نيز ذيل آيه شريفه مورد بحث

شـيخان در  دليل، همين  بهو  اند را انكار كرده دانسته و آناحاديث مهدويت را ساختگي ، علما

را باعـث فسـاد و    4عقيده به ظهور مهدي، وي در ادامه .اند ها اعتنا نكرده صحيحين به آن

، مراغـي ( دانـد  و آن را دستاويز مدعيان حكومت مياست هاي اسلامي برشمرده  فتنه در گروه

 .)134-133، ص9ج :تا بي
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 يفه ذيل آيه شربه روايات مهدويت نقدهاي ادعايي رشيد رضا و مراغي . 3ـ3

، اين ادعا را با ذكر چند روايت در مورد نسب و نام حضـرت  ؛تعارض در روايات مهدويت) الف

 ؛اند مستدل كرده

فقـط  ، باره در اين :اند ها را موضوعه دانسته احاديث مهدويت را انكار كرده و آن، اكثر علما) ب

 ؛خلدون اشاره شده است به نام ابن

ها  لذا در صحيحين ذكري از آن ه؛مهدويت اعتنا نكرد به احاديث) بخاري و مسلم(شيخان) ج

 ؛نشده است

 است؛ پيامدهاي منفيداراي  اعتقاد به مهدويت) د

، 9ج :تـا  بـي ، مراغيو  503-499، ص9ج :1342، رشيدرضا(شيعي بودن انديشه مهدويت )  ه

 .)134-133ص

 بررسي و نقد ديدگاه رشيد رضا و مراغي. 4

 نقد كلي. 4ـ1

 اي ايـن مسـئله عقيـده   ، ن و انكار كننـدگان اعتقـاد مهـدويت   اف خود منتقدبه اعترا :يك

 . اعم از شيعه و سني است، عمومي در ميان تمام مسلمانان جهان

رواياتي وارد شده مبني ، هاي قيامت داند در نشانه خاص و عام مي: گويد نويسنده المنار مي

ام خواهد كرد و زمين را از عدل قي 4به نام مهدي، 6كه مردي از اهل بيت پيامبر بر اين

 .)57، ص6ج :1342، رشيدرضا(كه از جور پر گشته باشد  بعد از اين، پر خواهد كرد

منتظـر دجـال و   ، مسلمانان قبل از وقوع قيامت: نويسد وي در جاي ديگر از تفسيرش مي

 .)489، ص9ج، همان(و يأجوج و مأجوج هستند  7و مسيح 4مهدي

، بنابر أشهر روايات: است آمده »مهدي منتظر«فسير مراغي در مورد در المنار و تهمچنين 

نامش محمد بن عبداالله است و مشهور در نسَبش اين است كه علوي و فاطمي و از فرزنـدان  

 .)133، ص9ج :تا بي، مراغيو  502-501، ص9ج :1342، رشيدرضا(باشد  حسن مي

ها و انكار اصـل   به ابطال آن، دويتبدون بررسي تمام روايات مه، رشيد رضا و مراغي :دو

 .باشد و اين روش غيرمنطقي و به دور از انصاف مي، اند حكم كردهمهدويت 

كه توسط علماي (احاديث ضعيف و جعلي نيز وجود دارد ، اگر چه در موضوع مهدويت :سه
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اهل احاديث صحيح و معتبر مهدويت نيز به طور فراوان در منابع  ؛)اسلامي بايد پالايش گردد

عقيده مهدويت و بسـياري از اخبـار   ، و اكثر علماي اهل سنتگردد  ملاحظه ميسنت و شيعه 

  . )تمام كتاب: 1422، موسويتمام كتاب و : 1402، فقيه ايماني(اند  كردهآن را تأييد 

هاي مشترك مهدويت ذيل آيه شريفه برداشـت   با عنوان آموزه، آنچه در ادامه مقاله :چهار

 .شود ض ديدگاه رشيد رضا و مراغي در موضوع مهدويت محسوب مينق است؛ گرديده

 نقدهاي جزئي. 4ـ2

 :تعارض در روايات مهدويتادعاي  :يك

مـدعي تعـارض در   ، 4ايشان با نقل چند روايت در مورد نسـب و نـام حضـرت مهـدي    

 .روايات مهدويت هستند

  :است به اين ادعا نكات ذيل قابل تأمل پاسخدر 

مانند نسب حضرت ، است 4در مورد جزئيات مربوط به حضرت مهدي، تعارض ادعايي) الف

تعارضي در اصل عقيده مهدويت كه  نه اين ؛عباساست يا از فرزندان كه از فرزندان حسن 

شود و شايد ايـن روايـات    وارد نمي اي خدشه بر اصل مهدويت، بنابراين .وجود داشته باشد

 .به جهت تقيه يا توسط وضاعين صادر شده باشد

در تعارض روايات بايد به مرجحات سندي و متني و راهكارهاي عـلاج تعـارض مراجعـه    ) ب

 .كه همه روايات را از اعتبار ساقط دانست نه اينكرد، 

گيرد كه هر دو دسته از روايات از جهت سندي و متني و قرائن  تعارض هنگامي شكل مي) ج

قدرت تعارض با احاديـث  ، ضعيفوگرنه احاديث  ؛از قوت يكساني برخوردار باشند، صحت

برخي ، جا نيز رشيدرضا و مراغي در اين. ها را متعارض دانست توان آن قوي را ندارند و نمي

 .اند احايث ضعيف را با احادث قوي و متواتر متعارض دانسته

 :انكار احاديث مهدويت توسط اكثر علما ادعاي :دو

در اين زمينه اما  اند؛ كردهانكار را دويت احاديث مهاكثر علما  اند رشيدرضا و مراغي مدعي

هـا را   و آنكـرده  كه در صحت احاديث مهدويت ترديـد  اند  كردهبه نام ابن خلدون اشاره  تنها

 .جعلي دانسته است

 :باره لازم است به نكات ذيل توجه گردد در اين

به نام تعدادي  كرده باشند، بايداست كه اگر اكثر علما احاديث مهدويت را انكار آن حق ) الف
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انـد و   نكردهجز به نام ابن خلدون اشاره گفته شد، اما همان گونه كه  ؛شد از آنان اشاره مي

روان  به جز تعداد محـدودي از دنبالـه  ، واقعيت اين است كه ايشان در اين ميدان تنهاست

 .مانند رشيدرضا و مراغي و احمد امين، وي در دوران معاصر

  : كند ابن خلدون اعتراف مي) ب
، در همه عصرها اين است كـه بـه يقـين در آخرالزمـان    ، مشهور بين همه مسلمانان

. گسـتراند  رساند و عـدل را مـى   دين را مدد مى ؛كند فردى از خاندان نبوت ظهور مى

او . شـود  حـاكم مـى  ، همـه كشـورهاى اسـلامى   بر كنند و  مسلمانان از او پيروى مى

   .)367ص: تا بي، ابن خلدون(مهدى نام دارد 

بـه  ، هـا  هاى مربوط به مهدى آخرالزمان و نقد سـندى آن  اما بعد از ذكر تعدادى از روايت

: ولي به گفته يكي از علمـاي اهـل سـنت    ؛ترديد و تشكيك در مسئله مهدويت پرداخته است

نيست و حق آن است كه در هر رشته و فنى به صاحبان ) حديث(ابن خلدون مرد اين ميدان «

نـه  ، چرا كه ابن خلدون مـورخ اسـت   ؛)146ص: 1328، كتّاني( »اجعه شودآن فن و دانش مر

 .ندا هپرداخت  اما رشيدرضا و مراغي بدون بررسي روايات مهدويت به نقد و انكار آن ؛محدث

و اكثـر علمـاي اهـل    است اهل سنت آمده هاي  احاديث مهدويت در بسياري از كتاب) ج

 .)تمام متن: 1422، موسوي تمام كتاب و: 1402، نيفقيه ايما(ند ا هها را تأييد كرد سنت آن

  در صحيحين به علت عدم ذكرشان احاديث مهدويت بودن  فاقد اعتبار ادعاي :سه

 :در پاسخ به اين ادعا بايد گفت

 ؛نزد آنان نيسـت  روايتدليل بر ضعيف بودن آن ، اگر حديثى در صحيحين وجود نداشت) الف

 .روايات صحيح نيستندبخارى و مسلم مدعي جمع همه زيرا 

مستدركات صحيحين و روايات صحيح دانسته شده در هر كدام كه هاي  كتاببا توجه به ) ب

، بايد گفت براي حصر روايات صـحيح در ايـن دو مرجـع    ؛در ديگري منعكس نشده است

بـه معنـاى   ، هاى صحيح در صـحيحين  در واقع منحصر دانستن حديث. وجود ندارددليلي 

بلكه احاديث موجود در صحيحين ، حديثى اهل سنتهاي  كتابدر ديگر تشكيك و ترديد 

هـاي   كتـاب قبل و بعـد از بخـارى و مسـلم و    ، ها جامع حديثى نوشتن ده، بنابراين. است

منحصـر  نشان از اين دارد كه احاديث صحيح نزد اهـل سـنت بـه صـحيحين     ، مستدرك

 .ر استگرچه جوامع سته نزد آنان از اعتبار خاصي برخوردا ؛نيست



 

 

12 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

ستا
زم

13
96

  

وارد ، را ذكر كرده باشـد  4حديثى كه به صراحت نام امام مهدى، هر چند در صحيحين) ج

كه با توجه به ، شود ملاحظه ميچند حديث در صحيح بخارى و صحيح مسلم  ؛نشده است

دو  .وجود نداردراهي  4بر امام مهدى  ها جز تطبيق در تفسير آن، ن و احاديث ديگرئقرا

و هـم در  ، در صحيح بخارىهم  و يك مورد، در صحيح مسلم آمده، مورد از اين احاديث

 :شود ها اشاره مي كه ذيلاً به آن صحيح مسلم ذكر شده است

  : بخاري )الف
حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع مولى أبي قتـادة  

نـزل ابـن مـريم    كيـف بكـم إذا   : 6قال رسول اللهّ: الأنصاري أنّ أبا هريرة قال
 .)3087، ح401ص :همان( فيكم و إمامكم منكم

غير از اولـين نفـرى كـه    ، همين حديث را در صحيح خود ذكر كرده و سند حديث، مسلم

، 136، ص1ج: 1412، مسـلم ( بخـارى اسـت  ذكر شده در همانند سند ، مسلم از او نقل كرده

 .)244ح

 :ستچنين آورده ا از جابر بن عبد االلهبه نقل مسلم  )ب

ظـاهرين إلـى   طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا تزال : يقول 6سمعت النبي
: فيقول، تعال صل لنا: فيقول أميرهم، 7فينزل عيسى بن مريم -:قال -يوم القيامة

 .)247ح ، 137ص، همان(ة بعضكم على بعض أمراء تكرمه االله هذه الأم إن، لا

، عيسى بن مريم فرود خواهد آمد و آن هنگامتصريح دارند كه به اين نكته اين دو حديث 

امـام   7كـه حضـرت عيسـى    كنايه از اين .نه از ديگران، باشد امام مسلمانان از خودشان مى

امام بايد ضمن بيان اين نكته كه  ؛ بلكه امام مسلمانان از خودشان است، مسلمانان نخواهد بود

 .ه او اقتدا كندمعصوم باشد تا بتواند معصوم ديگري مانند حضرت عيسي ب

فـة يحثـي   يكون فـي آخـر أمتـي خلي   : 6قال رسول اللهّ«: كند مسلم از جابر نقل مي )ج
در « :ويژگى ذكر شده در ايـن حـديث  . )2913، ح223، ص4ج :همان( »االمال حثيا لا يعده عد

هـاى   در حـديث  ؛»بخشـد  اي خواهد آمد كه مال را بدون شمارش به مردم مي آخر امتم خليفه

آن است كـه منظـور حـديث    و اين، گوياي  نسبت داده شده 4صراحتا به امام مهديديگر 

ابـن  و  2232ح ، 246-245، ص4ج: 1419، ترمذى(است  4امام مهدى، صحيح مسلم نيز

 .)4083ح ، 540، ص5ج: 1421، ماجه

 اعتقاد به مهدويت در پيامدهاي منفيادعاي وجود  :چهار
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 :از سوي رشيدرضا و مراغي در دو بخش بيان شده است تيتبعات و آثار منفي اعتقاد به مهدو

كنند كه  مسلمانان هميشه بر ظهور مهدى تكيه كرده و گمان مى: گويد رشيدرضا مي )الف

كـه سـخن    در حـالى  ؛ها را تبديل خواهد كرد يا آن، هى را بر هم ريختههاى الا سنت، مهدى

 :فرمايد خوانند كه مى خداوند را مى

Nُنْظُرلْ يَيلًافهدتَب اللَّه نَّتسل ِينَ فَلنَْ تجَدلَالأْو نَّتونَ إلَِّا سMو سرنوشت [پس آيا جز سنت  ؛

وي .  ) 43: فاطر( يابى برند؟ و هرگز براى سنت خداوند تبديلى نمى پيشنيان را انتظار مى]  شوم

مسـلمانان و   باعث حركت و مقتـدر شـدن   4كه اعتقاد به امام مهدى به جاى اين: گويد مي

همه اين وظايف ، باعث شده گروهى با تكيه بر اين اعتقاد، برپاداشتن عدل در ميان مردم شود

  .)500، ص9ج: 1342، رشيدرضا( را به آمدن و ظهور مهدى موكول كنند

هـاى عظيمـى     باعث پيدايش فسادها و فتنـه ، اعتقاد به مهدى: رشيدرضا مدعي است )ب

ادعاي مهـدويت  اند و  افرادى پيدا شده، هاى مختلف ناطق و زمانكه در م مانند آن ؛شده است

 .اند داشته

 :بررسي

  :به نكات ذيل توجه شودباره لازم است  در اين

 و مخـرب  انتظـار « :اسـت  گونـه  دو انتظاردرباره انتظار در موضوع مهدويت بايد گفت، . 1

بـه عهـده امـام    را مه امـور  و قدمي برندارد و ه ندهد انجام كاري كسي كهبدان معنا  ؛»ايستا

، توسـط منتظـران   سـازي ظهـور   زمينـه بدان معنا كه ؛ »انتظار سازنده و فعال«و ، بداند منتظَر 

اكثر دانشمندان اسلامي انتظـار را در مفهـوم سـازنده آن مـورد تأكيـد قـرار       . گيرد صورت مي

اورشان بر و ب ؛)58-54ص :1379، مطهريو  235، ص2ج :1381: موسوي اصفهاني( اند داده

 .هاي الاهي را تغيير نخواهد هيچ كدام از سنت 7كه امام مهديآن است 

و هاى ناروا و ناصواب   استفاده، فكر و انديشهنوعي كه ممكن است از  سبب اين اگر به . 2

در بسـياري از   ؛اسـاس و پايـه آن موضـوع مـردود دانسـته شـود      ، گيردصورت هايى  بدفهمى

از برخـى آيـات   ، اى  مگر نه اين است كه عده .وجود خواهد آمدبه مشكلاتي موضوعات ديني 

آيـا راه حـل ايـن     ؟اند  هاى غلط و ناصوابى پيدا كرده ديدگاه، اى  طبق تفسيرهاى سليقهالاهي 

 ها را نفى كرد؟ طور كلى آن  است كه آيات قرآن را منكر شد و به

باعث انكار و رد اعتقـاد  ، امنفى اين ادعپيامدهاي اگر وجود تعدادى مدعى مهدويت و . 3
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چنين توان به سبب  آيا مى ؟چه بايد گفت؛ در خصوص مدعيان نبوت بشود 4به امام مهدى

 را مورد ترديد و انكار قرار داد؟ 6نبوت انبيا و رسول خدا، ينمدعيا

روشن در روايات اسلامى  ييها نشانه، مدعيان دروغينبراى تشخيص مهدى واقعى از . 4

 واقعـى از مـدعيان    راهكاري مهم در تشخيص مهدى، ها توجه به اين نشانه ذكر شده است و

 .دروغين است

 شيعي بودن انديشه مهدويت ادعاي :پنج

آن ، هـا  سبب اين اخـتلاف : كند شيعي بودن مهدي باوري را چنين استدلال مي رشيدرضا

 ـ  7كردنـد خلافـت را در آل رسـول از نسـل علـى      سعى مى، است كه شيعيان د و قـرار دهن

 .)503-502، ص9ج :1342رشيدرضا، (ردند سازى اين كار وضع ك احاديثى را به عنوان آماده

 :بررسي

 بـيش  اتهـامي ، اسـت جعـل شـده    شيعه توسط مهدويت احاديث، شود مى گفته كه اين. 1

از ، زيرا بسيارى از روايات موجود درايـن بـاره   ؛دبتا ينم بر را اين موجود هاى واقعيت و نيست

 :نويسد بستوى مى. ل سنت رسيده استطريق اه

جـز در  ، وجـود دارد  4حديث صحيحى كه در ميان احاديث مهـدى  46از مجموع 

هـا بـه شـيعه بـودن مـتهم نشـده اسـت         هيچ يك از راويان اسـناد آن ، يازده حديث

 .)375ص: 1420، بستوي(

ى اسـناد  دارا، حديث با توجه به مباني حديثي اهل سنت 35حداقل ، براساس اين ارزيابي

  .خوب و قابل قبولى هستند و هيچ فرد متهم به شيعه بودن در اسنادشان وجود ندارد

آيا صـرف شـيعه    ؛كه رجالي از شيعه در اسناد تعدادى از اين احاديث باشند با فرض آن. 2

بسـيارى از  ، شـود؟ اگـر چنـين باشـد     آن حديث از درجه اعتبار ساقط مـى ، بودن راوى حديث

از افـراد  ) بخارى و مسلم(؛ زيرا شيخان خواهند بودمعتبر اهل سنت مردود هاى  احاديث كتاب

 .اند زيادى از شيعه احاديث نقل كرده

گردد چند موضـوع مـرتبط بـا     با بررسي صورت گرفته در تفاسير فريقين، مشخص مي. 3

 مهدويت در ذيل آيه مورد بحث، بازتابي قابل توجه يافته است كه ادعاي انحصاري بودن اين

 .اين موارد به طور مشروح در ادامه خواهد آمد. دهد باور را پاسخ مي
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 هاي مشترك مهدويت در تفاسير مذاهب اسلامي ذيل آيه شريفه آموزه. 5

آيه شريفه را با مهدويت مرتبط دانسته و ذيل آن به ، برخي از مفسران شيعه و اهل سنت

ند نقـد و نقـض ديـدگاه رشـيد رضـا و      توا كه اين مطالب نيز مي، اند همباحث مهدويت پرداخت

و حتي از خودشان در اين زمينه مطالبي وجود  مراغي در انكار عقيده مهدويت محسوب گردد

هاي حديثي و تفسيري  در كتابكه هاي مشترك مهدويت نزد فريقين فراوان است  آموزه. دارد

. نيز وجـود دارد ينه در اين زمهاي اختصاصي  و البته آموزهشود  ملاحظه ميشيعه و اهل سنت 

در كـه  آيد  به دست ميسه آموزه مشترك مهدوي از مباحث مفسران فريقين ذيل آيه شريفه 

 :گيرد پاسخ به مطالب قبل مورد ارزيابي قرار ميجهت 

 مشخص نبودن وقت ظهور. 5ـ1

و مورد توجه برخي مفسران قرار گرفته آيه شريفه  ذيلاز مواردي است كه در  اين موضوع

 :اند اقدام كرده تر آيه فهم بيش ي با هدفرواياته ئبه اراجهت  در اين

 تفاسير شيعه )الف

اى كه حتـى   به گونه ؛است »وقت ظهور«مسئله ، يكي از مسائل مهم در موضوع مهدويت

. شـد  پرسـش مـى   :از معصـومان ، دربـاره آن ، 4ها پيش از ولادت حضرت مهـدى  سال

حضـرت را از رازهـاى الاهـى دانسـته و     نيـز همـواره زمـان ظهـور آن      4امامان معصـوم 

 :اند گذاران را تكذيب كرده وقت

  : فرمايند مي 7امام رضا: روايت اول
يلنْ عع هائنْ آبع نْ أَبيِهي أَبيِ عَثندح 7لقََد ِ6أَنَّ النَّبي  ولَ اللَّهسا ري َيلَ لهق

لا يجلِّيهـا لوقتْهـا إلَِّـا هـوN     فقََالَ مثلَهُ مثَلُ السـاعةِ  متىَ يخْرجُ القَْائم منْ ذُريتك؟ 
؛ 275ص: 1360، خـزاز رازي ( Mثقَلَُت في السماوات و الْأَرضِ لا تَأتْيكُم إلَِّا بغتْةًَ

 :1403، مجلسيو  372ص. 2ج: 1359، همان؛ 266، ص2ج: 1378، ابن بابويه
  .)154، ص51و ج 237ص. 49ج

 ؛تمام رجال اين حديث امامي و ثقـه هسـتند و سـند متصـل بـوده      1ا بررسي انجام شدهب

 .باشد سند حديث صحيح مي، بنابراين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النور درايةافزار  نرم: ك.ر. 1
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از جهات مشـخص   4به آيه شريفه مورد بحث استناد شده و ظهور قائم، در اين روايت

از برخـي  . بـه قيامـت تشـبيه شـده اسـت     ظهـور،  نبودن وقت آن و سنگيني و ناگهاني بودن 

 :اند كردهاشاره در اين باره و به نكاتي   روايت را ذيل آيه شريفه آوردهاين ، سرانمف

بر غير خداى تعالى تا زمـان ظهـور   ، وقوع قيامت يخفا: گويد صاحب تفسير لاهيجي مي

اشـاره  مـذكور  و در ادامـه بـه روايـت     .)138، ص2ج: 1363، شريف لاهيجـي (استمرار دارد 

نيز تا زمان وقوع آن بر غير خداي تعالي مخفي است و  4قائم وقت ظهور، بنابراين .كند مي

 .به صورت ناگهاني خواهد بوداين امر 

تفاسير نورالثقلين و كنزالدقائق نيز اين حديث را ذيل آيه شريفه ذكر و بر مشخص نبودن 

، مشـهدي قمـي  و  107، ص2ج: 1415، عروسي حويزي(ند ا هوقت ظهور به آن استدلال كرد

 .)260ص، 5ج: 1368

  : روايت دوم
 7هلْ للْمأْمورِ الْمنتَْظَرِ الْمهدي 7عنِ الْمفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ سألَْت سيدي الصادقَ

منْ وقْت موقَّت يعلَمه النَّاس فقََالَ حاش للَّه أَنْ يوقِّت ظُهوره بِوقْت يعلَمـه شـيعتنَُا   
يسـئلَُونكَ عـنِ   Nت يا سيدي و لم ذَاك قَالَ لأَنَّه هو الساعةُ الَّتي قَالَ اللَّه تَعالىَ قلُْ

الساعةِ أيَانَ مرْساها قُلْ إِنَّما علْمها عنْد ربي لا يجلِّيها لوقتْهـا إلَِّـا هـو ثقَلَُـت فـي      
قلُْت أَ فلََا يوقَّت لهَ وقْت فقََالَ يا مفَضَّلُ لَا أوُقِّت لهَ وقتْاً وM...  السماوات و الْأَرضِ

لَا يوقَّت لهَ وقْت إِنَّ منْ وقَّت لمهدينَا وقتْاً فقََد شَارك اللَّه تَعالىَ في علْمه و ادعى 
 .)1، ص53ج: 1403، مجلسيو  433ص :1421، حلي(  أَنَّه ظَهرَ علىَ سرِّه

دانسته شده و بر مشخص نبودن آن تأكيد  »عةالسا«زمان ظهور از مصاديق ، در اين روايت

  . شده است

: 1363، شريف لاهيجي(است كرده اين روايت را ذيل آيه شريفه نقل نيز تفسير لاهيجي 

اص ندارد و ميان قيامـت  به قيامت اختص »عةالسا«توان گفت لفظ  مي، بنابراين .)138، ص2ج

 .باشد و ظهور مشترك مي

  : روايت سوم
يلنُ عنُ بس8قَالَ الْح ولَ اللَّهسي ردج ألَْتفقََـالَ   6س هـدعةِ بمَنِ الْأئ6ع 

 ـي ولْمع اللَّه مطَاهشَرَ أَعيلَ اثنَْا عرَائي إِسنب اءَنقُب ددي عدعةُ بمَالْأئ    أَنْـت ـي ومفَه
فَمتىَ يخْرجُ قَائمنَا أهَلَ البْيت قَالَ إِنَّما مثلَهُ كَمثَلِ  !قلُْت يا رسولَ اللَّه منْهم يا حسنُ
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: 1360، خـزاز رازي ( Mثقَلَُت في السماوات و الْأَرضِ لا تَـأتْيكُم إلَِّـا بغتَْـةً   Nالساعةِ 

  .)341، ص36ج: 1403، مجلسيو  153ص: 1378، ي؛ بحران167ص

 4و از زمـان خـروج قـائم    6بعد از پيامبر :مدر اين روايت از تعداد امامان معصو

ايـن  در پاسخ زمان ظهور را به قيامت تشـبيه فرمـوده كـه     6رسول خدا. است سؤال شده

نيـز  بحـث  به آيه شـريفه مـورد   كه  ضمن اين ؛به مشخص نبودن وقت ظهور اشاره داردنكته 

  .اين روايت در برخي منابع روايي ذكر شده است. استكرده استناد 

 تحليل و بررسي

 ؛توانـد از مصـاديق آن باشـد    روز ظهور نيز مـي اولاً، ، »عةالسا«با توجه به معناي عام واژه 

الف و لام عهد است كـه بـه زمـان    ، بنا به تصريح برخي از مفسران »عةالسا«الف و لام ، ثانياً

، ثالثـاً  ؛)47، ص6ج: 1378، طيبو  370، ص8ج: 1417، طباطبايي( د و معين اشاره داردمعهو

استناد كرد كه در توضـيح   7توان به روايتي از امام صادق در تبيين زمان معين و معهود مي

 آمـده و آن را بـه  ، )38: حجر( Mيومِ الْوقْت المْعلُومِ  إِلىNذيل آيه شريفه  »وقت معلوم«مفهوم 

 :تطبيق داده است، 4محمد روز ظهور قائم آل

عـن قـول    7عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قـال سـألت أبـا عبـد االله    

يـومِ الْوقْـت     يومِ يبعثُونَ قالَ فَإِنَّك منَ الْمنْظَريِنَ إلِـى   رب فَأَنْظرْني إلِىN: إبليس
يـا وهـب أتحسـب أنـه يـوم      : وم هو؟ قالجعلت فداك أي ي: قال له وهب Mالْمعلُومِ

يبعث االله فيه الناس إن االله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث االله قائمنا كـان  

يا ويلـه مـن   : و جاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول الكوفةفي مسجد 

: 1380، اشيعي(هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوم 

  .)14، ص3ج: 1415، عروسي حويزيو  242، ص2ج

معيني را كه به زمان معهود و  »عةالسا«با استناد به اين روايت ، بعيد نيست بتوان بنابراين

روايـات تفسـيري    شاهد اين برداشـت  .تطبيق كرد »روز ظهور«و  »وقت معلوم«به ، دارداشاره 

بر روز  »عةالسا«روز ظهور به روز قيامت و تطبيق  با تشبيه است كه بيان شده ذيل آيه شريفه

 . اند اقدام كرده 7ظهور امام مهدي

 تفاسير اهل سنت: ب

   :داند وقت ظهور را كسي جز خدا نمي: گويد ابن عربي در تفسيرش مي
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رسـول   »كذب الوقـاتون « :قال النبي عليه الصلاة و السلام في وقت خروج المهدي

تعيين كنندگان وقت ظهور دروغگـو  : فرمود 7يدر مورد وقت ظهور مهد 6خدا

 .)245، ص1 ج: 1422، ابن عربي(هستند 

و تكذيب وقت گذاران با اسناد صحيح و موثـق فـراوان   مربوط به روايات ، قابل ذكر است

؛ 368، ص1ج: 1407، كلينـي (؛ از جملـه  است و در منابع مختلـف شـيعه آمـده اسـت    متعدد 

. )103-117، ص52ج: 1403، مجلســيو  425ص :1411، طوســي ؛288ص: 1397، نعمــاني

اي كه به ظاهر درباره قيامت است،  بازتاب اين دسته روايات از سوي مفسران فريقين ذيل آيه

نظران اسلامي دارد كه با ديدگاه دو مفسر  نشان از گستره موضوع مهدويت در انديشه صاحب

 .مورد بررسي هماهنگ نيست

 .انـد  كـرده به روايات مقدار عمر دنيـا اشـاره   ، ه شريفهبرخي از مفسران اهل سنت ذيل آي

  : گويد آلوسي مي

كه عمر دنيا هفت هزار سال  كرده، مبني بر ايناي تأليف و چند روايت نقل  سيوطي رساله

پانصـد سـال بيشـتر    هـزار و  و از ، كنـد  بيش از هزار سال عمـر مـي   6است و امت پيامبر

، اي كه مـا درآن قـرار داريـم     مهدي در راس سده اگر: گويد مي) ق1270م (آلوسي. شود نمي

، آلوسي(بينم  شود و من گويا همه را منهدم مي منهدم مي، همه آنچه ما بنا نهاديم، ظهور نكند

 .)125، ص5ج: 1415

 )ق1345سـال  (اكنون كه ما در قـرن چهـاردهم هجـري    : گويد نويسنده تفسير المنار مي

ك قرن از سخن آلوسـي گذشـته و الحمـدالله آنچـه     مهدي ظهور نكرده و ي، كنيم زندگي مي

خـدا از او عفـو   ، منهدم شد و به جهت اوهامي كه جمع آوري كرده بود، سيوطي بنا نهاده بود

، 9ج: 1342، رشـيد رضـا  (دانـد   ايشان چنين رواياتي را از اسرائيليات و اوهام مأخوذ مي .نمايد

 .)470ص

سـيوطي در ايـن زمينـه    : گويـد  مي ر اين بارهاو د. استمراغي نيز به اين مسئله پرداخته 

اي تأليف و رواياتي نقل كرده كه عمر دنيا هفت هزار سال است و عمر اين امت از هزار  رساله

از ، شـكي نيسـت آنچـه در ايـن بـاب آمـده      : گويد مراغي مي. شود تر نمي و پانصد سال بيش

و گذشـت زمـان بسـياري از     است اسرائيليات گرفته شده و در نص قابل اعتمادي ثابت نشده

بر اسـاس قـرائن باسـتان    ، دانشمندان زمين شناس. استكرده اين اوهام و خرافات را منهدم 
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، 9ج: تـا  بـي ، مراغـي (علم قطعي دارند كه عمر زمين هزاران سـال اسـت   ، شناسي و آثار بشر

 .)131ص

مشـخص   وقت ظهـور را قصد دارند كساني كه با تمسك به اين روايات ضعيف ، بنابراين

اوهـام و  ، ؛ چرا كه علماي اهل سنت اين روايات را از اسـرائيليات كنند تلاش بيهوده مي، كنند

 .دكن ها را ثابت مي آن دروغ بودن، دانند كه گذر زمان خرافات مي

 4قابل ذكر است در ساير منابع اهل سنت نيز وقت مشخصي براي ظهور مهدي موعود

امـر بـه اراده   اين ص نيست و است كه وقت ظهور مشخانان بر آن بيان نشده و اجماع مسلم

  : گويد يكي از علماي اهل سنت مي .)18ص: 1386، رضواني( استموكول پروردگار 
كه سال و ماه خـروجش   بدون اين، بي شك مهدي در آخر الزمان خروج خواهد كرد

 زيرا اخبار در ظهور مهدي متواتر است و جمهور امت اسلام از گذشته ؛مشخص شود

هـا ارزشـي نداشـته و     مگر عده كمي كه مخالفـت آن  ؛تاكنون بر آن اتفاق نظر دارند

  .)145ص: 1379، القنوجي(قابل اعتنا نيست 

، به عنوان يكـي از  مشخص نبودن وقت ظهورمدعي گرديد توان  ميبنابر آنچه گفته شد، 

مي و تمـام  هاي مشترك مهدوي بين مذاهب اسلا از آموزهموضوعات فرعي مسئله مهدويت، 

از ، مانند علم به زمان وقـوع قيامـت   زيرا علم به وقت ظهور آيد؛ به شمار ميمسلمانان جهان 

دانـد و ظهـور از مقـدمات فـرا      علومي است كه فقط نزد خداست و كسي جز خدا آن را نمـي 

  .رسيدن قيامت است

 بودن ظهور ةالساعأشراط . 5ـ2

جزئـى از  «بـه   »السـاعة «است و  »بتداى چيزا«يا  »نشانه«به معناى ، »شرط«جمع  »أشراط«

مـراد از  ، بنـابراين  .اسـت  »قيامـت «جـا   شود و مقصود از آن در اين گفته مى »روز اجزاى شبانه

، فراهيـدي (شـود   واقع مـى ، هايى است كه پيش از قيامت يا در آستانه آن نشانه، ةالساع اشراط

 .)257، ص4ج: 1375، طريحى و 235، ص6ج: تا بي

گونه به كار  اين »الساعة« فقط يك بار و به صورت اضافه به ضمير، »اشراط«واژه  در قرآن،

 :رفته است

N  كـْراذ مْتهإذِا جـاء مَأشَْراطهُا فأََنَّى له جاء َغْتةًَ فَقدب مهيةَ أَنْ تأَْتاعنْظُروُنَ إلَِّا السلْ يَفهمهM 

 . )18: محمد(
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ده ي ـو همچنين فروپاشى نظام طبيعت و در هـم پيچ   ماعىبرخى از تحولات اجت، مفسران

هـا اشـاره    شدن و تبديل آسمان و زمين پيش از ظهور قيامت را كه در آيات گوناگونى بـه آن 

 .)42ص: 1388، سليميان(اند  هاى قيامت دانسته از نشانه ؛شده است

 ارتباط أشراط الساعه با مهدويت. 5ـ2ـ1

 :تي به هم مرتبط هستند كه عبارتند ازاشراط الساعه و مهدويت از جها

و نـزول حضـرت    4اصـل ظهـور حضـرت مهـدي    ، در برخي از روايـات فـريقين   :يكم

: 1414، ابـن حبـان  و  436ص: 1411، طوسي(است عنوان گرفته  »ةالساع اشراط«، 7عيسي

 .)257، ص15ج

ه عنوان خسف بيداء كه در منابع اهل سنت بو  دجال، مواردي از قبيل خروج سفياني :دوم

 664، ص2ج: 1412، ؛ مسلم6، ص4ج: تا بي، حنبلبن احمد ( مطرح گرديده  »اشراط الساعه«

قلمداد شده  »علائم ظهور«كه در منابع اماميه به عنوان  ؛)356ص: 1423، و ابن حماد 666و 

 .)368، ص2ج: 1372، مفيد(است 

: 1403، مجلسـي ( تأويل شده 4به ظهور مهدى »ةالساع«كلمه ، در برخى روايات :سوم

يكى از . هاى ظهور باز شده است براى نشانه ةاشراط الساعو راه استفاده روايات  .)1، ص53ج

از «: نويسـد  مـى است و  را در باب علائم ظهور آورده ةالساع اشراطاحاديث ، نويسندگان معاصر

شـراط  اروايـات  اسـت،  به ظهور حضرت تأويـل شـده    »ةالساع«، جا كه در برخى از روايات آن

توان  در مجموع مي .)29و 15ص: 1380، طبسى( »هاى ظهور تفسير كرديم را به نشانه ةالساع

اخص ، علائم ظهور. است »عام و خاص مطلق«و علائم ظهور  ةالساع اشراطنسبت بين ، گفت

وجـه مشـترك   ، نداي آسماني و خسف، دجال، و اموري از قبيل سفيانياست  ةالساع اشراطاز 

 .)29ص: 1394، طباطبايي و همكاران(د باش اين دو مي

 و مهدويت در تفسير آيه شريفه هالساعأشراط بازتاب . 5ـ2ـ2

  تفاسير شيعه )الف

در ذيل آيه نيز ديدگاه مفسران ، گفته شد ةالساع اشراطچه در تبيين  در ادامه با توجه به آن

 :شود ه ميئارا

خي مفسران اهل سنت مبني بر در ذيل آيه مورد بحث، ضمن ارائه ديدگاه برشيخ طوسي 
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عدم هماهنگي ميان باور شيعيان در موضوع مهدويت و انحصار علم به قيامت به خداوند؛ اين 

 : نويسد وي دراين باره مي. دو مطلب را متناقض ندانسته است

در مـورد  : گويند دليل بر بطلان قول رافضه است كه مي، آيهمفاد : استي گفته يجبا

نـص وجـود دارد و يكـي بعـد از ديگـري تـا روز قيامـت         :مامامان معصوامامت 

آخرين امام بايد بداند كه قيامت بعـد از او برپـا و تكليـف از مـردم     ، بنابراين. آيند مي

قُلْ إِنَّمـا علْمهـا   N: فرمايد شود و اين خلاف سخن خداي تعالي است كه مي ل مييزا
  .است تنها نزد پروردگار من، بگو علم آن. Mعنْد ربي

  : آورده استديدگاه اين نقد او در 
از او  زيرا ممتنع نيست كه آخرين امام بدانـد كـه بعـد    ؛اين سخن جبايي باطل است

داند چه زمـاني خواهـد    زيرا او نمي ؛شود گرچه نداند قيامت كي برپا مي ؛امامي نيست

، از سـاعه اگر گفتيم مـراد   .پس جايز است مرگ امام هنگام برپايي قيامت باشد. مرد

، وقت قيام مردم در حشر اسـت ، مخلوقات است و اگر گفتيم مراد از ساعه يوقت فنا

، شـوند  شود؛ زيرا هنگامي كه امام بداند مخلوقات بعـد از او نـابود مـي    شبهه زايل مي

، شوند و روايت شده بعد از مرگ آخرين امام داند مخلوقات چه زماني محشور مي نمي

ماننـد  ، و متواتر شدن امـارات آن  ةالساعخاطر ظهور اشراط به ، شود تكليف زايل مي

 .)49-48، ص5ج: تا بي، طوسي( ...طلوع خورشيد از مغرب و خروج دابه و

 تفاسير اهل سنت: ب

  : كند اين روايت را ذيل آيه شريفه نقل مي، از تفاسير اهل سنت، تفسير روايي بحرالعلوم
متـى السـاعة؟   : سأله رجل فقـال  6و روى إبراهيم بن يوسف بإسناده أن النبي

اعة عشرة يقرب فيهـا  أعلم من السائل و لكن أشراط السما المسؤول عنها ب«: فقال
كـاة  ون الصـلاة منـا و الز  الماحل و يطرف فيها الفاجر و يعجز فيها المنصف و تك ـ

القراء فعند ذلك تكون أمـارة الصـبيان و سـلطان    مغرما و الأمانة مغنما و استطالة 
 .)573، ص1ج: تا بي، سمرقندي(و مشورة الإماء ساء الن

 :شود جا ذكر مي مقايسه در اينبه منظور مانند اين روايت در منابع شيعه نيز آمده است كه 

عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زيِاد عنْ موسى بنِ عمرَ الصـيقَلِ عـنْ أَبِـي شُـعيبٍ     
نْ عع يلامحالْماللَّه دبنْ أَبيِ عانَ عمَلينِ سب اللَّه دينَ 7بنؤْميرُ الْم7قَالَ قَالَ أَم :

       يـهف فضَـعي ـاجِنُ والْم يـهف قَـرَّبي الفَْـاجِرُ و يهف ظَرَّفانٌ يملىَ النَّاسِ زنَّ عيْأتَلي
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ميرَ الْمؤْمنينَ فقََالَ إذَِا اتُّخذَت الْأَمانَـةُ مغنَْمـاً و   الْمنْصف قَالَ فقَيلَ لهَ متىَ ذَاك يا أَ
 !الزَّكَاةُ مغْرَماً و الْعبادةُ استطَالةًَ و الصلةَُ منّاً قَالَ فقَيلَ متىَ ذلَك يا أَميـرَ الْمـؤْمنينَ  

، 8 ج: ق1407، كلينـي ( ء و أُمـرَ الصـبيانُ  فقََالَ إذَِا تَسلَّطْنَ النِّسـاء و سـلِّطْنَ الْإِمـا   
   .)69ص

 .باشد اين روايت از جهت سند صحيح مي

 :چند نكته قابل توجه است، اين دو روايتدر خصوص 

گرچه در آيات و روايات بـه قيامـت غلبـه    ، كه در روايت اهل سنت آمده »ةالساع«لفظ . 1

 ؛اشد و به قيامت اختصاص نداردب مي »مطلق زمان«در لغت به معناي  ؛يافته است

 ؛به زمان ظهور نيز تأويل گرديده است، در منابع شيعه »ةالساع«لفظ . 2

كه از جهت مضمون و محتوا شبيه روايت اهل  7از اميرمؤمنان 7روايت امام صادق. 3

، بنابراين .به طور مطلق از آينده خبر داده و زمان يا حادثه معيني ذكر نشده است، سنت است

 .شودرا شامل هاي قيامت  هاي ظهور و نشانه تواند نشانه مي

روايت و ذيل آيه شريفه اشاره ، ةالساعتفسير ابن كثير و روح المعاني نيز به موضوع اشراط 

  : اند كردهرا نقل  ذيل
حمنِ، عـنْ أبَِـي هريَـرةََ    حدثنَاَ أبَو اليْمانِ، أخَبْرنَاَ شعُيب، حدثنَاَ أبَو الزِّناَد، عنْ عبد الـرَّ 

ولَ اللَّهسأنََّ ر ،ْنهع اللَّه يضـنْ       : قاَلَ 6رم سالشَّـم تَّـى تطَلُْـعةُ حـاعالس لاَ تقَُـوم
 لا ينفْعَ نفَسْاً إيِمانهُا لَـمN مغْربِهِا، فإَذِاَ طلَعَت فرَآَها النَّاس آمنوُا أجَمعونَ، فذَلَك حينَ 

و لتَقَُـومنَّ السـاعةُ، و   ) 158: انعـام ( Mتكَنُْ آمنتَ منْ قبَلُ أوَ كسَبت في إيِمانها خيَراً
     ةُ وـاعنَّ السلتَقَُـوم و ،ـهانِطوْيلَـا ي و هانعايَتبا، فلَاَ يمَنهيا بمهبَلاَنِ ثونشَرََ الرَّج َقد  قَـد

الرَّج َرفْانصَضهويطُ حلي وه ةُ واعنَّ السلتَقَوُم و ،همْطعفلَاَ ي ، هتْقحنِ لَي  لُ بلِبقسفلَاَ ي
، 3ج: 1419ابـن كثيـر،   ( فيه، و لتَقَوُمنَّ الساعةُ و قدَ رفعَ أُكلْتَهَ إلِىَ فيه فلَاَ يطعْمهـا 

 .)166، ص10ج: 1410 بخاري،و  124، ص5ج: 1415؛ آلوسي، 469ص

 بررسي

الفـاظ اختصاصـي   در آن، اسـتفاده شـده و    »ةالساع«در اين روايت نيز از لفظ مشترك . 1

يكي از پژوهشگران مهدويت در . قابل تأويل است، اين لفظ بنابراين .كار نرفته است هقيامت ب

، اسـت  شـده وارد  »سـاعت «كه در مورد كلمـه  متعددي از احاديث شريف : گويد اين زمينه مي
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يكـى  : شود به دو چيز اطلاق مى، در اصطلاح شرع مقدس »ساعت«شود كه  چنين استفاده مى

يـا زمـان   ، »سـاعت «مقصود از ، بنابراين. و ديگرى روز قيامت، 4روز ظهور حضرت مهدى

هـا   در بسـيارى از نشـانه  ، زيـرا ايـن دو زمـان    ؛است يا روز قيامـت  4ظهور حضرت مهدى

براى مؤمنان مايه رحمت و شادكامى و ، هم روز ظهور و هم روز قيامت ،كه اند؛ چه آن مشترك

 .)443-442ص: 1387، هاشمي شهيدي(موجب عذاب و نقمت است ، براى كافران و منافقان

: 1372، مفيـد (هاي ظهور دانسته است  شيخ مفيد طلوع خورشيد از مغرب را جزء نشانه. 2

، ل سنت طلوع خورشيد از مغرب و خروج قـائم و در برخي از روايات شيعه و اه ؛)368، ص2ج

 :شده استعنوان هاي قيامت  جزء نشانه

عشْـرٌ قبَـلَ السـاعةِ لَـا بـد منْهـا        :6قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ 7عنْ أَميرِ الْمؤْمنينَ
القَْائ خُروُج ةُ وابالد خَانُ والد الُ وجالد و يانْفيالس ا وغْرِبِهنْ مسِ مالشَّم طلُُوع مِ و

و خَسف بِالْمشْرِقِ و خَسف بجِزيِرَةِ الْعرَبِ و نَار تَخْـرجُ مـنْ قَعـرِ     7نُزوُلُ عيسى
: 1414، ابـن حبـان  و  436ص: 1411، طوسـي (عدنَ تَسوقُ النَّاس إلِىَ الْمحشَـرِ  

 .)257، ص15ج

بـر  ، شود هاي كوچك قيامت شمرده مي از نشانه، در روايت اهل سنتها كه  ير نشانهسا. 3

 .باشد مانند زلزله و مرگ نيز قابل تطبيق مي، هر حادثه ناگهاني ديگري

تفسير المنار هم به موضوع اشراط الساعه ذيل آيه شريفه پرداخته و برخي از روايات آن را 

شراط الساعه دانسته و احاديث دجال را اعظم ا 6ايشان بعثت خاتم النبيين. استكرده ذكر 

: 1342، رشيد رضا(داند  ترين مباحث اشراط الساعه مي گوترين و مشكلو و مهدي را از پرگفت

توصيف ايشان از اين موضوع، نشان از گستره بازتاب موضوع مهـدويت  . )487-483، ص9ج

 .گ نيستدر انديشه انديشمندان اسلامي دارد و با مدعاي وي در اين باره هماهن

ذيـل آيـه شـريفه اشـاره كـرده و      ، ةالسـاع تفسير مراغي نيز به برخي از روايـات اشـراط   

 :هاي نزديكي قيامت را سه قسم دانسته است نشانه

ماننـد قتـال يهـود و فـتح     اسـت،  هايي كه بالفعل از قـرون گذشـته واقـع شـده      نشانه. 1

 ؛يهنالمقدس و قسطنط بيت

تـرويج  ، هـا  مانند فتنه، و پيوسته نيز در حال ازدياد است آنچه برخي از آن اتفاق افتاده. 2

كفر و شرك ، زيادي زنان و شباهت آنان به مردان، ها زياد شدن دجال، زياد شدن زنا، گناهان

 ؛عربهاي  سرزمينحتي در 



 

 

24 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

ستا
زم

13
96

  

 .هاي كوچك و بزرگ كه در آستانه قيامت واقع خواهد شد آنچه از نشانه. 3

، بنابر مشهورترين روايـات : نويسد د و ميكن اشاره مي »منتظرالمهدي ال«ايشان در ادامه به 

 »محمـد بـن الحسـن العسـكري    «گويند ايشـان   است و شيعه مي »محمد بن عبداالله«اسمش 

 .)134-130، ص9ج :تا بي، مراغي(دهند  قائم و منتظر لقب مي، باشد و او را حجت مي

 ـ مـي ، ةالسـاع  اشـراط در زمينـه  از مجموع مباحث مطرح شده  وان نتيجـه گرفـت ميـان    ت

هاي قيامت ارتباط و پيوستگي و در هم آميختگي وجود دارد و حتـي   هاي ظهور و نشانه نشانه

هاي نزديكي قيامت قرار دارد و اين اتفاق در آخرالزمـان رخ خواهـد    خود ظهور در شمار نشانه

 .داد

 اصل مهدي باوري. 5ـ3

 »مهـدي بـاوري  «، ذاهب اسـلامي هاي مشترك مهدويت در بين فـرق و م ـ  از ديگر آموزه

اعتقـاد همـه    4بلكـه ظهـور مهـدي موعـود    ، اين اعتقاد به شيعه اختصاص ندارد. باشد مي

بـه  ، ذيل اين آيه شريف و برخي ديگر از آيات قرآن، كه مفسران اسلامي اين. مسلمانان است

ت فراواني روايا. نشان از مهدي باوري دارداند،  هموضوع مهدويت و مسائل مختلف آن پرداخت

در موضوع مهدويت  نيزمتعددي هاي  نيز در منابع فريقين راجع به مهدويت وجود دارد و كتاب

البته در چگونگي ايـن بـاور دو ديـدگاه    . از سوي دانشمندان مذاهب اسلامي تأليف شده است

 :وجود دارد

، جارى شده 6مقصود از مهدى كه بر زبان مبارك حضرت رسول مهدي شخصي؛ )الف

بـه ظهـور او بشـارت داده و     6پيـامبر . ن و عزيـز اسـت  خاص و لقب شخصى معي ينعنوا

 .)434ص: 1388، سليميان(مسلمانان را فراخوانده است كه در رديف منتظران ظهور او باشند 

زاده خواهد شد و جهان را پر از ، ن است كه در زمانى مناسبفردى نامعي مهدى نوعى؛: ب

قابـل   :و امامان 6يك از روايات نقل شده از پيامبر هيچ از، اين. داد خواهد كرد و عدل

صوفيه به ولايت عامه و مهدويت نوعيه اعتقاد دارند و اوليا را بـه دوازده امـام   . استفاده نيست

اسـت و   »ولـى «، ها در زمان خود آن »پير«تر عقيده دارند كه  امروز هم بيش. دانند منحصر نمى

ى ي ـمح، منصـور حـلاج  ، كسانى امثال بايزيد بسـطامى  صوفيه. منصب ولايت دارد، قطبى هر

برخـي از   .)436-435همـان، ص (دانند  مى »ولى«احمد غزالى و جنيد بغدادى را ، الدين عربى

مهدي هنوز متولد نشده و مردي فاطمي و از اهـل بيـت زاده   ، علماي اهل سنت نيز معتقدند
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 .)281، ص1ج: 1404، ابي الحديدابن (كرد خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد 

باورهمـه مسـلمانان جهـان    ، 4مهدي باوري و اعتقاد به ظهور مهدي موعـود ، بنابراين

به جز صوفيه و برخي از علماي اهل ، مسلمانان به مهدي شخصي قائل هستندتر  بيشاست و 

 هستند اما اصل مهدويت نزد تمـام مسـلمانان پذيرفتـه شـده    قائل سنت كه به مهدي نوعي 

 .است

 گيري نتيجه

هـاي   دار در سنت اسلامي است كه در حـوزه  باوري ريشه، باور به مهدي در آخرالزمان. 1

بازتـابي معنـادار   ، داراي اي قابل توجـه  مخصوصا دانش تفسير به گونه، مختلف علوم اسلامي

وره س 187آيه  ؛گرچه اين موضوع در موارد متعددي از تفاسير فريقين بازتاب يافته است. است

 .ه اين باور به خود اختصاص داده استئجايگاه قابل تأملي در ارا، اعراف

در  جانبـه  ه ديـدگاهي يـك  ئبه ارا، دو تفسير المنار و مراغي ذيل آيه شريفه مورد بحث. 2

مورد بررسي و نقد قرار گرفت و ثابت گرديد اتهامات در مقاله كه ، اند موضوع مهدويت پرداخته

بـوده و بـا واقعيـات موجـود در      جانبـه  ن نسبت به شيعه رويكردي يـك بيان شده از سوي آنا

 .فرهنگ علمي اسلامي هماهنگ نيست

بودن زمان ظهور  ةالساع اشراط، مشخص نبودن وقت ظهور :مشترك مهدوي  سه آموزه. 3

از مباحث مفسران و روايات تفسيري ذيل آيه شريفه بازشناسي گرديـد   ؛و اصل مهدي باوري

توانـد   تاب اين سـه موضـوع مـي   زبا. فاسير فريقين مورد توجه قرار گرفته استكه در برخي ت

 .پاسخ نقضي به برخي ادعاهاي رشيدرضا و مراغي باشد

همچنين وجود روايات نـاظر بـه موضـوع    ، وجود مشتركات تفسيري شيعه و اهل سنت .4

شـان از  ن ؛له مهـدويت ارتبـاطي نـدارد   ئاي خاص كه در ظـاهر بـه مس ـ   مهدويت در ذيل آيه

  .استها در پذيرش موضوع مهدويت  هماهنگي ديدگاه مفسران فريقين و روايات تفسيري آن
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 .النشر الاسلامي مؤسسة، قم، مختصرالبصائر ).ق1421(بن سليمان بن محمد  حسن، حلي .18

نشـر  ، قـم ، عشـر  الاثنـي   الائمـة   علي النص في كفاية الاثر). 1360(علي بن محمد ، خزاز رازي .19
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 . دارالقلم، بيروت، مفردات الفاظ قرآن ).تا بي(حسين بن محمد ، راغب اصفهاني .20

 .دارالمعرفه، بيروت، )المنار(تفسير القرآن الحكيم  ).ق1342(سيدمحمد ، رشيد رضا .21

 .انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، علائم ظهور). 1386(علي اصغر ، رضواني .22

بنيـاد فرهنگـي حضـرت مهـدي     ، تهـران ، نامـه مهـدويت    فرهنگ ).1388(خدامراد ، سليميان .23

 .4موعود
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 . المعارف الاسلاميه مؤسسة، قم، الغيبه). ق1411(ــــ ــــــــــــــــــ .31

 .انتشارات اسلام، تهران، اطيب البيان في تفسير القرآن). ش1378(سيد عبدالحسين ، طيب .32

 .انديشه ظهور، تهران، معجم مهدويت در روايات تفسيري). 1390(مرتضي ، عبدي چاري .33
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 .نشر هجرت، قم، كتاب العين). تا بي( خليل بن احمد، فراهيدي .37

الامــام  مكتبــة، اصــفهان، عنــداهل الســنه 7المهــدي الامــام). ق1402( يمهــد، فقيــه ايمــاني .38
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 .دارالكتب الاسلاميه، تهران، قاموس قرآن). 1371( علي اكبر، قرشي .39

 .انتشارات وزارت ارشاد، تهران، تفسيركنزالدقائق و بحرالغرائب). 1368( محمد، قمي مشهدي .40

موسسه ، قاهره، ةه لما كان و ما يكون بين يدي الساعالاذاع ).ق1379(محمد صديق ، القنوجي .41
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محمـد   :ترجمـه ، للقـائم  ءمكيال المكارم في فوائد الدعا). 1381( محمدتقي، موسوي اصفهاني .50

 .ر ايران نگيننش، قم، حائري قزويني

، قـــم، ةالســـن فـــي روايـــات اهـــل 4المهـــدي الامـــام). ق1422( عبـــدالرحيم، موســـوي .51

 .:البيت لاهل العالمي المجمع

 . الصدوق مكتبة، تهران، الغيبه). ق1397( محمدبن ابراهيم، نعماني .52

مذاهب و ملـل  ، ازديدگاه اسلام 4ظهورحضرت مهدي). 1387( سيداسداالله، هاشمي شهيدي .53

  .نتشارات مسجد مقدس جمكرانا، قم، جهان

  



  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396زمستان  ،59شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.59, Winter 2018 

  پژوهي با رويكرد ادبيمهدويت نيازسنجي

اميرمحسن عرفان 
1

  

  چكيده

. است »رويكرد ادبي به آموزه مهديت«هاي پژوهشي در طرح دغدغه، هدف بنيادين اين پژوهه

راهـي بـه سـوي دريـافتي روشـن از      ، هاي نـاهمگون بايست از ميان برداشتاما در قدم اول مي

چنـين قصـد   ، پژوهي با رويكرد ادبينيازسنجي مهدويت. جستپژوهشي در اين زمينه  نيازهاي

موجـب گرديـده   ، گرفتن نيازهاي پژوهشي در اين عرصـه ناديده.  كشددشواري را به دوش مي

صـورتي پراكنـده و جزءگـرا    ، هاي علمي و تحقيقاتيهاي مختلف پژوهشي و فعاليتكه حوزه

  . پيدا كند

تـرين مرحلـه    عنوان مهم به،  پژوهشي نيازهايانتخاب ، پژوهي با رويكرد ادبيمهدويت حوزهدر 

پژوهي با رويكرد ترين كاركردهاي نيازسنجي مهدويتمهم . پژوهش در اين حوزه مطرح است

-شـوند و از مـوازي  مـي ازماندهي س ـها در ايـن حـوزه    پژوهش، از اين طريق است كه ، آن ادبي

. شـود  مـي جلوگيري ، هاي فاقد اولويت نابع پژوهشي در حوزهكاري و صرف مپراكنده، كاري

پژوهـي بـا   مهـدويت الگويي عملياتي در زمينه نيازسـنجي  ارائه ، هاي ايـن پژوهش از جمله يـافته

نثـر  ، هـاي شـعر  در ساحترا تأمل و بررسي مسئله قابل  اين پژوهه سيصد  .ستا رويكرد ادبي

پژوهي بـه مخاطبـان   نگاري در عرصه مهدويتو كوتاههادبي، ادبيات داستاني، ادبيات نمايشي 

  . كند ارائه مي

ادبيـات  ، ادبيـات داسـتاني  ، نثـر ادبـي  ، شـعر ، نياز پژوهشي، ادبيات، مهدويت :واژگان كليدي

   .نمايشي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 amir.m.erfan62@gmail.com  عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت .  1
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  مقدمه 

اثر ادبي بر پايه تعهد . اند، نمودي از اجتماع و آثار ادبي، در حكم استادان اجتماعي»ادبيات«

اين تعهد، ممكـن اسـت   . گيردبخش و پيامبرانه صورت ميو به عبارتي رسالت آگاهيدروني 

هاي مختلفي داشته باشد؛ تعهد سياسي، اجتماعي و يـا مـذهبي كـه هـر چـه      تعابير يا اطلاق

او به اين اصل آگاه اسـت كـه اگـر    . هست، جزء هستي و جوهر وجودي هنرمند حقيقي است

  .د، قبل از خلق، خواهد مرداثري فاقد پيام سخن و معني باش

اي اجتماعي در زندگي بشـر،   ، به عنوان پديده»ادبيات«توان بر اين باور پاي فشرد كه مي

هاي مختلف، متفاوت بنابر ديدگاه شود، پذير است و رسالتي كه به عهدة آن گذارده ميرسالت

ر فكـر تحـولات   كسـاني كـه د  . مطرح باشـد  »رسالت جهاني«توان در مقياس بوده؛ حتي مي

اي  به عنـوان پديـده   »ادبيات«اند، همواره به هاي جوامع بشري بودهاجتماعي و رفع نابساماني

  .اندخود نظر داشتهمؤثر در راه رسيدن به اهداف والاي انساني و اجراي رسالت 

منـتج   »ادبيات بـراي ادبيـات  «آيد كه پذيرش گسست ميان مسئوليت و هنر به به نظر مي

اي از آميزة روح و زنـدگي اسـت، نـه آيينـه بـراي آيينـه؛       در حالي كه ادبيات آيينه 1 شود؛مي

ترين شكل ادبي است، هرگز تنها به منظور ارائه قالب خود براي حفظ كه شعر كه عاطفي چنان

هـاي انسـان در   خود به ظهور نرسيده، بلكه خلق شده است تا مدلولي را كه براسـاس تجربـه  

رون از انسان در اجتماع و تاريخ و در طبيعت ساخته شده است؛ در لباسي درون خود انسان و ب

گـاه  ، چه در گذشته و چـه در دوران معاصـر، هـيچ   »ادبيات متعهدانه«. تزيين يافته عرضه كند

منحصراً به دنبال فرم و ارائه صرف نبوده و هنرمند حقيقي، همواره پيرو اين انديشه بوده است 

  .»جز تعالي تبار انسان نيستآرمان هنر، «و هست كه 

هـاي اصـيل ادبيـات    مايـه يكي از بن »دين«و  »مذهب«نمايند كه پژوهان چنين برميادب

ترين بستر براي انتقال فكر شود و ادبيات و عرصه ادبي، بهترين گذرگاه و مناسبمحسوب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، هنري است كه در آن، انديشه هنري كه برخي مكاتب متأخر به آن توجه داشته و اصرار ورزيده.  1
استدلال و حس مسئوليت و تعهدي در قبال مسائل انساني و اجتماعي نبايد بيان شود؛ يعني هنر بايد 

بيان شود؛ زيرا پرداختن به اين مسـائل بـه   خود هدف باشد و مسائل انساني و اجتماعي نبايد در آن 
پارناسيسـم  » هنـر بـراي هنـر   «اصـطلاحاً بـه ايـن نظريـه     . سازداصالت و خلوص هنر لطمه وارد مي

)Parnasism (در اين زمينه . گويندمي)20 ص  ،بنيادهاي نثر معاصر فارسيقبادي، : ك.ر  .(  
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هسـتة  و انديشه ديني است و در اين ميان، در حقيقت تعهـدات مـذهبي هنرمنـد اسـت كـه      

اي براي انعكاس تواند به عرصهدر عصر جديد نيز ادبيات مي. دهدمركزي پيام او را شكل مي

  . رويكردهاي صحيح در زمينه آموزه مهدويت و گفتمان انتظار تبديل گردد

بكرتري  هر و گسترتفضاي تحقيقيِ تازه، »پژوهي با رويكرد ادبينيازسنجي مهدويت«قطعاً 

 ـنگرانهو جزئي  تر و يقيناً نگاه تخصصي دهدمي قرار فراروي محقّقان ه ايـن مقولـه و آثـار    تر ب

اي و اه كـردنِ آن بـا تحقيقـات بينارشـته    و همـر در عرصه مهدويت و انتظار ارزشمند ادبيات 

 ؛هـا  و رسـانه   هنـري   جويان اين گرايش با مراكـز توليـد  شتطبيقي و ايجاد هماهنگي ميان دان

  .گران به آن خواهد افزودگرايش و اشتياق پژوهش روزبه روز بر اعتبار اين

نهد، اعتقاد هاي ادبي در حوزه مهدويت ميبه رغم ارجي كه به تلاش نويسنده اين سطور، 

اين حرف را نبايد به . ها پاسخ مناسبي براي انبوه نيازها در اين حوزه باشدندارد كه اين تلاش

يد به عمق راهبـردي فرهنـگ انتظـار و مهـدويت و     انگاري اين آثار ديد، بلكه بامنزلة ناديده

  . هاي كلان عرصه ادبيات در ارتقاي كيفي پيام مهدوي توجه داشتظرفيت

قلمروها و ادبي، پژوهي با رويكرد فرض بر اين بوده كه مهدويت، در اين جستار، به هر رو

دادن صـحت ايـن   بـراي نشـان   ، رو از اين. نيازهاي فراواني دارد كه هنوز كاويده نشده است

  :شود كه نشان داده شود تلاش مي، استدلال

 ؛باشدچه ميپژوهي با رويكرد ادبي مهدويتهاي  ضرورت. 1

 ؛چيستپژوهي با رويكرد ادبي مهدويتهاي ساحت. 2

  .باشدترين مسائل قابل تأمل و پژوهش در اين عرصه چه ميمهم. 3

   بي پژوهي بارويكرد ادمهدويتنيازسنجي  شناسيضرورت

هاي اجتماعي، فرهنگي و يا ديني شكل تأثير پديدههاي ادبي در طول تاريخ، تحتجريان

هاي هنري، يعني ادبيات ترين عرصهگرايانه مهدويت، در يكي از رايجانديشه نجات. اندگرفته

جا كه در عرصه مهدويت، انتظـار و نجـات    بنابراين، از آن. اي داشته استهاي گستردهبازتاب

نظير است؛ لزوم نقد و بررسي دقيق اي خلق شده است كه در طول تاريخ ادبيات بيار ارزندهآث

بـه عبـارتي، ادبيـات    . نمايـد و توجه به آن، براي جلوگيري از تحريف و حفظ آن ضروري مي

اي از پيكره ادبي جامعه ماست و همچنان كه قطعـات گذشـته ادبيـات    انتظار و مهدويت، پاره

اين قطعه نيز نيازمند شـناختن و شناسـاندن     و بررسي جداگانه و دقيق هستند؛ نيازمند تحليل



از سويي ديگر، ادبيات انتظار و مهدويت بايد ضمن برخـورداري از اسـتمرار زمـاني، سـير     

. اي از اين آموزه به همگان نشان دهد

خلاقيـت و   براين، ادبيات انتظار و مهدويت براي ارائه عمق كيفي اين آمـوزه، بـه انديشـه،    

  .  كندنيازسنجي پژوهشي، به فرايند كيفي شدن ادبيات مهدوي كمك مي

فضاي انديشه، زبان و تخيل، شكل و عواطفي كه باورداشـت آمـوزه مهـدويت در روح و    

اش منحصر نيست، بلكه فـرم، قالـب،   

هاي بررسي جايگاه كلان ادبيات انتظار و مهدويت در مهندسي فرهنگي، از ديگر ضرورت

د و اعتراض به وضع موجود و 

رو، اين امر به مديريت تحـول اجتمـاعي در   

  شناسي نيازسنجي مهدويت پژوهي با رويكرد ادبي

  

طلبيدن وضع ايده آل •

با تأكيد بر ادبيات 

اعتراض 

استمرار زماني و ارائه •

تصويري خلاق از 

آموزه 

كيفي شدن انتقال 

جايگاه ادبيات انتظار 

  . دقيق و عميق است

از سويي ديگر، ادبيات انتظار و مهدويت بايد ضمن برخـورداري از اسـتمرار زمـاني، سـير     

اي از اين آموزه به همگان نشان دهدحركتش رو به تعالي باشد و تصوير صادقانه و هنرمندانه

براين، ادبيات انتظار و مهدويت براي ارائه عمق كيفي اين آمـوزه، بـه انديشـه،    

نيازسنجي پژوهشي، به فرايند كيفي شدن ادبيات مهدوي كمك مي. ابداع احتياج دارد

فضاي انديشه، زبان و تخيل، شكل و عواطفي كه باورداشـت آمـوزه مهـدويت در روح و    

اش منحصر نيست، بلكه فـرم، قالـب،   آورد؛ به درونمايه او و اثر هنرييروان اديب به وجود م

  . شودشناختي و سبك ادبي او را نيز شامل ميساختار و سبك زبان

بررسي جايگاه كلان ادبيات انتظار و مهدويت در مهندسي فرهنگي، از ديگر ضرورت

د و اعتراض به وضع موجود و ادبيات انتظار نوعي نق. نيازسنجي پژوهشي در اين عرصه است

رو، اين امر به مديريت تحـول اجتمـاعي در    از اين. آل است از سويي ديگر، طلبيدن وضع ايده

  . كندجامعه كمك شاياني مي

شناسي نيازسنجي مهدويت پژوهي با رويكرد ادبيضرورت: 1نمودار شماره 

تأكيد بر انديشه  •

منجي موعود به مثابه 

باور مشترك 

جلوگيري از انحراف •

آثار ادبي در عرصه 

مهدويت و انتظار و 

حفظ اين آثار
كيفي شدن انتقال 

پيام مهدوي در 

قالب هاي ادبي 

نقد و بررسي ميراث 

ادبي در عرصه 

مهدويت 

گستره كمي 

مخاطب ادبي در 

عرصه منجي و 

انتظار 

جايگاه ادبيات انتظار 

در مهندسي 

فرهنگي 
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دقيق و عميق است

از سويي ديگر، ادبيات انتظار و مهدويت بايد ضمن برخـورداري از اسـتمرار زمـاني، سـير     

حركتش رو به تعالي باشد و تصوير صادقانه و هنرمندانه

براين، ادبيات انتظار و مهدويت براي ارائه عمق كيفي اين آمـوزه، بـه انديشـه،    بنا

ابداع احتياج دارد

فضاي انديشه، زبان و تخيل، شكل و عواطفي كه باورداشـت آمـوزه مهـدويت در روح و    

روان اديب به وجود م

ساختار و سبك زبان

بررسي جايگاه كلان ادبيات انتظار و مهدويت در مهندسي فرهنگي، از ديگر ضرورت

نيازسنجي پژوهشي در اين عرصه است

از سويي ديگر، طلبيدن وضع ايده

جامعه كمك شاياني مي
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به فرايند پيچيـده شناسـايي نيازهـاي پژوهشـي     

، كنـد تـا از ايـن رهگـذر    

ايـن  ). 5ص: 1389، واجارگاه

كند كه مركز پژوهشي شود و معين مي

  . هايي نياز دارد

هـا و   مقولـه  شـناخت : دادهـاي نيازسـنجي پژوهشـي عبارتنـد از    

ر اين عرصـه،  ت عميق و همه جانبه د

ايجاد فرصـتي بـراي تعميـق    

  . هاي كيفييابي

  دادهاي نيازسنجي پژوهشي 

 

در ايـن   .خواهـد بـود   »تركيبـي 

مزايـاي  همـه   اسـت كـه از  

در ايـن  . هاي رويكرد انحصاري برطرف شـود 

در اسـتخراج   »شناسـي آسـيب 

منابع در دسترس براي تحقيق و اجراي 

هاي يـك  ساختار و شاخه

تعميق رويكرد 

ميان رشته اي 

ايجاد زمينه براي 

مسئله يابي 

كيفي

  تحقيق اجراي و فرايندشناسي  شناسي

به فرايند پيچيـده شناسـايي نيازهـاي پژوهشـي     ، ازسنجي پژوهشيراست آن است كه ني

كنـد تـا از ايـن رهگـذر    هاي مختلف تحقيقاتي اشاره ميبالقوه و تعيين اولويت در بين پروژه

واجارگاه يفتح( مبناي قابل دفاعي براي تخصيص مؤثر منابع فراهم آيد

شود و معين ميشي محسوب ميريزي پژوهاولين گام در برنامه

هايي نياز داردبراي رسيدن به اهداف علمي خود در آينده به چه پژوهش

دادهـاي نيازسـنجي پژوهشـي عبارتنـد از    ترين برونبرخي از مهم

ت عميق و همه جانبه دايجاد زمينه براي پژوهش و مطالعاقلمروهاي ناكاويده، 

ايجاد فرصـتي بـراي تعميـق    هاي اجرا شده،  با پژوهشها  ها و گسستگي بازشناسي پيوستگي

يابي مسئله ايجاد زمينه براياي به آموزه مهدويت و  رشته د ميان

دادهاي نيازسنجي پژوهشي برون: 2نمودار شماره 

تركيبـي «، جستار كه رويكرد نيازسنجي در ايناست سزامند اشاره 

اسـت كـه از  آن امتياز اين شـيوه  . شودهاي متعدد استفاده مياز شيوه

هاي رويكرد انحصاري برطرف شـود شود تا كاستيهاي متعدد بهره گرفته مي

آسـيب «و  »محـور عرضـه «، »تقاضـامحور «پژوهه نيـز از رويكردهـاي   

منابع در دسترس براي تحقيق و اجراي ، در رويكرد تقاضامحور. موضوعات استفاده شده است

ساختار و شاخه، بر ماهيت، اين رويكرد. عامل اصلي تعيين كننده است، 

شناخت 

قلمروهاي 

ناكاويده 

زمينه سازي 

براي پژوهش 

هاي عميق

شناخت 

پيوستگي ها و 

گسستگي ها 

تعميق رويكرد 

ميان رشته اي 

ايجاد زمينه براي 

مسئله يابي 

  

 

شناسيروش

راست آن است كه ني

بالقوه و تعيين اولويت در بين پروژه

مبناي قابل دفاعي براي تخصيص مؤثر منابع فراهم آيد

اولين گام در برنامه، فرايند

براي رسيدن به اهداف علمي خود در آينده به چه پژوهش

برخي از مهم

قلمروهاي ناكاويده، 

بازشناسي پيوستگي

د ميانرويكر

سزامند اشاره 

از شيوه، رويكرد

هاي متعدد بهره گرفته ميروش

پژوهه نيـز از رويكردهـاي   

موضوعات استفاده شده است

، هاپژوهش



رشته موجود مبتني است و از ساختار دانش و قلمروهاي موجود در ذيل يك رشته علمي براي 

بـا ايـن   . كنـد ها استفاده مـي 

ها اسـت   وجود منابع براي آن

و  مـديران پژوهشـي  ، تكيه اصلي بـر روي نيازهـاي پژوهشـگران   

هـا  شناختي نيز بر خلأها و آسيب

ژوهي با رويكرد ادبـي،  پدر ارزيابي اولية مهدويت

راي رصـد نيازهـاي پژوهشـي در    

هـاي  رصد مقالات و كتاب

. محترم در اين زمينه نظرخواهي شد

  . گرفت صورت

  استخراج موضوعات

  

جـا كـه نيازمنـد مـدلي      از آن

هاي انتقادي و  بحث ؛گران به كار گرفته شود

  . در دستور كار قرار گرفت

مطالعه هاي 

موردي  

كتاب ها 

مباحثه 

حضوري  

بااساتيد 

رشته موجود مبتني است و از ساختار دانش و قلمروهاي موجود در ذيل يك رشته علمي براي 

ها استفاده مـي هاي آتي مختلف و تعيين اولويتسايي موضوعات و پژوهش

وجود منابع براي آن، در اولويت قرار دادن موضوعات پژوهشي، عمده گزينش

  ).13ص: 1389فتحي و اجارگاه، 

تكيه اصلي بـر روي نيازهـاي پژوهشـگران   ، در رويكرد تقاضامحور

شناختي نيز بر خلأها و آسيبنظران در رشته خاص پژوهشي است و رويكرد آسيب

  . هاي پژوهشي در اين عرصه تأكيد دارد

در ارزيابي اولية مهدويت :مرحله استخراج و اكتشاف موضوعات

راي رصـد نيازهـاي پژوهشـي در    ب. بين وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زيادي وجود دارد

رصد مقالات و كتاب، و هاي مهدوي و هنري دفاع شدهضمن رصد پايانامه، اين عرصه

محترم در اين زمينه نظرخواهي شداستادان از ، با تهيه پرسشنامه، نگاشته شده در اين عرصه

صورتدر اين زمينه نيز استادان هاي فراواني با مشورت، براي اتقان كار

استخراج موضوعات فرايندشناسي . 3نمودار شماره 

از آن، بعد از رصـد موضـوعات   :هامرحله تحليل و بررسي يافته

گران به كار گرفته شوداز سوي پژوهش، كاربردي هستيم كه موضوعات

در دستور كار قرار گرفت، موضوعاتمندي از اين  مشترك در خصوص ميزان امكان بهره

و  مرحله اكتشاف

استخراج

تهيه 

پرسشنامه 

رصد پايان 

نامه ها

رصد 

مقالات 

 -علمي 

پژوهشي 

مطالعه هاي 

موردي  

كتاب ها 
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رشته موجود مبتني است و از ساختار دانش و قلمروهاي موجود در ذيل يك رشته علمي براي 

سايي موضوعات و پژوهششنا

عمده گزينش، معيار

فتحي و اجارگاه، (

در رويكرد تقاضامحور

نظران در رشته خاص پژوهشي است و رويكرد آسيبصاحب

هاي پژوهشي در اين عرصه تأكيد داردو دغدغه

مرحله استخراج و اكتشاف موضوعات. 1

بين وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زيادي وجود دارد

اين عرصه

نگاشته شده در اين عرصه

براي اتقان كار

مرحله تحليل و بررسي يافته. 2

كاربردي هستيم كه موضوعات

مشترك در خصوص ميزان امكان بهره
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موضوعات «كه بتوان از ، اين چه محل تأكيد استآن :مرحله تبديل موضوعات به مسائل. 3

هستند كـه بـر   قابل پژوهش نيستند، يا چندان كلي  يا، كه غالباً عام و كلي هستند »پژوهشي

مسـائل  «بـه    ؛يابـد گر به جز كليات به امري جديد دست نمـي پژوهش، ها فرض تمركز بر آن

  . علمي و قابل تحقيق است، دقيق، غالباً ريز، مسئله پژوهشي. گذر كنيم »پژوهشي

تـر از صـحت و درسـتي عنـاوين بـه       براي اطمينان بيش :پالايش و غربال نهايي مسائل. 4

مسائلي كه در اين جستار ارائه . گري و پالايش نهايي مسائل هستيم نيازمند غربال، دست آمده

به اين ، برخي از مسائل. نامه و مقاله ارائه شده باشندپايان، نبايد قبلاً در قالب كتاب، دنشومي

  . از ليست ارائه حذف شدند، كه قبلاً كاويده شده بودنددليل 

كه شيوه عمل چگونه بايد باشـد،   نظر از اينبندي، صرفدر اولويت :گذاري مرحله اولويت. 5

يـابي و منـابعي كـه بـراي اجـراي      يافته به اولويتمنابع اختصاص بايد نوعي تعادل منطقي بين

كـه مسـائل متعـدد و گونـاگون      پـس از آن . شود، وجود داشته باشدها صرف ميها و پروژهطرح

يابـد  گـذاري اهميـت مـي   شناسايي شد و هر عنوان در ساختار وقالب خود قرار گرفـت، اولويـت  

اي جلوگيري از هدررفت منـابع، بسترسـازي بـراي    تلاش بر).  50ص: 1389و اجارگاه، فتحي (

رسـاني بـه دانشـجويان و    گـويي بـه نيازهـاي ادبـي در عرصـه آمـوزه مهـدويت، اطـلاع        پاسخ

گران در عرصه ادب، از اهداف اولويت سنجي پژوهشي در عرصه ادب و آموزه مهدويت  پژوهش

بر نظرخـواهي از اسـتادان   در اين جهت بايد در مرحله اول قالب نيازهاي پژوهشي مبتني . است

  :آيد، معيار نظردهي استادان بوده استجدولي كه در ادامه مي. استخراج شود

 هاي پيشنهادي براي نيازهاي پژوهشيجدول قالب

  كد  قالب پيشنهادي 

  1  طرح جامع پژوهشي 

  2  رساله سطح چهار يا دكتري 

  3  رساله سطح سه يا كارشناسي ارشد 

  4  كتاب 

  5  پژوهشي  مقاله علمي

  6  مقاله  علمي ترويجي 

دهـي و ضـريب    يتلوومعيارهاي نهايي ا. بايد اولويت نيازها استخراج شود، در مرحله دوم



متوسـط و زيـاد   ، طبق پنج معيار و با گزينه كـم 

  

  ضريب 

3  

3  

2  

1  

   1  

 10تـرين امتيـاز    امتيـاز و كـم  

  :ها به ترتيب جدول زير ارائه شده است

  پژوهي با رويكرد ادبي

  

 توان در دو عرصـه كـلان مـورد   

بر . گيردپژوهي با تأكيد بر علوم ادبي مورد توجه قرار مي
تأكيد در اين جستار بر  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـم    علـم صـرف،    علم اشتقاق،
� 

اولويت بندي پالايش موضوعات 

طبق پنج معيار و با گزينه كـم ، دهي به نيازهاي پژوهشيها براي اولويت

  :گذاري شدند

  دهي نيازهاي پژوهشيجدول معيارهاي اولويت

  معيارهاي اولويت دهي   يف رد

  فراواني نياز فرهنگي و هنري   1

  ها و اهداف مراكز پژوهشي و تخصصي تناسب با رسالت  2

  امكان تحقيق   3

  ميزان فايده در ارتقاي كيفي گفتمان انتظار در جامعه   4

 پژوهانارتقاي رويكردي و نگرشي ادب رشد وبر ميزان تأثير   5

امتيـاز و كـم   30ترين امتياز ممكن  اين ضريب ها و امتيازها، بيش

ها به ترتيب جدول زير ارائه شده استامتياز لحاظ شده است و طبق سنجش امتيازها اولويت

  دهي به نيازهاجدول مراتب اولويت

  به بالا 22از امتياز   اولويت الف 

  22تا  19از امتياز   اولويت ب 

  19تا  17از امتياز   ولويت ج ا

  به پايين  17از امتياز   اولويت د 

پژوهي با رويكرد ادبيلويت بندي مهدويتوفرايند نيازسنجي و ا  .4نمودار شماره 

  پژوهي با رويكرد ادبي شناسي مهدويت

توان در دو عرصـه كـلان مـورد   پژوهي با رويكرد ادبي را ميترين نيازهاي مهدويت

   :توجه قرار داد

پژوهي با تأكيد بر علوم ادبي مورد توجه قرار مينيازهاي مهدويت، در عرصه اول

1؛هاي علوم ادبي  فراواننداين مهم بايد تأكيد داشت كه اگر چه عرصه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم اشتقاق،  علم لغت،: شود، بنابر مشهور دوازده علم را شامل مي»ادبي 

تحليل يافته ها اكتشاف موضوعات
تبديل موضوعات به 

مسائل پژوهشي 
پالايش موضوعات 
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ها براي اولويت آن

گذاري شدندارزش

اين ضريب ها و امتيازها، بيش طبق

امتياز لحاظ شده است و طبق سنجش امتيازها اولويت

نمودار شماره 

شناسي مهدويتساحت

ترين نيازهاي مهدويتمهم

توجه قرار داد

در عرصه اول

اين مهم بايد تأكيد داشت كه اگر چه عرصه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلو«.  1

اكتشاف موضوعات 
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. جـوگر بـود  و رينش ادبي جست

ادبيـات  ، نثـر ادبـي  ، هـاي شـعر  

  پژوهي با رويكرد ادبي 

 

بـه مخاطبـان منتقـل     :

، آوريپـي ، جنـاس ، ترصيع و موازنـه 

يم، تشبيه و استعاره و امكانات ساختاري و نحوي، نظير تقديم، تأخير 

ها، آهنگ و موسيقي، موقعيت اجتماعي، آشـنايي و بيگـانگي   

اند؛ يافت ، كه همه با هماهنگ ساختن مقتضاي حال پيوند يافته

هـا دانـا و توانـا بودنـد، در جهـت      

آيد، به برخي از در جدولي كه در پي مي

                                          

علم رسم الخـط و    علم قرض الشعر،
  ). 42 ص

شعر 

ادبيات داستاني 

ادبيات نمايشي 

نثر ادبي

كوتاهه نگاري

  . فنون بلاغي است

رينش ادبي جستهاي آفپژوهي ادبي را بايد در  عرصهرويكرد دوم مهدويت

هـاي شـعر  تـوان در سـاحت  هاي ادبي در عرصه مهدويت را مي

  .  ها دنبال كردنگارينثر ادبي و كوتاهه، ادبيات نمايشي

پژوهي با رويكرد ادبي  شناسي مهدويت ساحت. 5شماره نمودار 

  عرصه علوم ادبي  پژوهي با رويكرد ادبي درمهدويت

:ادعيه و زيارات از سوي ائمه، معارف مهدويت در قالب روايات

ترصيع و موازنـه ، شگردهاي بلاغي نظير سجع، در اين متون. 

يم، تشبيه و استعاره و امكانات ساختاري و نحوي، نظير تقديم، تأخير تقس، باژگونگي

ها، آهنگ و موسيقي، موقعيت اجتماعي، آشـنايي و بيگـانگي   هاي واژهو حذف، ذكر و ويژگي

، كه همه با هماهنگ ساختن مقتضاي حال پيوند يافته...هاي معنايي و بارها و هاله

هـا دانـا و توانـا بودنـد، در جهـت      بينيها و باريككه به همه اين ظرافت :شود و ائمه

در جدولي كه در پي مي. يام مهدوي از اين قالب هنري استفاده كردند

 :ترين نيازها در اين زمينه اشاره شده است
                                                                                                                  

علم قرض الشعر،  علم قافيه،  علم عروض،  علم انشاء،  علم بيان،  علم معاني،
ص  ،ادبيات و تعهد در اسلام حكيمي،: ك.در اين زمينه ر(علم تاريخ ادبيات 

هاي مهدويت  ساحت

پژوهشي با رويكرد ادبي 

در عرصه علوم ادبي 

در عرصه آثار ادبي 

  

 

فنون بلاغي است

رويكرد دوم مهدويت

هاي ادبي در عرصه مهدويت را ميآفرينش

ادبيات نمايشي، داستاني

مهدويت. 1

معارف مهدويت در قالب روايات

. شده است

باژگونگي، آراييواج

و حذف، ذكر و ويژگي

بارها و هاله

شود و ائمهمي

يام مهدوي از اين قالب هنري استفاده كردندانتقال پ

ترين نيازها در اين زمينه اشاره شده استمهم
                                  

�  

علم معاني،  نحو،
علم تاريخ ادبيات 
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  اولويت  عنوان  رديف

كدقالب 

  پيشنهادي

1
ت بـا  در تمثيل مهـدوي روايـا   »خورشيد و ابر«شناسي كاركرد تمثيل زيبايي

 تأكيد بر نظريه بافت زباني
  5  الف

  3  الف در ادعيه و زيارات مهدوي »تكرار«شناسي  كاركردشناسي عنصر زيبايي2

  3  الف اشناسي عناصر ادبي در دعاي ندبهبررسي زيب3

4
ن كـريم در ادعيـه و زيـارات    در تجلـي قـرآ   »اقتبـاس «بررسي صنعت ادبي 

 مهدوي
  5  ب

  3  ب در روايات مهدوي »تمثيل«بلاغي  هاي صنعت كاركردها و ويژگي5

  3  الف  معنا در ادعيه و زيارات مهدوي »يپذير توسعه«سنجش 6

  5  الف »قائم«و  »مهدي«ادل فارسي واژه بازنمايي ريشه و ساخت معنايي مع7

  2  الف شناسي زيارات مهدوي از منظر سبكادعيه و  »آوايي  لاية«تبيين 8

9
  تأكيد در ادعيه و زيارات مهدوي صور بلاغي اسلوب

 
  5  ب

10
 يـات در آ ... )و  يفنـون بلاغ ـ ( يهنـر  يرهايتصـو  شـناختي  بايييز يلتحل

  5  ب يمهدو

  5  ب ادعيه و زيارات مهدوي »يه نحويلا«بررسي 11

12
در روزگـار غيبـت    4مام عصـر شناختي توقيعات ا بررسي و تحليل زيبايي

 صغرا
  5  الف

  3  الف ختي ترجمه ادعيه و زيارات مهدويشنا شناسي زبان آسيب13

  3  الف شناختي ترجمه روايات مهدوي انزبشناسي  آسيب14

15
هـا و   يد بر همنشينيبا تأك، در روايات »مهدي«و  »قائم«بررسي معناشناسانه 

 ها جانشيني
  3  الف

16
بـا رويكـرد    4تحليل انسجام واژگاني در توقيعات صادر شده از امام عصر

 گرا شناسي نقش زبان
  5  ب

  3  الف و زيارات مهدوير هنري در ادعيه هاي تصوي ها و شاخصه لفهمؤ17

  5  ب در ادعيه و زيارات مهدوي »بياني« هاي هاي زيبايي شاخصه18

  5  ب در ادعيه و زيارات مهدوي »بديعي« هاي هاي زيبايي شاخصه19

20

بـا تأكيـد بـر موسـيقي     ، شناختي ادعيه و زيارات مهـدوي  هاي زيبايي مؤلفه

  2  الف »آوايي«و عناصر ) تني و برون متنيدرون م(
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

21
باط بيـان و  با تأكيد بر ارت، شناختي ادعيه و زيارات مهدوي هاي زيبايي لفهمؤ

  2  الف ساختار جمله با معنا

22
تأكيـد بـر پيوسـتگي و    با ، شناختي ادعيه و زيارات مهدوي هاي زيبايي مؤلفه

  2  الف انسجام متني

23
شناسـي   ي بـا رويكـرد زبـان   تحليل انسجام واژگاني ادعيه و زيـارات مهـدو  

  3  الف گرا نقش

  5  الف    ه رويكرد ادبي به انديشه مهدويتپديدارشناسي عوامل مؤثر و برانگيزانند24

25
صرفي و بلاغي ادعيه و زيارات مهدوي و تأثير آن بر ترجمه ، ساختار نحوي

  5  الف هاي ديگربه زبان

26
ايي بي ضابطه در تأويل گر) صرفي و بلاغي، نحوي(نقش ترفندهاي ادبي  

  2  الف رافيهاي انح جريان

  6  ب هاي بلاغي ادعيه و زيارات مهدويشناسي آرايهساحت27

28
الحـديث  ختار نحوي، صرفي و بلاغي در فقـه هاي عيني نقش ساارائه نمونه

  2  الف روايات مهدوي

 آفرينش ادبي  هايژوهي با رويكرد ادبي در عرصه قالبپمهدويت. 2

  شعر. 2ـ1

از ؛ آن  هاي معنـايي و تعبيرپـذيري   دلالت، ي افقگشودگ، رازناكي، هاي زبان شعر شگفتي

سلاح شعر و ادب   بامتعهد ديني،   شـاعران .و زبـاني بـوده است  ادبي  مطالعات  ديرباز موضوع

همت گماشتند و چه بسـا جـان در راه اعتقـاد    ،  خويش  مباني مذهبياستحكام بـه مـعرفي و 

  دروني  جوشش  شان قرار گرفته و از اف فكريشعرشان در خدمت اهد، بنابراين. خويش نهادند

سليس و روان و از غرابت و ، آن  الفاظ و معاني در نـشأت يـافته و از صـدق عاطفه برخاسته؛

  . بـيگانه است، تـعقيد

هاي اسلامي متأثر باشد، در قلمرو شـعر   هر مقوله شعري كه صبغه ديني داشته و از آموزه

قلمـرو  «، كنـد اي كه شعر آييني را از ساير انواع شعر مجزا مـي ئلهتنها مس. گيردآييني قرار مي

رو  روبـه در شعر آييني با سه قلمرو موضوعي مشـخص و قابـل تعريـف    . آن است »موضوعي

اخلاقي، ( »شعر رهايي، آزادگي و تعليمي«؛ )نيايش، عرفاني و سلوكي( »شعر توحيدي«: هستيم

تـوان  براي شعر ولايي مي. »شعر ولايي«در نهايت و   )پندي، اجتماعي، بيداري و دفاع مقدس
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شعر نبوي، شعر علوي، شـعر  : ها عبارتند از ترين آنهايي را در نظر گرفت كه مهمزيرمجموعه

منقبت و مرثيه تنهـا در بخشـي از شـعر    . فاطمي، شعر عاشورايي، شعر رضوي و شعر مهدوي

  . ي استوار استهاي ارزشولايي حضور دارد و عمده شعر آييني بر مؤلفه

مايه  چه از نظرگاه مضمون و درون، دايره شمول شعر انتظار، گردد سان كه ملاحظه مي آن

هـم  ، شـعر انتظـار  . شـود  همه قلمروهاي شـعري را شـامل مـي   ، و چه از منظر قالب و شكل

  . هم مذهبي و هم اجتماعي و سياسي، هم عاشقانه، هم عارفانه، مايه حماسي دارد دورن

نيمـايي و  (هاي نو  هاي كلاسيك و سنتي و قالب قالب و شكل نيز نه تنها قالب از نظرگاه

هايي نيز در فـرم و شـكل صـورت پذيرفتـه      كه نوآوري ؛اند به وفور  به كار گرفته شده) سپيد

تـوان   گونه كه در حوزه معنا نيز نگـاه تـازه و مضـامين تـازه را در شـعر انتظـار مـي        نآ ؛است

  .  وجو كرد جست

هـاي دينـي در عرصـه شـعر بسـتر      ف بنگريم، انقلاب اسلامي براي طرح آمـوزه چون ژر

انعكـاس آمـوزه مهـدويت در شـعر پـس از      در اين زمينه بايد افزود كـه  . مناسبي فراهم كرد

: 1388محـدثي خراسـاني،   ( با تمام تاريخ شعر فارسـي برابـر اسـت   ، پيروزي انقلاب اسلامي

يت عصـر انقـلاب را بايـد در مجموعـه شـعرهاي      قوت و غناي شعر انتظار و مهدو .)189ص

و خانـه شـاعران و    85ص: تـا  ؛ ميري، بـي 58ص: 1380امين، : ك.ر(بود  گروجو انتظار جست

ترين نيازهاي پژوهشي در پيوند ميان شـعر و  برخي از مهم). 25ص: 1377نويسندگان جوان، 

  : آموزه مهدويت عبارتند از
  اولويت  عنوان  رديف

كدقالب 

  پيشنهادي

  3  الف :شناسي اشعار مهدوي در عصر حضور ائمهتبارشناسي و گونه1

 اشـعار  در مهـدويت  آمـوزه  بازتـاب  در تـاريخي  حـوادث  و هـا  انديشـه  نقش2

 »سيدحميري«
  5  الف

تا  اشناسي مضموني و محتوايي اشعار عربي مهدوي از ابتداي غيبت كبرگونه3

 قرن يازدهم
  3  الف

 روزگـار  شـعراي  از، »خوسـفي  حسـام  ابـن « انديـو  در انتظـار  حماسي بازتاب4

 تيموري
  5  ب

  5  ب اصغر غيبت روزگار شاعران از، »رومي ابن« شعري و ادبي جايگاه تبيين5

  5  ب ايران در مشروطه روزگار مهدويت و انتظار اشعار شناسي ويژگي6
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

 ششم قرن از فارسي ادب در شاهان وصف در »مهدي« لقب كاربست بررسي7

 هشتم تا
  3  الف

  3  الف روزگار اين اشعار در حكومت صفويه از مهدويت به ناظر انتظارات بازتاب8

عبـدالقادر علـي   «نگاشـته  ، »الموسوعه الشعريه المهدويه«نقد و بررسي كتاب 9

 »ابوالمكارم
  5  الف

از قرن دهم تا روزگـار  ، بررسي سير تحول كمي شعر مهدوي در ادب فارسي10

 معاصر
  3  الف

از قرن ، حول محتوايي و مضموني شعر مهدوي در ادب فارسيبررسي سير ت11

 دهم تا روزگار معاصر
  2  الف

  2  الف از قرن هفتم تا روزگار معاصر، بررسي سير تحول كمي شعر عربي مهدوي12

از قرن هشتم تا ، بررسي سير تحول محتوايي و مضموني شعر عربي مهدوي13

 روزگار معاصر
  3  الف

  3  الف )الزامات و كاركردها، مباني، چيستي(شعر انتظار و مهدويت 14

  3  الف سنجش كيفي تصويرهاي ادبي در شعر مهدوي معاصر15

  2  الف مهدويت آموزه از گو فارسي شاعران »اي گزاره« و »واژگاني« اثرپذيري16

  2  الف مهدويت آموزه از گوفارسي شاعران »ساختاري« و »گزارشي« اثرپذيري17

  2  الف  مهدويت آموزه از گو فارسي شاعران »تلميحي« و »الهامي« اثرپذيري18

 آمـوزه  از گـو  فارسـي  شـاعران   »تصـويري « و »تطبيقي«، »تأويلي« اثرپذيري19

 مهدويت
  2  الف

  3  الف سنجش نقش انقلاب اسلامي در تغيير نگرش شاعران به آموزه مهدويت20

  2  الف ;سيماي منتظر و حكمت انتظار در اشعار عرفاني امام خميني21

  5  الف هاي شعر مطلوب در عرصه آموزه مهدويت شناسايي و اعتبارسنجي شاخص22

  5  ب هاي شعر كوتاه معاصر در عرصه آموزه مهدويت بندي ساختاري گونه طبقه23

  5  ب وجوه گفتماني نگاه شاعران جوان آييني در رويكرد به آموزه مهدويت24

شعرآييني ايران در دهه رويكردي جايگاه آموزه مهدويت در  –تحليل آماري 25

 شصت و هفتاد شمسي
  4  ب

رويكردي جايگاه آموزه مهدويت در شعر آييني ايران در دهه  –تحليل آماري 26

 هشتاد و نود شمسي
  4  ب

  3  الف هاي بازنمايي گفتمان انتظار در شعر دفاع مقدسالزامات و بايسته27

  4  الف انقلاببازتاب گفتمان انتظار در سرودهاي حماسي ايران بعد از 28

  5  الف هاي باور به مهدويت در اشعار شاعران آييني لبنان درروزگار معاصر جلوه29
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تحليل سير تطور بازتاب گفتمان انتظـار در اشـعار در دهـه هفتـاد و هشـتاد      30

 شمسي
  5  الف

  2  الف گيري و ارتقاي ادبيات پايداري در ايران معاصر نقش گفتمان انتظار بر شكل31

  3  الف هاي تجلّي گفتمان انتظار بر شعر دفاع مقدسحتبازنمود سا32

  4  الف اسلامي بيداري اشعار در انتظار آموزه بازتاب33

  4  الف فلسطين مردم از دفاع اشعار در انتظار آموزه بازتاب34

بر ارتقاي كيفـي شـعر اعتـراض و     اسلامي انقلاب بررسي فرايند تأثيرگذاري35

 انتظار
  3  الف

  2  الف آوايي واژگاني در اشعار انقلاب اسلامي و آموزه مهدويت سازي و هم تركيب36

فرايندشناسي ساخت نمادهاي مهدوي در رباعيـات حماسـي بعـد از انقـلاب     37

 اسلامي
  5  الف

  5  الف فضاسازي واژگاني در شعر مهدوي بعد از انقلاب38

اي اشعار مهدوي حميد سبزواري و طـاهره   شناسي لايه بررسي تطبيقي سبك39

 )لايه آوايي و واژگاني(رزاده صفا
  5  الف

  5  الف شناسي بازنمود گفتمان انتظار در اشعار شاعران معاصر افغانستانسبك40

تحليل نقش فرامتن تاريخي در سير تطور رويكرد به گفتمان انتظار در اشعار 41

 آييني
  2  الف

  4  الف بررسي تطبيقي ذهنيت و مضامين اشعار مهدوي شاعران ايران و افغانستان42

  2  الف شناسي رويكرد به آموزه مهدويت در اشعار شاعران پايداري سنخ43

با تأكيد بر اشعار ( هاي شاعران در پردازش نمادهاي مهدوي  بررسي نوآوري44

 )نصراالله مرداني و حميد سبزواري، سلمان هراتي
  5  الف

  2  الف در اشعار مهدوي »عرفان«و  »حماسه«بررسي سبك كاربست دو عنصر 45

در دو ادب فارسي و عربـي بـا تأكيـد بـر شـعر       »باوريمهدي«بررسي عنصر 46

 »جواهري«و  »شهريار«
  3  الف

بررسي نقش گفتمان انتظار در فرهنگ پايداري با تكيـه بـر اشـعار شـاعران     47

 عصر انقلاب اسلامي
  4  الف

  6  الف در اشعار انتظار »آگاهي زمانه«و  »بصيرت«بررسي عنصر 48

  5  ب الگويي شعر ممتاز مهدوي در شاعران جوان آييني شناسي نمونه49

براسـاس تحليـل   ، نقد و تحليل شعر انتظار در ادبيات معاصر بعـد از انقـلاب  50

 شناختي شناختي و كاركرد زبان واژه
  5  الف

بـا تأكيـد بـر    (شناسي شعر مهدوي در ادب فارسي در روزگـار معاصـر    آسيب51

 )رويكرد به مقوله انتظار
  3  الف
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با تأكيد بر رويكرد (شناسي شعر مهدوي در ادب عربي در روزگار معاصر يبآس52

 ) به مقوله انتظار
  3  الف

  3  الف تجلي باور به انتظار و مهدويت در شعر عاشورايي معاصر53

  5  الف اي در شعر مهدوي انقلاب ملّي و اسطوره، بررسي و تحليل عناصر فرهنگي54

  6  ب ي عصر انقلابدر شعر مهدو »قرآني«بررسي اشارات 55

  6  ب در شعر مهدوي عصر انقلاب  »روايي«بررسي اشارات 56

  6  ب در شعر مهدوي عصر انقلاب »اعتقادي«و  »كلامي«بررسي اشارات 57

سـيماي  «هاي مستقل شعر مهدوي؛ مورد بررسـي   مطالعه و بررسي مجموعه58

 اثر محمدعلي مجاهدي »مهدي موعود در آينه شعر فارسي
  5  الف

سـيماي  «هاي مستقل شعر مهدوي؛ مورد بررسـي   عه و بررسي مجموعهمطال59

 اثر دكتر محمد عبداللهي »در شعر عربي 4امام مهدي
  5  الف

  4  الف هاي مهدوي عصر انقلاب سروده »محتوايي«و  »مضموني«هاي  نوآوري60

  4  الف هاي مهدوي عصر انقلاب سروده »فرمي«و  »شكلي«هاي  نوآوري61

در ) خيـال و  موسـيقي ، انديشه، عاطفه، زبان(ناصر شعري بررسي و تحليل ع62

 شعر مهدوي عصر انقلاب
  3  الف

بـا  ، گـوي معاصـر   بررسي تطبيقي شعر انتظار در ميان شاعران عرب و پارسي63

 تأملي در ميزان خلاقيت هنري
  2  الف

  2  الف يتطبيق و مقايسه عنصر عاطفه در شعر مهدوي معاصر در ادب فارسي و عرب64

ق و مقايسه عنصر انديشـه در شـعر مهـدوي معاصـر در ادب فارسـي و      تطبي65

 يعرب
  2  الف

  5  الف بررسي كاركردهاي اجتماعي باورداشت مهدويت در شعر انتظار معاصر66

در شعر مهدوي معاصر ) انواع موسيقي شعر(تطبيق و مقايسه عناصر موسيقي 67

 يدر ادب فارسي و عرب
  5  الف

  5  الف يدر شعر مهدوي معاصر در ادب فارسي و عرب تطبيق و مقايسه عنصر خيال68

  5  الف مباني نظري شعر عارفانه در عرصه مهدويت و بررسي نمادها و عناصر آن69

گـو   هاي حماسي در شعر انتظار شـاعران پارسـي   بررسي و تحليل نمادپردازي70

 بعد از انقلاب اسلامي
  3  الف

قي آن در اشعار سـيد حميـد   تحليل نمادهاي انتظار و اعتراض و بررسي تطبي71

 پور جواد محمدزماني و ميلاد عرفان، برقعي
  5  الف

زبـان معاصـر از غيبـت مهـدي      هاي گوناگون شاعران عـرب  بررسي خوانش72

 4موعود
  5  الف
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گـوي معاصـر از غيبـت مهـدي      هاي گوناگون شاعران پارسي بررسي خوانش73

  4موعود
  5  الف

  5  الف ;در شعر انتظار امام خميني گيري قرآني و روايي نقد و بررسي وام74

  3  الف در عرصه انتظار بر اشعار وي ;سنجش تأثير انديشه فكري امام خميني75

  4  الف گيري قرآني و روايي در شعر انتظار عصر انقلاب نقد و بررسي وام76

  شناسي رويكرد عالمان شيعي شاعر به مقوله انتظار و مهدويت در  سنخ77

 قرن اخير
  2  الف

  4  الف در شعر مهدوي انقلاب اسلامي »ظهور«و  »عاشورا«ندهاي دوسويه پيو78

  3  الف »شعر مهدوي«و  »شعر اجتماعي«وجوه مشترك 79

  1  الف هاي جهاني در عرصه منجي موعود عناصر مشترك رويكردي در سروده80

بعد از انقلاب اسلامي و تبيين سـير   »غزل مهدوي«بررسي محتوا و مضمون 81

 تحول آن
  5  الف

بعـد از انقـلاب اسـلامي و     »هـاي مهـدوي   قصيده«بررسي محتوا و مضمون 82

 تبيين سير تحول آن
  5  الف

بعد از انقلاب اسلامي و تبيين  »هاي مهدوي رباعي«بررسي محتوا و مضمون 83

 سير تحول آن 
  5  الف

  5  الف در شعر مهدوي در ايران معاصر »سرايي مثنوي«بازخواني سير تحول 84

به آموزه مهدويت و بررسـي سـير تحـول     »سپيدسرايان«رويكرد  شناسي سنخ85

 سپيدسرايي مهدوي
  5  الف

  5  الف شعر مهدوي) نيمايي( »نوسرايان«بررسي مضامين و محتواي 86

  5  الف در شعر مهدوي در ايران معاصر »سرايي دوبيتي«بررسي سير تحول 87

و  »بنــد بتركيــ«قــالبي و محتـوايي  ، بازنمـايي ســير تــاريخي تحـول فرمــي  88

 در شعر مهدوي در ادب پارسي سرايي »بند ترجيع«
  2  الف

  1  الف سنت هاي شاعران اهل سبك بازتاب آموزه مهدويت در سروده89

 يمهـدو  يها انعكاس نظام ارزشبر  يرانا ينقش انقلاب اسلام يرسنجيتأث90

 »شعر«در 
  3  الف

  5  الف مقايسه تطبيقي عناصر حماسي كهن در شعر انتظار عصر انقلاب91

  3  ب »شعر مقاومت«در ارتقاي كيفي گونه  »انتظار  فرهنگ«شناسي  جايگاه92

  5  الف هاي ذهني در شعر  هاي مهدوي در تصويرسازي فرايندشناسي انتقال پيام93

تحليل نحوه بازنمايي سازه معنايي انتظار در شعر بعد از انقلاب و مقايسه آن 94

 با شعر قبل از آن
  2  الف
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  5  الف در شعر آييني معاصر »مسجد مقدس جمكران«تجلي شناسي  سنخ95

  2  الف شناسي ادبيات از نظرگاه جامعه »انتظار«در شعر  »اعتراض«له ئتحليل مس96

  6  ب هاي نمود آموزه مهدويت در شعر علامه سيد محمد حسين فضل االله  جلوه97

هـاي  هها و امتيازات ساختار موسيقايي و عناصر آوايي قصـيد تحليل خلاقيت98

 مهدوي عصر انقلاب
  5  ب

در شـعر اجتمـاعي بعـد از انقـلاب      »اعتراض و طلب ظهـور «بررسي جايگاه 99

 اسلامي
  5  ب

  3  الف بيداري اسلامي  استحكام در  »اعتراض«و  »انتظار«بررسي تحليلي نقش شعر 100

  6  ب در شعر ديني احمد وائلي  4بررسي توصيفي و تحليلي سيماي امام مهدي101

  5  الف شناختي يخي شعر انتظار عصر انقلاب از نظرگاه جامعهسير تار102

  6  ب شناسي اعتراض در شعر انتظار طاهره صفارزاده روان103

سازي ظهـور از نظرگـاه شـعر     بررسي تحليلي نقش انقلاب اسلامي در زمينه104

 انتظار
  3  ب

  6  ب سازي ظهور از نظرگاه شعر انتظار عصر انقلاب شناسي زمينهساحت105

  5  الف در شعر انتظار »معرفت امام«پردازش راهكارهاي تحقق  سبك 106

  5  الف در شعر انتظار »محبت امام«سبك پردازش راهكارهاي تحقق 107

  5  الف در شعر انتظار  »اطاعت امام«سبك پردازش راهكارهاي تحقق 108

  5  الف در شعر انتظار »حمايت امام«سبك پردازش راهكارهاي تحقق 109

  6  ب ضامين عرفاني در شعر انتظاربررسي و تحليل م110

  5  الف تمايزشناسي بازنمود انتظار در شعر شيعي و مسيحي111

  5  الف شناسي پردازش گفتمان انتظار در شعر نو معاصر عربيسبك112

  4  الف هاي ارتقاي كيفي جايگاه انتظار در شعر  بازنمايي عوامل و زمينه113

خاطب به پيام مهدوي با بررسي شناختي شعر در گرايش م بررسي ابعاد زيبايي114

 شعر انتظار در روزگار معاصر
  3  الف

  4  الف معيارشناسي سنجش كيفيت محتواي شعر انتظار115

  3  الف )بررسي ميداني(بر شعر آييني معاصر »انجمن حجتيه«تأثيرسنجي نقش تفكر 116

بازنمايي ابعاد القاي حس اضطرار به حجت در شعر اعتراض بعـد از انقـلاب   117

 ياسلام
  3  الف

نمادها و تلميحات مشترك و پركاربرد در شعر شاعران عصر ، بررسي مفاهيم118

 انقلاب در عرصه مهدويت
  4  ب

  5  الف كودك شعر در مهدوي مضامين ارائه شناسي سبك و تبارشناسي119
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 ـ و كودكـان  به انتظار مفهوم آموزش120  و هـا  روش، اصـول ( شـعر  در اننوجوان

 )آن ارتقاي راهكارهاي
  3  الف

  3  ب نوجوان و كودك شعر هاي كتاب در شناسي امام راهكارهاي بررسي121

  3  الف مهدويت عرصه در نوجوان و كودك تعليمي شعر مايه درون122

  3  ب  نوجوان و كودك شعر در »امام غيبت« پرداخت شناسي گونه123

 از بعـد  ابتدايي دهه دو در نوجوان و كودك شعر در مهدوي هاي جلوه بررسي124

 لامياس انقلاب
  3  الف

  3  ب كودك شعر در مهدوي مضامين ارائهبر  ايران اسلامي انقلاب تأثير125

  ادبيات داستاني . 2ـ2

اي از وقايع حقيقي و غيرحقيقي است كـه نويسـنده بـا بيـاني زنـده و      ، مجموعه»داستان«

  .سازد كه وقايع را به طور آني در ذهن مجسم كندآميخته با جزئيات، مخاطب را قادر مي

، در ايـن دوره . داسـتاني شـمرد    ادبيات  يِيتوان عصر طلا ت ميأچند دهه اخـير را بـه جر

به لحاظ سـطح    ها و هم شـمار آثار و تنوع آن، ادبيات داستاني ما از حيث شـمار نـويسندگان

بـه بالندگي و شكوفايي رو   كه آن  تر نظير است و خوش بي، در تاريخ ادب معاصر فارسي، ادبي

  .مطمئني پيدا كرده است  پشتوانه  تر جوان  هاي و در نسل دارد

ويت، ادبيـات داسـتاني در عرصـه آمـوزه مهـد     نكته اساسي در خور يادكرد اين است كـه  

در  .است »نقد داستان«و  »آموزش«، »آفرينش ادبي«هاي نيازمند گسترش و ژرفايابي در حوزه

و داستان كوتـاه  داستان كوتاه ، رمان: تانيهاي داس رداختن به همه گونهپ، كنار اين سه عرصه

  . نمايد ضروري مي، )مال ميني(كوتاه 

باشـد و   »محـور  پيـام «بايسـت   ، مـي ادبيات داستاني در عرصـه مهـدويت  طبيعي است كه 

بـه طـرح    »معتقدانـه «و  »متعهدانـه «، نويسندگان پيش از پرداختن به صورت و فرم و تكنيك

م به مخاطب كودك و نوجوان در عرصه ادبيات داستاني بسيار اهتما. هاي مهدوي بپردازند پيام

توان به مسائلي كه در پـي  در پيوند ميان ادبيات داستاني و آموزه مهدويت، مي1.نمايدمهم مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي روشمند و رسمي، در حدود ر كودك و نوجوان، به شيوهدر اين زمينه بايد افزود كه ادبيات معاص.  1
بـان در  ي از ادبيات كودك و نوجوان اروپـا و بـا پيشـگامي جبـار باغچـه     ريشمسي با تأثيرپذ 1300
  ،ادبيات كودكان و نوجوانـان و تـرويج خوانـدن     قزل اياغ،: ك.در اين زمينه ر(ان رواج يافت مكشور

  ). 152 ص
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  :آيد، توجه داشتمي
  اولويت  عنوان  رديف

كدقالب 

  پيشنهادي

ت ادبيـا «در قالب  مهدويتمعرفتي آموزه هندسه هاي الزامات و بايسته 1

 »داستاني
  2  الف

كيفـي معرفـت امـام در    تأثيرسنجي نقش ادبيات داستاني در ارتقـاي   2

  3  الف جامعه منتظر

  3  الف ظار اجتماعي در ادبيات داستانيشناسي ترويج انتشيوه 3

  5  الف ت داستاني در عرصه مهدويتشناسي ادبيا زيبايي 4

 5 الف )هاحتسا ها و الزامات، شاخصه(پردازش داستاني غيبت امام   5

  4  الف آموزه مهدويت در ادبيات داستانيبررسي عوامل ارتقاي جايگاه  6

  1  الف وعود در ادبيات داستاني در جهانآموزه منجي م »جايگاه شناسي« 7

  3  ب مهدوي در ادبيات داستاني معاصر بازآفريني مضامين »شناسي گونه« 8

 3 الف داستاني معاصر مهدوي در ادبيات بازآفريني مضامين »شناسي روش« 9

  3  الف مهدوي در ادبيات داستاني معاصر بازآفريني مضامين »كاركردشناسي« 10

ي نـرجس خـاتون در ادبيـات    پـرداز  هاي شخصـيت  بازخواني تكنيك  11

 5 ب داستاني

ر ادبيـات داسـتاني معاصـر در    د »آخرالزمان«شناسي رويكرد به  آسيب  12

 جهان
 1 الف

 يهـا  در انعكاس نظـام ارزش  يرانا يسلامنقش انقلاب ا يرسنجيتأث 13

  3  ب »ادبيات داستاني«در  يمهدو

ادبيـات  «مـنعكس شـده در    يمهدو يها نظام ارزش يليتحل سنجش 14

  3  الف يرانا يبعد از انقلاب اسلام »داستاني

ــ 15 ــيتحل يبررس ــيو تطب يل ــتاني يق ــات داس ــدو ادبي ــاه  يمه از نظرگ

  2  الف »يشناخت زبان«

ــيتحل بررســي  16 ــتاني تطبو  يل ــات داس ــي ادبي ــدو يق ــاه  يمه از نظرگ

 2 الف  »يشناس روان«

ــي 17 ــيتحل بررس ــيو تطب يل ــتاني يق ــات داس ــدو ادبي ــاه  يمه از نظرگ

 2 ب »يشناس جامعه«

  2  الف نوآوري در ادبيات داستاني مهدويتدوين و ارائه مدل الگويي نظام  18

ت داستاني ادبيا«در ارتقاي كيفي گونه  »فرهنگ انتظار«شناسي  جايگاه 19

  3  ب »مقاومت
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

بعـد از انقـلاب    »داسـتاني  ادبيات«در  »فرهنگ انتظار«شناسي  ديرينه  20

 اسلامي
 3 ب

و  »انتظـار «از مفهوم  »نويسندگان داستاني«تحليل كيفي سنخ خوانش  21

 ر سبك كاربست در ادبيات داستانينقش آن د
  3  الف

 »ت داسـتاني ادبيـا «در  »فرهنـگ انتظـار  «تحليل كيفي موانع بازتـاب   22

 )شناختي ي، ساختارشناسي و جامعهشناخت تبيين موانع روش(
  2  الف

در عرصه  »ادبيات داستاني«مقايسه و بررسي وضعيت موجود و مطلوب  23

  نظرگاه نويسندگان ادبيات داستانيمهدويت از 
  4  الف

در انتقـال پيـام    شناسي هنـري ادبيـات داسـتاني و نقـش آن     شاخصه 24

  3  فال مهدوي به مخاطب

هـاي ذهنـي در    سازيهاي مهدوي در تصوير فرايندشناسي انتقال پيام 25

  3  الف   ادبيات داستاني

  5  الف هاي روزگار غيبت صغرا در پردازش ادبي داستان بررسي ظرفيت 26

پردازش ادبي در  »ذابجعفرك«هاي داستاني سرگذشت  بررسي ظرفيت 27

 داستان
  5  الف

در پردازش  »عثمان بن سعيد«هاي داستاني سرگذشت  بررسي ظرفيت 28

 ادبي داستان
  5  الف

پردازش  در »محمد بن عثمان«هاي داستاني سرگذشت  بررسي ظرفيت 29

 ادبي داستان
  5  الف

در  »حسين بـن روح نـوبختي  «هاي داستاني سرگذشت  بررسي ظرفيت 30

 پردازش ادبي داستان
  5  الف

شت سال زه مهدويت، در ههاي داستاني باورداشت آمو بررسي ظرفيت 31

  3  الف دفاع مقدس

ه مهـدويت، در رزمنـدگان   هاي داستاني باورداشت آموز بررسي ظرفيت 32

  3  الف مدافع حرم

منتشر شده بعـد از   هاي تحليل روايي بازنمايي آموزه مهدويت در رمان 33

  4  الف  انقلاب اسلامي

انتظار و سبك كاربست تحليل كيفي سنخ خوانش هنرمندان از مفهوم  34

  2  الف نآن در رما

  2  ب »هاي مقاومت رمان«ارتقاي كيفي  در »فرهنگ انتظار«شناسي  جايگاه 35

  5  الف داستاني معاصر شناسي تجلي مسجد مقدس جمكران در ادبيات سنخ 36

  6  ج ، اثر استاد سيد مهدي شجاعي»مي ديرترك«بررسي ساختاري رمان  37
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

كـودك و  پردازي در ادبيـات داسـتاني    هاي شخصيت الزامات و بايسته 38

  5  ب عرصه مهدويتنوجوان در 

  3  الف ر ادبيات داستاني كودك و نوجواند »غيبت امام«شناسي پرداخت  گونه 39

  2  الف در ادبيات داستاني »سازي ظهور هزمين«شناسي پرداخت  گونه 40

  6  ج در ادبيات داستاني »طوره سوشيانساس«تبارشناسي بازآفريني  41

يش كودكـان و  در گـرا  بيـات داسـتاني  اد شـناختي  يباييابعاد ز يبررس 42

ي كودك و نوجوان در ادبيات داستان يبا بررس يمهدو يامبه پ نوجوانان

 عرصه مهدويت
  3  الف

 يآموزش مفهوم انتظـار بـه كودكـان و راهكارهـا     يها اصول و روش 43

  3  الف ادبيات داستاني كودك و نوجوانآن در  يارتقا

هـاي دينـي در عرصـه     تأثيرسنجي نقـش داسـتان بـر درك فرايافـت     44

  2  الف آموزان مقطع ابتدايي يت در دانشمهدو

عرصـه   شناسي سنجش كيفيت محتـواي ادبيـات داسـتاني در    شاخص 45

  3  الف مهدويت

ر ادبيات داسـتاني در ايـران   ب »انجمن حجتيه«تأثيرسنجي نقش تفكر  46

 معاصر
  3  الف

  3  الف ودكانيند تحقق تربيت منتظرانه كگويي در فراتأثيرسنجي نقش قصه 47

  3  ب »رجعت«ردشناسي داستاني طرح مسئله شگ 48

  5  الف كودكانتظار در ادبيات داستاني شناسي طرح مسئلهآسيب 49

هاي ادبي در در آفرينش 4كودكي امام زمانشناسي روزگار ظرفيت 50

 عرصه داستان
  3  الف

هاي هنـري در  شناسي رخدادهاي عصر ظهور در خلق آفرينشظرفيت 51

  5  الف  يات داستانيعرصه ادب

ان غيرمسـتقيم در ادبيـات   هاي مهدوي با زبراهكارشناسي انتقال پيام 52

  2  الف داستاني

آيـين  «موعـود در   يمنج ـ يجدر تـرو  ادبيـات داسـتاني   يگاهجا يبررس 53

  3  ب »زرتشت

  3  ب مسيحيت در »مسيحا« ظهور تبليغ در داستاني ادبيات نقش بررسي 54

 يـين موعـود در آ  يمنج ـ يجدر تـرو اني ادبيـات داسـت   يگـاه جا بررسي 55

  3  ب »يسمبود«

  3  ب »هندو« يينموعود در آ يمنج يجدر ترو ادبيات داستاني يگاهجا بررسي 56
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

در ادبيـات داسـتاني مصـطفي    ، شناسي رويكرد به آموزه مهدويتسنخ 57

  6  ج دوسترحمان

  5  الف پايداريداستاني  ادبيات در مهدوي نمادهاي ساختاري بررسي 58

  5  ب پايداريداستاني  ادبيات در انتظار گفتمان شناسانه فرجام يلتحل 59

  3  الف  نوجوان و كودك مهدوي هاي داستان در فرمي هاي نوآوري بررسي 60

  6  ب نوجوان و كودك براي مهدوي نگاري داستان شناسيرسالت 61

 داسـتاني  ادبيـات  در، مهـدويت  آمـوزه  بـه  رويكرد سنخ شناسيآسيب 62

  3  الف در يك دهه اخير هشد منتشر كودكان

 هـاي  داسـتان  در مهـدوي  نمادهـاي  پردازش سبك تحليل و سنجش 63

  3  ب نوجوان و كودك

  ادبيات نمايشي .  3.2

در ايـران نيـز   . ، به معناي عام آن، در ميان تمام اقوام بشري سابقه دارد»ادبيات نمايشي«

دادند، نظير نقالي، ا ترتيب ميههاي اوستا و مراسمي كه مغان براي خواندن اين سرودهسروده

اما نمايش با تعريف . روندها به شمارميبازي، از جمله اين نمايشتعزيه، تخت حوضي و سياه

گاه در ادبيات فارسي تا عصر مشروطه شكل ارسطويي آن، بنا به دلايل و عوامل مختلف، هيچ

هاي نمايشـي  اقد ظرفيتالبته اين به معناي آن نيست كه متون ديني و ادبي كهن ف. نگرفت

هـاي داسـتاني   ها در عرصه نمايش بهره برد؛ بلكـه بـرعكس، ويژگـي   توان از آناست و نمي

تواند براي در روايات و قصص قرآني و ديني و مذهبي با درام، مي ها مشترك برخي از داستان

   1. اقتباس نمايش راه را هموارتر سازد

هايي وجود دارد؛ اما بايد توجه داشـت كـه   شباهت ميان ادبيات داستاني و ادبيات نمايشي

به . دهددر ادبيات نمايشي مي »نمايش«و  »اجرا«در ادبيات داستاني، جاي خود را به  »توصيف«

شود و نمايشـنامه در اصـل بـراي    عبارتي، داستان به قصد چاپ و مطالعة خواننده نگاشته مي

  ).260، ص25شماره : 1373ناظرزاده كرماني، (ديده شدن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان از بسـياري  مي  هاي غربي كه مستقيماً براي نمايش نگارش يافته است؛شنامهيعني برخلاف نماي.  1
جـايي و يـا   تلفيق، جا بـه   اضافه،  از متون ادبي و ديني با گذر از مرحلة بازنويسي و اقتباس،  حذف،

  ،شـناخت عوامـل نمـايش     مكـي، : ك.در اين زمينـه ر (تبديل براي مخاطب به نمايشنامه تبديل شود 
  . )45ص



  

 

51 

ين
ج

سن
از

 ي
دو

مه
ي

 ت
ژو

پ
ي

ه
 

رو
با 

ي
رد

ك
 

دب
ا

 ي

ادبيات نمايشي حياتي تازه يافت و روح و انديشه انقلاب در آن ، با پيروزي انقلاب اسلامي

باورهـا و  ، هنجارهـا ، ها راوي و نمايانگر ارزش، ادبيات نمايشي در عرصه مهدويت. دميده شد

ايشي توان در هر ادبيات نم مي، تر با نگاهي وسيع. باوري است هاي ناظر به انتظار و امام آرمان

سـازي ظهـور و تبيـين     اميددهي به آينده روشن زمينه، كه تقابل و تضاد جبهه حق و باطلرا 

ادبيـات  . ناميدگفتمان انتظار ادبيات نمايشي در عرصه ، كند وظايف در قبال امام را ترسيم مي

هـاي خيابـاني و ديگـر     نمـايش ، هاي تئاتر نمايشنامه، ها فيلمنامه، نمايشي در عرصه مهدويت

هـاي قابـل تأمـل در    تـرين مسـئله  برخـي از مهـم   .گـردد  را شـامل مـي   هـاي نمايشـي   نهگو

  : پژوهي با رويكرد ادبيات نمايشي عبارتند از مهدويت
  اولويت  عنوان  رديف

كدقالب 

  پيشنهادي

  3  الف شناسي ساختار مطلوب نمايشنامه در عرصه آموزه مهدويت ويژگي 1

يات نمايشي عاشورايي در ايران بازتاب باورداشت آموزه مهدويت در ادب 2

 معاصر
  3  ب

شناسي آموزه مهدويت در ادبيات نمايشـي در دهـه اول بعـد از     جايگاه 3

 انقلاب
  3  الف

شناسي آموزه مهدويت در ادبيات نمايشـي در دهـه دوم بعـد از     جايگاه 4

 انقلاب
  3  الف

بازتاب فرهنگ انتظار در ادبيات نمايشي مربوط به هشـت سـال دفـاع     5

  مقدس
  3  ب

  3  الف فرهنگ انتظار در ادبيات نمايشي مربوط به فرهنگ جهاد و استقامت  6

هـاي سـينما و تلويزيـون در عرصـه آمـوزه      نامـه مقايسه تطبيقي فيلم 7

 مهدويت بعد از انقلاب اسلامي
  3  الف

هـاي راديـويي در    شناسي ساختار و محتواي مطلوب نمايشـنامه  ويژگي 8

 عرصه مهدويت
  3  الف

  5  الف بررسي ادبيات نمايشي مهدوي در راديو معارف نقد و 9

هاي تئاتر در عرصـه مهـدويت در يـك     سنجش ارزش ادبي نمايشنامه 10

 دهه اخير
  3  ب

  5  الف هاي تلويزيوني شناسي رويكرد به آموزه مهدويت در نمايشنامه آسيب 11

  5  الف هاي مهدوي براي متون نمايشي راديو هاي تنظيم داستان شيوه 12

 يهـا  در انعكـاس نظـام ارزش   يرانا ينقش انقلاب اسلام يرسنجيتأث 13

 »ادبيات نمايشي«در  يمهدو
  3  ب

ادبيـات  «مـنعكس شـده در    يمهـدو  يها نظام ارزش يليتحل سنجش 14

 يرانا يبعد از انقلاب اسلام »نمايشي
  3  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

ــ 15 ــيتحل يبررس ــي  و تطب يل ــات نمايش ــي ادبي ــدويق ــاه ، يمه از نظرگ

 »يشناخت زبان«
  2  الف

ــي 16 ــيتحل بررس ــيو تطب يل ــي يق ــات نمايش ــدو ادبي ــاه ، يمه از نظرگ

  »يشناس روان«
  2  الف

ــي 17 ــيتحل بررس ــيو تطب يل ــي  يق ــات نمايش ــدوادبي ــاه ، يمه از نظرگ

  »يشناس جامعه«
  2  الف

تدوين و ارائه مدل الگويي نظام نـوآوري در عرصـه ادبيـات نمايشـي      18

 مهدوي
  2  الف

ادبيات نمايشـي  «ارتقاي كيفي گونه در  »فرهنگ انتظار«شناسي  جايگاه 19

 »مقاومت
  2  الف

بعـد از انقـلاب    »ادبيـات نمايشـي  «در  »فرهنگ انتظار«شناسي  ديرينه 20

 اسلامي
  4  الف

از مفهـوم   »نويسـندگان ادبيـات نمايشـي   «تحليل كيفي سنخ خـوانش   21

 انتظار و نقش آن در سبك كاربست در ادبيات نمايشي
  3  الف

تبيين ( »ادبيات نمايشي«در  »فرهنگ انتظار«اب تحليل كيفي موانع بازت 22

 ) شناختي ساختارشناسي و جامعه، شناختي موانع روش
  2  الف

در عرصه  »ادبيات نمايشي«مقايسه و بررسي وضعيت موجود و مطلوب  23

  از نظرگاه نويسندگان ادبيات نمايشي، مهدويت
  3  ب

پيـام  شناسـي هنـري ادبيـات نمايشـي و نقـش آن در انتقـال        شاخصه 24

 مهدوي به مخاطب
  3  الف

هاي ذهنـي در   در تصويرسازي »هاي مهدوي پيام«فرايندشناسي انتقال  25

  »ادبيات نمايشي«
  2  الف

  3  الف »تعزيه«در ادبيات نمايشي  »اضطرار به حجت«فرايند كاربست  26

  5  ب شناسي تجلي مسجد مقدس جمكران در ادبيات نمايشي معاصر سنخ 27

هاي ارتقـاي كيفـي جايگـاه انتظـار در ادبيـات       هبررسي عوامل و زمين 28

 نمايشي 
  4  الف

 ياممخاطب به پ يشدر گرا ادبيات نمايشي شناختي يباييابعاد ز يبررس 29

 ي ادبيات نمايشي موجود در عرصه مهدويتبا بررس يمهدو
  2  الف

، اصـول (ادبيات نمايشي آموزش مفهوم انتظار به كودكان و نوجوان در  30

 )آن يارتقا يهاها و راهكار روش
  3  الف

شـي در عرصـه   يشناسي سنجش كيفـي محتـواي ادبيـات نما   شاخصه 31

 مهدويت
  3  الف



  

 

53 

ين
ج

سن
از

 ي
دو

مه
ي

 ت
ژو

پ
ي

ه
 

رو
با 

ي
رد

ك
 

دب
ا

 ي

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

  3  ب در مسيحيت »مسيحا«بررسي نقش ادبيات نمايشي در تبليغ ظهور  32

  3  الف نمايشي ياتادب يرمستقيمدر زبان غ يارائه معارف مهدو يراهكارشناس 33

بـر   »شـاهزاده روم «انيميشـن  بررسي تأثير زبان غير مسـتقيم داسـتان    34

 مخاطب
  3  ب

-زمينـه  مثابه به المقدسبيت اشغال در داستاني ادبيات جايگاه بررسي 35

 يهوديت منجي در ظهور سازي
  3  الف

 يــينموعـود در آ  يمنج ـ يجدر تـرو  نمايشــي يـات ادب يگـاه جا بررسـي  36

 »يسمبود«
  3  ب

  3  ب »هندو« نييموعود در آ يمنج يجدر ترو نمايشي ياتادب يگاهجا بررسي 37

  نثر ادبي  . 2ـ4 

، آهنـگ  گيـري از واژگـان زيبـا و خـوش     متنـي اسـت كـه بـا بهـره     ، »نثر ادبي«منظور از 

بـا هـدف   ،  مايـه  هاي واژگـان و درون  ها و هماهنگي نواز و با تناسب هاي بديع و گوش تركيب

قطعـه ادبـي   . شـود التذاذ ادبـي سـاخته و پرداختـه مـي     ادراك و القاي بهتر و مؤثرتر و ايجاد

را برزخ ميـان   پركشش و تأثيرگذار كه آن، زيرمجموعه نثر ادبي و شاعرانه است؛ متني كوتاه

 .توان دانست شعر و نثر مي

نثـر    شـكل نوشـتاري بـه گونـه    هاي هاي نثر ادبي در عرصه مهدويت در ساحتآفرينش

   . يابدظهور مي 3و نثر شكسته 2نثر مسجع 1مرسل، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نثـر  حقيقـت،  در. اسـت  خـالي  ادبـي  هاي آرايش و ها پيرايه از و ساده است اي ، نوشته»نثر مرسل«.   1
 از بعـد  فارسـي  بازمانده هاي نوشته نخستين. است نويسنده مقاصد بيان براي وسيله ترين ساده مرسل
 مرسـل  نثـر  به ههم انصاري، عبداالله خواجه فارسي هاي نوشته هجري به جز پنجم قرن آخر تا اسلام
 مرسـل  نثر صورت به درسي و هاي علمي ها و كتاب مقاله اي، روزنامه آثار تمامي تقريباً امروزه. است

  ). 120 ، صنثر كالبدشناسي ابومحبوب،: ك.در اين زمينه ر(است 
. باشـد  آمده »سجع« همان يا هماهنگ كلمات آن، جملات آخر در كه است اي نوشته ،»مسجع نثر«.   2

 نظـم /شـعر  بـا  متـون  اين است ممكن موارد از بعضي در و باشند مي آهنگين مسجع نثر در تجملا
 خواجـه  السـالكين  كنـز  و نامـه  مناجـات  شده شناخته و موجود مسجع نثر ترين قديمي. شوند اشتباه

 ادبـي،  صـناعات  و بلاغـت  فنـون  همايي،: ك.در اين زمينه ر(باشند  مي پنجم قرن در انصاري عبداالله

  ). 136 ص ،)فارسي شعر اقسام و بديع لفظي صنايع( ولا جلد
. شـود  مي نوشته است، رايج مردم بين كه اي محاوره صورت همان به كه است اي نوشته» نثر شكسته«. 3

� 



طلبد تا  از اين قالب ادبي بيش از پيش در ارائـه پيـام مهـدوي    

ساخت و پرداخت پالوده و ناب و دور از تقيدهاي لفظي و معنوي و تكرار و تتبع و 

نثر ادبي و نيز تماميت و يگانگي شـكل و محتـوا و بـه عبـارتي،     

هاي ترين  ظرفيتنثر ادبي از مهم

هـاي ممتـاز نثـر    از ويژگي

در نثر ادبي چهار نوع موسيقي حروف، كلمات، جمـلات و موسـيقي كلـي نوشـته     

هاي زيبا ناب ادبي سرشار از وصف و توصيف

بـه معنـاي عـدم تنـافر      

گـر،   صـورت (هاي ايـن قالـب ادبـي اسـت     

  پيام مهدوي 

 

                                          

 آل جـلال  و دهخـدا  اكبـر 
 .(  

كاربست  

ويژه واژگان 

طلبد تا  از اين قالب ادبي بيش از پيش در ارائـه پيـام مهـدوي    ي ميهاي نثر ادبشاخصه

ساخت و پرداخت پالوده و ناب و دور از تقيدهاي لفظي و معنوي و تكرار و تتبع و . سود جست

نثر ادبي و نيز تماميت و يگانگي شـكل و محتـوا و بـه عبـارتي،      »ساختار كلام«اضافات  در 

نثر ادبي از مهم  »محتوا«و  »شكل«عنا در آشتي و آشنايي جاويدانه لفظ و م

از ويژگي »موسيقي«و  »آهنگ«.  اين قالب ادبي در انتقال پيام مهدوي است

در نثر ادبي چهار نوع موسيقي حروف، كلمات، جمـلات و موسـيقي كلـي نوشـته     . 

ناب ادبي سرشار از وصف و توصيفهاي  به معناي پرداخت »وصف«وجود دارد و نيز 

 »كاربست ويژه واژگان«هاي جالب و با كمك تشبيه، استعاره و كنايه

هاي ايـن قالـب ادبـي اسـت     حروف و غرابت استعمال و ابتذال از ديگر ظرفيت

  ). 269ص

پيام مهدوي  شناسي نثر ادبي در انتقالظرفيت .6نمودار شماره 

                                                                                                                  

اكبـر  علي چون كساني و آمد وجود به معاصر دوران در عاميانه، يا شكسته
). 139 ص: همان: ك.ر(اند  كرده استفاده نآ از خود آثار از بعضي در

شاخصه 

هاي نثر  
ادبي 

ساختار 

كلامي منقحّ  
و پاكيزه 

شكل و  

محتواي  
هماهنگ 

آهنگ و  

موسيقي 

قابليت  

توصيف 
گري بي  

نظير  

كاربست  

ويژه واژگان 

 

 

54 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

تا
س

زم
13

96
  

شاخصه

سود جست

اضافات  در 

آشتي و آشنايي جاويدانه لفظ و م

اين قالب ادبي در انتقال پيام مهدوي است

. ادبي است

وجود دارد و نيز 

با كمك تشبيه، استعاره و كنايه

حروف و غرابت استعمال و ابتذال از ديگر ظرفيت

ص: 1341

                                  
�  

شكسته نثر
در احمد،
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

  3  ب دبي معاصر در عرصه آموزه مهدويتبررسي عناصر شعري در نثر ا1

زه مهدويت بعـد از  بررسي سير تحول شكلي و محتوايي نثر ادبي در عرصه آمو2

 انقلاب اسلامي
  3  الف

  3  الف وزه مهدويتدر عرصه انتظار و آم هاي نثر ادبي بررسي و تحليل  مجموعه3

  3  الف ان انتظار در نثرادبي دفاع مقدسبازتاب گفتم4

  3  ب ات ادبي اجتماعي در ايران معاصرجايگاه فرهنگ انتظار و اعتراض در قطع5

  3  ب در عرصه انتظار و آموزه مهدويت )شطحيات(بررسي و تحليل نثر ادبي عارفانه 6

  3  الف  در عرصه آموزه مهدويت) قطعه ادبي(بررسي و تحليل كاركردشناسانه نثر ادبي 7

هـاي   ايام و مناسبت(هدوي بررسي و تحليل قطعات ادبي در توصيف يادهاي م8

 )مهدوي
  6  ب

  5  الف ت ادبي عاشورايي در ايران معاصربازتاب فرهنگ انتظار در قطعا9

عصـر   »نثـر ادبـي  «منعكس شـده در   يمهدو يها نظام ارزش يليتحل سنجش10

 انقلاب
  3  الف

  3  ب »يشناخت زبان«از نظرگاه ، يمهدونثر ادبي  يقيو تطب يليتحل يبررس11

  3  ب »يشناس روان«از نظرگاه ، يمهدونثر ادبي  يقيو تطب يليتحل بررسي12

  3  ب »يشناس جامعه«از نظرگاه ، نثر ادبي مهدوي يقيو تطب يليتحل بررسي13

  2  الف ادبي ي نظام نوآوري در عرصه نثرتدوين و ارائه مدل الگوي14

  2  الف »مقاومت نثر ادبي«در ارتقاي كيفي گونه  »فرهنگ انتظار«شناسي  جايگاه15

  3  الف بعد از انقلاب اسلامي »نثر ادبي«در  »فرهنگ انتظار«شناسي  ديرينه16

ش آن در از مفهوم انتظار و نق »نويسندگان نثر ادبي«تحليل كيفي سنخ خوانش 17

 سبك كاربست در نثر ادبي
  3  الف

تبيـين موانـع   ( »نثـر ادبـي  «در  »فرهنـگ انتظـار  «تحليل كيفي موانـع بازتـاب   18

 )شناختي ي، ساختارشناسي و جامعهشناخت روش
  3  الف

ت از در عرصـه مهـدوي   »نثر ادبـي «مقايسه و بررسي وضعيت موجود و مطلوب 19

 نظرگاه نويسندگان نثر ادبي
  3  الف

  3  الف  مخاطبال پيام مهدوي به هاي هنري نثر ادبي در انتقسنجش نقش ظرفيت20

  3  الف هاي ذهني در نثر ادبي تصويرسازيهاي مهدوي در  فرايندشناسي انتقال پيام21

  3  الف مقدس جمكران در نثر ادبي معاصر شناسي تجلي مسجد سنخ22

  3  الف نثر ادبيانتظار در  يگاهجا يفيك يارتقا هاي ينهعوامل و زم يبررس23

بـا   يمهـدو  يـام مخاطب بـه پ  يشدر گرا نثر ادبي اختيشن يباييابعاد ز يبررس24

 نثر ادبي موجود در عرصه آموزه مهدويت يبررس
  2  الف

  3  الف محتواي نثر ادبي در عرصه مهدويتمعيارشناسي سنجش كيفي 25
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

 معـارف  عرصـه  در مطلـوب  ادبـي  نثـر  هـاي  شاخص اعتبارسنجي و شناسايي26

 مهدويت
  3  الف

 ها  نگاري وتاههك. 2ـ5

را ي كوتاه نويس ـ هنمون .دارداي كهن ر فارسي سابقهدر شع »سراييكوتاه«و  »نويسيهكوتا«

 ـ      در  تواندر ادبيات قديم، مي ، اريانص ـداالله شطحيات صـوفيه و عبـارات مسـجع خواجـه عب

-هـا و انـواع كوتـاه   دوبيتيا و هتوان در رباعيسرايي را ميو نمونة كوتاه... گلستان سعدي و 

خص ش ـت  كـه ير قابل تحليل و تعليـل در زبـان،   هاي بسيار پيچيده و غراه  از. ها يافتسروده

فشرده كردن و ايجاز است كه از قـوانين خاصـي   ، شود ميرا موجب ها كلمات و رستاخيز واژه

فهـم    در  ت كــه شرط بلاغت در آن اين اس). 21ص: 1381شفيعي كدكني، (  دكن نمي  تبعيت

 ).193ص: تا ، بيشميسا( وارد نشودمعني خللي 

، شعارها، ها بخشي از ادبيات امروز ملتكه ، اينتوان بركشيد مي اي كه در اين زمينهنكته

جملات  »ها نگاري كوتاهه«. است... پلاكاردها و ، جملات كوتاه نگاشته شده بر ديوارها، رجزها

، هـا  تابلونوشـته ، هـا  نوشـته  لبـاس ، هـا  سنگر نوشته، ها ديوارنوشته، ت شعار و رجزأكوتاه در هي

هـاي   پيامك و نوشـته ، و در روزگار جديد... ها و  بندنوشته پيشاني، ها نوشته تابوت، ها مزارنوشته

  . شود كوتاه الكترونيك را شامل مي

، هاي كوتاه بـه سـبب ايجـاز و نيـز عصـاره و فشـرده انديشـه        اين نوشتهكه مختصر اين

نظريـه  «. كنـد ن كلمات به مخاطـب منتقـل مـي   تريترين اطلاعات و مفاهيم را در كوتاه بيش

   1.در عرصه ادبيات، بر اين مهم تأكيد دارد »اطلاع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخنراني ارائه كرده و به همـت آذر    به صورت 1370دي  28را ابوالحسن نجفي در  »اطلاع هنظري«.  1
ت سا  كرده  نجفي در اين نظريه بيان. تسكارنامه چاپ شده ا هبهرامي، مكتوب و در شمارة اول نشري

ي يا در هر زمينة كاري ديگر توجه مخاطب را جلب كـرد و  ادبي يا هنر يتوان در اثر كه چگونه مي
س اين نظريه، ميزان اطلاع كلمات ساا بر. به او منتقل كرد ، ندارد  ترين اطلاعي را كه انتظارش را بيش

  نجفي ميزان انتظاري را كه شنونده از. وجود ندارد، بلكه به عواملي چند وابسته است در ذات كلمات
-نيز اسـتفاده از كلمـاتي كه كم .داند بـه او مؤثر مي  شـده  داده  بالا بردن ميزان اطلاعدر  ، دارد  كلمات

-نجفي در ايـن نظريـه نيز كوتـاه . برند مي  بالا  اند و متعاقبا توجه مخاطب بـه متن راتر استعمال شده

د است كه هر چه مطلبـي  داند و معتق هاي مهم بالا بردن ميزان اطلاع مي را از شيوه  و اختصار  نويسي
� 



57 

ين
ج

سن
از

 ي
دو

مه
ي

 ت
ژو

پ
ي

ه
 

رو
با 

ي
رد

ك
 

دب
ا

 ي

ايـن بخـش از   . دغدغه و حساسيت فرد و جامعه بودن قابل بررسي اسـت 

بخشي از اين ادبيات به سبب 

هـاي اجتمـاعي را فـراروي    

ترين بخش از ادبيات است و تفاوت عمده آن با 

 . ناشناخته بودن پديدآورندگان اين آثار در اغلب اوقات است

مـي توانـد   ، علاوه بر دلايل ادبي

ب شــتا ، ان تنـگ حــوصلگي  

اين قبيل گـريز از پيچيدگي و آسان پسـندي و امـوري از 

  در انتقال معارف مهدوي 

 

                                          

در ايـن  ( خواهد بـود   تري گنجانده و بيان بشود، ميزان اطلاع داده شدة آن بالاتر
  ). 18 ، ص1اول، ش 

مورد اقبال بودن 

دغدغه و حساسيت فرد و جامعه بودن قابل بررسي اسـت ، آرمان نيز بيان

بخشي از اين ادبيات به سبب . ها در خطر زوال و فراموشي هستند بيش از ديگر بخش

هـاي اجتمـاعي را فـراروي     تصـويري از حساسـيت  ، )مانند پيامك(وليد روزانه سيال بودن و ت

  . دهد پژوهشگران قرار مي

ترين بخش از ادبيات است و تفاوت عمده آن با  مردمي، »ادبيات مجمل«يا  »كوتاهه«

ناشناخته بودن پديدآورندگان اين آثار در اغلب اوقات است، هاي ديگر

علاوه بر دلايل ادبي، عاصرنويسي و كوتاه خواني در دورة م رويكرد به كوتاه

ان تنـگ حــوصلگي  اسانه داشـته بـاشد و محصول روزگار پريش ـدلايلي جامعه شن

گـريز از پيچيدگي و آسان پسـندي و امـوري از نـاشي از زندگي مدرن و مـاشيني، 

   ). 120، ص3 شماره: 1393، ...كرد بچه و 

در انتقال معارف مهدوي ها نوشتهكوتاهشناسي ظرفيت. 7نمودار شماره 

                                                                                                                  

تري گنجانده و بيان بشود، ميزان اطلاع داده شدة آن بالاتر كم  كلمات  در تعداد
 هدور كارنامه، ه، نشري»اطلاع  هنظري« ،1377 ،جفي، ابوالحسنن  :ك

شاخصه هاي كوتاه نگاري

انتقال فشرده  

مفاهيم 

ارائه دغدغه هاي  

فردي و جمعي 

سيال و روزانه  

بودن 

ناشناخته بودن  

برخي 

پديدآوردندگان 

مورد اقبال بودن 

  

 

نيز بيان

بيش از ديگر بخش، ادبيات

سيال بودن و ت

پژوهشگران قرار مي

كوتاهه«گونه 

هاي ديگر گونه

رويكرد به كوتاه

دلايلي جامعه شن

نـاشي از زندگي مدرن و مـاشيني، 

كرد بچه و (د باش

                                  
�  

در تعداد
ك.زمينه ر
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

تحليل و بررسي بازتاب گفتمان انتظار در شعارهاي مبارزات مردم ايران  1

 در عصر انقلاب
  3  الف

لاب و هشت هاي عصر انق بررسي تطبيقي گفتمان انتظار در ديوارنوشته 2

  3  الف سال دفاع مقدس

  6  ج ور و سوگ عصر انقلابشهاي  بازتاب باورداشت آموزه مهدويت در پيام 3

هـاي   بررسي تحليلي بازتاب باورداشت آمـوزه مهـدويت در مزارنوشـته    4

 شهداي هشت سال دفاع مقدس
  5  ب

هـاي   بررسي تحليلي بازتاب باورداشت آموزه مهدويت در تـابلو نوشـته   5

 ل دفاع مقدسهشت سا
  5  ب

از نظرگـاه  ، هـاي مهـدوي   نويسـي  بررسي تحليلـي و تطبيقـي كوتاهـه    6

 »شناختي زبان«
  3  الف

از نظرگـاه  ، هـاي مهـدوي   نويسـي  بررسي تحليلـي و تطبيقـي كوتاهـه    7

 »شناسي روان«
  3  الف

از نظرگـاه  ، هـاي مهـدوي   نويسـي  بررسي تحليلـي و تطبيقـي كوتاهـه    8

 »شناسي جامعه«
  3  الف

  3  ب هاي مناسبتي در عرصه مهدويت هاي پيامك مايه و تحليل درون تبيين 9

مورد تأكيد علامه   هاي ادبي بزرگان؛ ياوري در نيايش نقش انتظار و امام 10

 زاده آملي حسن
  3  ب

  3  الف ها در ترويج و تبليغ معارف مهدوي»نويسي كوتاه«نقش كاركردگرايانه  11

ــنجش 12 ــيتحل س ــام ارزش يل ــا نظ ــدو يه ــنع يمه ــده در م كس ش

 يرانا يبعد از انقلاب اسلام ها»نگاري كوتاهه«
  3  الف

هـاي   نگـاري  تدوين و ارائه مدل الگويي نظام نوآوري در عرصه كوتاهه 13

 مهدوي
  2  الف

ــاه 14 ــي  جايگـ ــار«شناسـ ــگ انتظـ ــه   »فرهنـ ــي گونـ ــاي كيفـ در ارتقـ

 »هاي مقاومت نگاري كوتاهه«
  5  الف

هـا بعـد از انقـلاب    »نگـاري  ههكوتا«در  »فرهنگ انتظار«شناسي  ديرينه 15

 اسلامي
  3  الف

شناسي مردم در عرصه مهدويت در فرهنگ عامـه بـا تأكيـد بـر      ذائقه  16

 ها نوشته ماشين
  3  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 

  پيشنهادي

هـاي ذهنـي در    هاي مهدوي در تصويرسـازي  فرايندشناسي انتقال پيام 17

 ها نگاري كوتاهه
  3  الف

ــ 18 ــل و زم يبررس ــهعوام ــاي ين ــا ه ــيك يارتق ــاهجا يف ــار  يگ در انتظ

 نگاري كوتاهه
  3  الف

 ياممخاطب به پ يشدر گرا ها نگاري كوتاهه شناختي يباييابعاد ز سيبرر 19

 هاي موجود در عرصه مهدويت نگاري كوتاهه يبا بررس يمهدو
  3  الف

 سال هشت شهداي هاي نامه وصيت در مهدويت به باور بازنمود تحليل 20

 اي لايه شناسي نشانه منظر از، مقدس دفاع
  2  الف

 سال هشت شهداي هاي نوشته سنگ در مهدويت به باور بازنمود تحليل 21

  ايلايه شناسي نشانه منظر از، مقدس دفاع
  2  الف

   گيري نتيجه

كه يكي از عوامل رويكرد حداقلي به شود  ميزني  بندي مطالب پيشين چنين گمانهدر جمع

ر ايـن زمينـه اسـت؛ و    ها و نيازهاي واقعـي پـژوهش د   عدم وقوف بر كاستي، آموزه مهدويت

گـامي برداشـته   ، بـراي تعـالي مطالعـات   ، هاي موجود ديـده نشـود   طبيعي است كه تا كاستي

توقع : آورد هايي را به ميان مي پرسش، ضرورت شناخت نيازهاي واقعي در اين زمينه. شود نمي

 يتيدر چه وضـع  ادبيپژوهي با رويكرد مهدويت ادبي چيست؟پژوهي با رويكرد ما از مهدويت

اي دارد؟ پيـدايش   چـه فاصـله   »وضـعيت مطلـوب  «اين مطالعات بـا   »وضعيت موجود«است؟ 

توان  وضعيت فعلي و يا فاصله بين دو وضعيت يادشده را به وسيلة كدام عامل و يا عوامل مي

تبيين كرد؟ محققان حوزة مطالعـات دينـي در پيـدايش وضـعيت فعلـي چـه نقشـي دارنـد و         

  فاصله چيست؟ ها در كاستن  مسئوليت آن

ارزيابي و تحـول  به گر اين حقيقت است كه به شدت  روشن، نگاهي گذرا به آنچه گذشت

بايد ضمن تبيين كلان نظام ارزشـي  . هستيمنيازمند به آموزه مهدويت  ادبي علمي در رويكرد

ها بود و در نهايت با ارتقاي سطح  كردن آسيبشناسي و بر طرف آموزه مهدويت درصدد آسيب

  . ي اين آموزه به آفاق جديد گام نهادكارآي
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   ضرورت تشكيل حكومت ديني ادله غيرلفظي و بررسي تحليل

  »ولايت فقيه«رساله  محوريتبا  ،مصطفي خمينيآيت االله منظر  از

روح االله شاكري زواردهي
1

ـ سهراب مقدمي شهيداني 
2

  

  چكيده

ضرورت تشـكيل حكومـت توسـط    «موضوع ، »ولايت فقيه«از جمله محورهاي مهم در بحث 

  . مبتني است »ولايت سياسي فقيه«است كه بر باورمندي به مسئله  »فقيهان

در . اسـت اي يافتـه   انعكاس پردامنـه سيد مصطفي خميني  »رساله ولايت فقيه«در  ،اين موضوع

ادلـه غيرلفظـي ضـرورت تشـكيل     لـي، بـه بررسـي    تحليـ   بـا رويكـردي توصـيفي    ،اين نوشـتار 
   .ايمپرداخته ايشانديدگاه از  »حكومت ديني«

شناسانه، اجمـاع مسـلمين، اصـل مصـلحت، قاعـده       ، مباني دين:نااستنتاج از سيره معصوم
از جملـه ادلـه مـورد اتكـاي ايشـان در اثبـات ضـرورت         ؛ميسور و ترتب، اصلِ عدالت گستري

 . ولي فقيه استتشكيل حكومت ديني توسط 

هاي عقلي، در ضمن يك سلسله مباحث تحليلـي، از كاركردهـاي    گذشته از استدلالمشاراليه 
حفظ جامعه ديني از هرج آورده، رسالت و نبوت و تحليل ماهوي قوانين اسلامي سخن به ميان 

ي و يقضــادســتورات اجــراي  و مــرج و همچنــين حراســت از مــال، جــان و نــواميس مســلمين،
از الاهـي   بـران هكه رجا  آن ازمعتقد است  ودانسته تشكيل حكومت  شريعت را لازمهاقتصادي 

تـوان در دوران   نمـي  ؛انـد  اي برانگيخته شـده همه بر چنين وظيفه :اانبيا و رسولان و ائمه هد

  .، اين تكليف را ساقط شده و غيرضروري تصور كرد7غيبت امام معصوم
، ضـرورت  فقيه، حكومت ديني، ادلـه غيرلفظـي  سيدمصطفي خميني، ولايت  :گان كليديواژ

  .تشكيل حكومت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 shaker.r@ut.ac.ir  راناستاديار گروه شيعه شناسي، پرديس فارابي دانشگاه ته . 1

  iranemoaserqom@gmail.comدانشجوي دكتراي انقلاب اسلامي دانشگاه معارف اسلامي        . 2
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  مقدمه

انقلاب اسلامي، طـرح  هاي  مبارزهترين اقدامات راهبردي تئوريك در عرصه  يكي از مهم

در  ،رهبـر كبيـر انقـلاب اسـلامي    . اسـت  1توسط امام خميني »ولايت فقيه«موضوع  مبسوط

ولايـت  «ر تفصيلي وارد موضـوع  شمسي، در ضمن مباحث فقهي خود، به طو1348بهمن ماه 

به همت برخي از شاگردان، ضـبط، تـدوين، تكثيـر و در     ،هاي ايشان سلسله درس. شد »فقيه

ضبط اين دروس به امر شخص امـام و بـرخلاف رويـه معمـول     . سطحي وسيع توزيع گرديد

وس نشان از اهتمام ويژه امام نسبت به نشر محتـواي در اين رويكرد كه  ؛ايشان، انجام گرفت

هاي مجزا تكثير و توزيع شد و بعداً به صورت يك  نامه ابتدا به صورت درس ،اين دروس. دارد

اگرچـه   ؛منتشـر و توزيـع گرديـد    »حكومت اسـلامي  و ولايت فقيه«كتاب مستقل و با عنوان 

 »طاءغاز امام موسوي كاشف الاي  هنام«عنوان  ر ديگر باهمين متن را با، 1356در سال  ،برخي

   .)104 ص :1396مقدمي شهيداني، و  730ص 2ج :1392روحاني، ( اختندمنتشر س

اي پديد آورد و براي  ك پردامنهتحرمسلمان  نميان مبارزا ،»ولايت فقيه«نامه  انتشار درس

تـوان   اي ايجابي براي نظام جايگزين ارائه كرد و از ايـن منظـر، آن را مـي    بار، نسخه نخستين

همزمـان بـه برانـدازي حكومـت      ،در ايـن مباحـث   .رشمردنقطه عطف مبارزات نهضت امام ب

پهلوي و تأسيس نظام جديد، پرداخته شده بود كه اين موضوع، تأسـيس حكومـت دينـي بـا     

   .كرد وارد ادبيات مبارزه مي »آرمان مبارزاتي«نظارت ولي فقيه را به عنوان 

رك خاصي در ايـن  مذهبي، نه تنها تح  ـ   هاي به ظاهر ملي برخي جريان ،اگرچه همزمان 

، روحـاني (ندادند، بلكه در جهت سانسور مسئله حكومـت اسـلامي اقـدام كردنـد     نشان زمينه 

هاي فراواني به هواداري از حكومت اسلامي، به ميـدان آمدنـد و    گروه ؛)735 ص ،2ج :1392

فراگير در ميان مبـارزان و   يهاي آغازين دهه پنجاه به گفتمان در سال »حكومت ديني«مسئله 

مبـارزاتي فـراوان بـه دنبـال     -فكـري دستاوردهاي فعالان نهضت امام خميني مبدل گشت و 

  .)453 -131 ص ،4ج :همان( داشت

به مـوازات نهضـت    ،تاريخياي  هسابقداراي حكومت ديني و لوازم آن، در خصوص تأمل 

 قبيـل  ينلات امحصويكي از نتايج و اسلامي است و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

: تـا  بـي يـزدي،  ( اين است كه برخلاف مدعاهاي برخي از روشنفكران. تأملات تئوريك است

يك گروه، جريان، يا شخص القائات چيزي نيست كه محصول  »جمهوري اسلامي«، )204ص
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-127 ص :1390نامـدار، (باشـد  ) دوران پـاريس (ماهه منتهي به پيـروزي  خاص آنهم در شش

نقش  ،در اين ميان. ني به موازات مبارزات مردمي استبلكه نتيجه فرايند فكري طولا ؛)142

مصـباح يـزدي در داخـل    و  مانند آيات رباني شيرازي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي ،بزرگاني

مانند آيات سيد محمـدباقر صـدر و    ،هاي ساكن در خارج از ايران ايران و نيز برخي شخصيت

  .)99-79 ص :1396 ،مقدمي شهيداني( تواند ناديده گرفت سيد مصطفي خميني را نبايد و نمي

، نخبگـان  48در سـال   »حكومـت اسـلامي  «و  »ولايـت فقيـه  «همزمان با طرح مسئله 

بـا   ،در مظان خطاب و دعوت عمومي رهبـر كبيـر انقـلاب اسـلامي     ،حوزوي و دانشگاهي

امـام خمينـي   . ابعاد فكري و اجرايي حكومت اسلامي قـرار گرفتنـد  در زمينه موضوعِ تأمل 

آينـده را بـه تفكـر در     هاي خويش، نسل حاضر و نسـل  درس بار در ضمن سلسله ننخستي

 :دعوت كرد »ولايت فقيه«مقوله 

حاضر و نسل آينده در اطـراف آن    ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل

ردى و يأس را از ستى، سس. بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند

نمايند و ان شاء اللَّه تعالى كيفيت تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت خود دور 

  .)114 ص :1378، خميني( و تبادل نظر به دست بياورند

، اين دعوت را بارها تكرار كـرد  »ولايت فقيه«هاي  نامه شار درستايشان همچنين بعد از ان

محافل تخصصـي و عمـومي   فكري در  ـ به يك جريان اجتماعي »حكومت اسلامي«تا مسئله 

-324، ص3 ج :همـان و  453-452 ص :؛ همـان 440 ص ،2 ج :1393خمينـي،  (گـردد  تبديل 

328(.  

در مقولـه  هاي ولايت فقيه و پس از دعوت امام از نخبگان براي تأمل  بعد از انتشار جزوه

بـه طـور جـدي     ،حكومت در محافل حوزوي مبارزاتي موضوع تعيين نوع ؛ابعاد حكومت ديني

هاي ايـن سلسـله مباحـث، نگـارش     رد مباحثه و مداقه علمي قرار گرفت و يكي از خروجيمو

  .بوده است »ولايت فقيه«هايي در باب  رساله

از نخستين مجتهداني است كـه بـه مـوازات مطـرح شـدن مسـئله        ،سيدمصطفي خميني

در مـل  و بـه بسـط و تأ   گفت پاسخ امام فراگيربه دعوت  ،1توسط امام خميني »ولايت فقيه«

در برخـي   ،حاصل تأملات فكري ايشان. پرداخت »حكومت و ولايت فقيهان«مسئله خصوص 

مـدخل خمينـي،   ( »الإسـلام و الحكومـه  «توان به رساله  كه از جمله ميآثار وي مندرج است 
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اشـاره   »كتاب البيع«ايشان در ضمن  »ولايت فقيه«و مباحث ) مصطفي، دانشنامه جهان اسلام

  . كرد

در زمينـه  اي از مباحـث سـيد مصـطفي خمينـي      عنوان مجموعه ،»الفقيه يةولا «رساله 

ايشـان آمـده بـود و بعـداً از آثـار و       »كتاب البيع«است كه در ضمن مباحث  »ولايت فقيه«

، به زبان 1376بار در سال  نخستين ،اين رساله. استنساخ شده است ايشانهاي  نوشته دست

، توسط مؤسسه تنظيم و نشـر  »ثلاث رسائل«ا عنوان صفحه، در كتابي ب 80عربي و بالغ بر 

در  »الفقيـه ولاية رسائل في «همچنين اين متن در كتاب . به چاپ رسيد 1آثار امام خميني

ستايش توسط دفتر تبليغـات حـوزه علميـه قـم      به كوشش محمد كاظم رحمان 1382سال 

در دسـترس   :ل بيتمنتشر شده و البته به صورت مستقل نيز در نرم افزار جامع فقه اه

  . قرار گرفته است

، ، در آثار علمي مرتبط)1385 برجي،و  1376مزيناني، (معدود  ي، جز در موارداين با وجود

اي  هـاي دانشـنامه   و حتي بعضي مدخل) 1384جعفريان، (هاي سياسي از قبيل برخي موسوعه

 و 280 ص ،7ج: 1380صـدر حـاج سـيد جـوادي،     ( خمينـي  سيدمصـطفي  مربوط به زندگاني

به اين اثر ارجمند توجه درخوري صورت  ؛)758 ص ،22ج :1394 بزرگ اسلامي، المعارفيرةدا

و در مواردي حتي از ذكر نامِ اين اثـر  بسنده تنها به ذكر نام اين اثر  ،نگرفته و در برخي موارد

 :1395، …و  مقدمي شـهيداني و  51-27 ص :1396مقدمي شهيداني، ( استنكاف شده است

   .)171-162ص 

و اميد است در مطرح شدن يابد  مي تري بيش ضرورترو  پيشنوشتار پيشينه،  اين بيان با

 .مباحث فقه سياسي سيد مصطفي خميني در محافل علمي حوزوي و دانشگاهي مؤثر افتد

عمـده  . گـردد  را شـامل مـي   »جهـت «ه ، دو مقدمه، و نُ»تمهيد«يك  ،»ولايت فقيه«رساله 

به ضرورت تشـكيل حكومـت اسـلامي و ولايـت فقيـه، در بخـش       مباحث غير لفظي مربوط 

هـاي مقـدماتي ايـن رسـاله، گذشـته از      در بخـش  ،سيد مصطفي خميني. مقدمات آمده است

هاي عقلي، در ضمن يك سلسله مباحث تحليلي، از كاركردهـاي رسـالت و نبـوت و     استدلال

هات در اين بـاب پاسـخ   آورد و به برخي شب تحليل ماهوي قوانين اسلامي سخن به ميان مي

سـخن   »له ولايت فقيـه ئدليل لفظي در مس«در زمينه ، »جهت اول«در  ،گاه مؤلف آن. گويد مي

، »جهـت دوم «موضـوع  . آيات و روايات مربوط پرداختـه اسـت  بندي  و دستهگفته و به بررسي 



  

 

65 

حل
ت

ي
 ل

رس
 بر

و
 ي

 غ
له
اد

ي
ظ
رلف

 ي
شك

ت ت
ور

ضر
ي

 ل
ت

وم
حك

…  

خراجـات و  «بـه موضـوع    ،»جهـت سـوم  «. است »اجماعات منقول و محصل در ولايت فقيه«

جهـت  «در . و ارتباط آن با ضرورت تشكيل حكومت اسلامي اختصـاص دارد  »ت اسلاميماليا

نويسنده در  .گيرد مورد بررسي قرار مي »اقسام ولايت اعتباري و حيطه اختيارات فقيه«، »چهارم

، و به »:به ائمهو حكومت بر اختصاص بيعت  ارزيابي علمي روايات دال«، به »جهت پنجم«

دلالي روايات مربوط به ممنوعيـت تشـكيل حكومـت دينـي در عصـر      نقض و ابرام سندي و 

جهـت  «را بحث كرده و در  »شرايط حاكم اسلامي« ،»جهت ششم«مؤلف در . پردازد غيبت مي

به  ،»جهت هشتم«. پرداخته است »امور مورد ترديد در حيطه اختيارات فقيه«به بحث از  ،»هفتم

ي وقوع تزاحم بين ولايـت فقيـه حـاكم بـا     بررس«به  ،»جهت نهم«و  »شرايط تصدي زعامت«

  .اختصاص يافته است »ولايت ساير فقيهان

از جمله محورهاي مهم در بحث ولايت فقيه، موضوع امكان سنجي و ضـرورت تشـكيل   

  . مبتني است »ولايت سياسي فقيه«حكومت توسط فقيهان است كه بر باورمندي به مسئله 

با  ،در اين نوشتار .اي يافته است انعكاس پردامنه در رساله ولايت فقيه نيزمذكور، موضوع 

حكومـت  «ادله غيرلفظي ضرورت تشكيل به بررسي ـ   تحليلي و تطبيقيـ   رويكردي توصيفي

 .ايمدر ديدگاه سيد مصطفي خميني پرداخته »ديني

احتجاج در مسير استنباط قابليت دارد براي همه مواردي است كه  ،»ادله غيرلفظي«مراد از 

سـازد   نيز سنخ دليل را محدود مي »غيرلفظي«تعبير . ق شرعي استينماي وصول به حقاو راه

اعم از آيات و روايات، به كار رفته و در اين پژوهش به ادله عقلي و  ،»ادله لفظي«و در مقابل 

 ،»ادلـه لفظـي  «در مقابل . شود اطلاق مي) سيرهو  ي، اجماعياعم از دليل عقلي، عقلا(ي يعقلا

اي است كـه از راه غيـر لفـظ،     شود كه مراد از آن، ادله نيز استفاده مي »يادله لبُ«بير گاه از تع

ولـي   ؛اي كـه از سـنخ لفـظ نباشـند     به بيان ديگر، به ادله .رساند مكلف را به حكم شرعي مي

 سـيره و  اجماع، دليل عقـل  مانندشود،  اطلاق مي »ادله لبي«مكلف را به حكم شرعي برساند، 

  .)326، ص3ج :1417صدر، (

بـه   ،»ضـرورت «بلكـه   ،است »ضرورت عقلي«معنايي غير از به ، »ضرورت« ،در اين نوشتار

 ،كـه البتـه ايـن ضـرورت    باشد  منظور ميمصطلح در ادبيات فقهي  »وجوب«معناي مساوق با 

  .ندارداز ينبا ادله لفظي اثبات لزوماً به 
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  شناختي بحث روش

از جمله روش تحليـل سيسـتمي،    ،هاي مختلفي در ارزيابي و تبيين انديشه سياسي، روش

روش گفتمان به كار رفته اسـت كـه ارزيـابي    و  روش راهبردي، روش بحران، روش مفهومي

را در انعكاس همـه جانبـه انديشـه    ها  آن ناكارآمدي و ناتواني ،ها توليدات مبتني بر اين روش

هـا   منشأ بسياري از سوء فهم رساند و مانند امام خميني، به اثبات مي ،سياسي مجتهدان شيعي

  .)77ص: 1389، لكزايي(شده است 

را  »اي رشته روش ميان«هاي رايج،  با اذعان به ناكارآمدي روش ،معاصرپژوهندگان برخي 

 ـ   عرصه ،پژوهي انديشه. اند  پيشنهاد كرده هـاي مختلـف مباحـث ارزشـي،      فاي اسـت كـه طي

در گرو توجه به تمـام   ،را شامل است و فهم جامع، روشمند، منسجم و مطلوب …هنجاري و

 ،اي رشـته  روش ميـان . اين ابعاد متنوع و بررسي مستقل هر محور با روش متناسب آن اسـت 

متكفل چنين رويكردي است كه فلسـفه سياسـي، عرفـان سياسـي، كـلام سياسـي، اخـلاق        

 همان،( است اهم محورهاي آناز جمله  ؛تفسير سياسيو  فقه سياسي، سيره سياسي سياسي،

 »اي رشته ميان«هاي تحليلي، در اين نوشتار از روش  به ناكارآمدي ساير روشبا توجه . )92 ص

  .بهره گرفته شده است

  مسئله طرح

ن افكـر اجتمـاعي در آثـار مت  -مسئله فقدان نص براي اثبات ولايت فقيه در امور سياسـي 

به دليل بديهي بودن  ،سيدمصطفي خمينياما  ؛اسلامي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

  :، وجود دليل خاص را غيرلازم برشمرده استموضوع ولايت فقيه
بـه دليـل   . له نظري شـمرده شـود  ئيك مس له حكومت، صرفائشايسته نيست كه مس

 ـ  ،روشن بـودن موضـوع، در قـرآن و روايـات     ي بـراي اثبـات حكومـت    صـراحتاً دليل

خميني، ( نيامده، تا سند و دلالت آن مورد بحث و مناقشه قرار گيرد) فقها(غيرمعصوم

  .)7 ص :1376

 ؛هتاما برخي ديگر از بزرگان شيعه، بر اين باورند كه اين قبيل ادله شرعيه قطعاً وجود داش

توان به آيت االله العظمـي  ياز جمله اين فقها، م. اند اما ـ جز موارد معدودـ به دست ما نرسيده 

  .)79-75 ص :1416بروجردي، (بروجردي اشاره كرد 

تر از مرحوم آيت االله بروجردي، آيت االله نائيني از مراجع عظام نجف نيـز، در   ها پيش سال
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ولايـت  «و ضـرورت   »نيابت فقها در عصـر غيبـت  «، به موضوع »تنبيه الأمه«كتاب مشهورش 

اگرچه ايشان بيش از مسـئله  . برشمرده است »طعيات مذهب تشيعق«پرداخته و آن را از  »فقيه

تكفل و ولايت فقيه را از بديهيات مذهب  در عمل، اصل ؛تكيه دارند »امور حسبه«بر  »ولايت«

ولايـت عامـه   «اطلاع يا مغرض كه  كم ايشان در پاسخ به برخي نويسندگانسخن . شماردمي

ظيـه متكثـر، فاقـد خاسـتگاه علمـي و تـاريخي       را به دليل فقدان نصوص و ادلـه لف  »فقيهان

   :آورده استدر كتاب معروف تنبيه الامه، چنين  ايشان. استبسيار قابل توجه  ؛اند دانسته
علـى   -اين است كه در اين عصر غيبت -هامامي هطائف -از جمله قطعيات مذهب ما 

همـال آن،  س بـه ا آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقد -به السلاممغي

قهـاى عصـر   ناميـده، نيابـت ف   »هوظائف حسـبي «ينه هم، معلوم باشد، حتى در اين زم

 ه در جميـع حتى با عدم ثبوت نيابت عام ـ ؛ن و ثابت دانستيمغيبت را در آن قدر متيق

ام و ذهـاب بيضـه اسـلام و    س به اختلال نظمناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقد

م ممالك اسـلاميه از تمـام امـور حسـبيه از     راجعه به حفظ و نظيت وظائف بلكه اهم

ف يعصر غيبت در اقامه وظـا  لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام ؛ات استاوضح قطعي

  .)76ـ75 ص: 1424 ،غروى نائينى( ات مذهب خواهد بودمذكوره از قطعي

منظر برخي فقهاي معاصر، غيـر از  از اعمال ولايت، تا بدان پايه است كه  اهميت موضوع

مواردي كه تعطيلي يـا تـرك آن   «نيز در  »ولايت عدول مؤمنين«، »ولايت فقيه«بودن  بديهي

است؛ اگرچه دليل نقلي بر آن وجـود   »بديهي«و  »ضروري«، »بلاخلاف«، امري »ممكن نيست

  .)557 -553ص :1425 مكارم شيرازي،( نداشته باشد

يسـت كـه بـه امـام     امـري ن  ،»ولايت فقيـه «عدم تكيه بر نصوص و ادله لفظي در مسئله 

گونه كه اشاره  اختصاص داشته باشد، بلكه آنسيد مصطفي خميني  ،يا فرزند ايشان 1خميني

  . اندشد، فقهاي شيعه در موارد مختلف، با تكيه بر بداهت و ضرورت، بحث خود را پيش برده

بعد از پرداختن به عدم ضرورت تكيه بر ادله لفظي در اثبات ضـرورت تشـكيل حكومـت    

متعـددي  گرچه در موارد . رسدبه بازكاوي ادله غيرلفظي مسئله نوبت مي ؛توسط فقيهانديني 

كند و اين مقدار كفايت نمي است؛ از تعبير بديهي و ضروري بودن مسئله سخن به ميان آمده

آن را  هي به مسئله نظري خواهد شد و فهمموجب تبديل اين مسئله بدي ،تبيين علل غيرلفظي

  .سازدن، آسان مياالفن و مخابراي منكر

هاى عقلى و  به دليلو ضرورت تشكيل حكومت، ولايت فقيه اثبات براى  ،متفكران شيعي
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 اسـت  آن ،مصطفى خمينى در اين زمينهسيد رويكرد غالب  اما ؛اند نقلى بسيارى استناد جسته

 ينـاني، مز( كنـد د ذكـر مـي  به عنوان تأيي را هاى نقلى و دليلدهد اصالت ميعقلى  ادلهبه كه 

  .)103 ص :1376

 و ديـن  پيونـد « اثبـات  بـر  دينـي،  حكومـت  تشكيل ضرورتدر زمينه  فقها ديدگاه مطالعه

 سيدمصطفي لذا .استمتوقف  »حكومت  از دين جدايي« به مربوط شبهات به پاسخ و »حكومت

 حكومـت،  از ديـن  ناپذيري جدايي براي ،»فقيه ولايت« به نقائلا از بسياري مانند نيز خميني

   : اند جمله آن از كهاست  كرده ذكر اي ادله

  ؛حكومت تشكيل در 6اسلام گرامي پيامبر سيره. 1  

  ؛بعثت نخستين روزهاي در حكومت و رهبري تكليف تعيين. 2  

  ؛حكومت و سياست با آن آميختگي و اسلام جامعيت. 3  

   تلازم ضمانت اجراي مباني ديني با تشكيل نظام و حكومت؛. 4  

  ؛پيشه ستم حكومتهاي با :معصوم امامان مستمر درگيري و الفتمخ. 5  

  .)99 ص همان،(  و طواغيت ستمگران با همكاريدر باب  روايات و آياتتحذير . 6  

 تشكيل غيرلفظي ادله برخي به ،»حكومت و دين پيوند« گرفتن مفروض با نوشتار، اين در

  :پرداخت خواهيم ديني، حكومت

   :الهي يانبياسيره سياسي  تحليل فلسفه بعثت و. 1

است كه در  :يكي از منابع اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت، تكيه بر سيره معصومين

 نظـر فقيـه قـرار   مـورد   ـ ـ او عنوان منبع استنباط ـ به مـوازات قـول   به  7معصوم آن، فعل

گـرفتن  بعثت انبيا و قرار  فلسفهتحليل عقلاني از نيز،  در نگاه سيد مصطفي خميني .رديگ مي

ف يوي با اشـاره بـه حيطـه وظـا    . د تأكيد استورحكومت ديني در امتداد آن، از محورهاي م

 ويژهشمارد و با اذعان به تأكيد  ف ايشان بر مييتشكيل حكومت را يكي از وظا ،:پيامبران

كـافي پنداشـتن   «مبنـي بـر   را استدلال برخـي  ، )4ص :1376 ،خميني( اسلام بر امور اخروي

، و »نسانطبع اجتماعي ااتكا به با ي، موجود در مردم براي اصلاح زندگي بشر زيطبيعت و غرا

  .)3همان، ص( شمارد نادرست مي ،»پيامبري كه عهده دار قوانين سياسي باشدعدم احتياج به «

به عرصه رهبري سياسي و را  6ورود پيامبر وي با نقد رويكرد برخي متفكران كه دليل

و معرفي آن در جامعه آن زمـان و رسـاندن پيـام اسـلام بـه      ترويج اسلام « ،تشكيل حكومت
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، بـر  »پيشـگيري از انـدراس اسـلام بعـد از رحلـت پيـامبر      «و  »گوش ديگران تـا روز قيامـت  

توقيتي بودن دخالـت در امـر رهبـري و    « را اينتيجه چنين نگره ؛)5ـ4 ص همان،( شمارند مي

اشكال، در  اينبا التفات به  وي .شماردمي »6پيامبر دوران بعد ازعدم قابليت امتداد آن در 

به اين نكتـه   ؛»قوانين اسلام«ماني و فرامكاني ضمن تبيين ماهيت، ساختار و كاركردهاي فراز

 ،6پيـامبر خـاتم  «نيست كـه  آن  يمعنا هب ،توجه مضاعف اسلام به آخرتتصريح دارد كه 

هـاي   أسـيس سـازمان  نظير تشكيل حكومت و ت(قابليت رهبري جامعه بشري در امور دنيوي 

   .)4همان، ص( »اند كه ايشان مأمور به اين كار نبوده را نداشته و يا اين) نظامي و شهري

نه عيسـوي اسـت و نـه     اصطلاحاً ، از نظر روش هدايت،6، پيامبر اكرمسخن به ديگر

توان توجه يك جانبـه بـه امـور دنيـوي يـا مسـائل معنـوي را بـه پيـامبر           پس نمي ؛موسوي

هاي انساني، براي اصـلاح   كه باور برخي مبني بر كفايت غريزه چه اين ؛ت دادنسب 6اسلام

توان با تمسك  انسان، امري نادرست است و نمي گرايي ذاتيامور اجتماعي، با توجه به اجتماع

نيـاز دانسـت    دار قوانين سياسـي باشـد، بـي    خود را از پيامبري كه عهده ،هايي به چنان محمل

   .)3 ص همان،(

پيامبران الاهي «ود اين، از نظر سيدمصطفي خميني، محال است كه مسلمان واقعي وجبا 

و پادشاهان و اميران را، متوليان انحصاري اداره امور ) دار امور معنوي عهده(را تنها طبيب جان 

  .)4 همان، ص( »هستند ده دار برقراري نظم شهر و اجتماعدنيوي بداند، كه عه

و  6خـاتم بـديهي رسـول    وظايف ، يكي ازر جامعه اسلاميتعيين رهب ،ايشانمنظر از 

 ،ديـن آن حضـرت  «توان تصور كـرد كـه    نمي لذا .اوست »هاي رسالت از اصول و ريشه«بلكه 

، بلكه در تمام ههاي مختلف و نه در يك دور بدون جانشين و رهبر در اماكن و شهرها و زمان

شـود   مدعي مـي  ،ا تكيه بر استفهام انكاريب ،مشاراليهاين است كه  »ها، بدون رهبر باشد هدور

فرمان بـه تشـكيل    ،كه در آناي » لفظيدليل «، به »اهمال و هرج و مرج«احتمال كه به دليل 

جلوگيري «بلكه براي  ،وجود نداردنيازي ، »هاي حكومتي عصر حاضر به يكي از شيوه ،حكومت

وظيفـه كلـي بـراي مسـلمين و     تـا يـك   «، پيامبر وظيفه دارد »از فساد در شهرها و بين مردم

  .)6همان، ص( »رهبران و بزرگان تعيين كند

در جهت حفظ ديانت در زمان (ايشان بعد از تبيين جايگاه و نقش تشكيل حكومت 

دهد و براي اثبات مدعاي  يه ارجاع ميي، اين مسئله را به ضرورت عقلا)6فقدان نبي



 

 

70 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

تا
س

زم
13

96
  

شود  عاقلي در عالم يافت مي آيا انسان«: پردازد خويش به طرح چند پرسش اساسي مي

ايـن   ،؟ آيا عقل سليم و يك ذهن منطقي و مستقيمنگرفتن بكندكه حكم به بر عهده 

 »دهد كه خدا چنين مأموريتي به پيامبر داده باشد؟ كند؟ و احتمال نمي راه را انتخاب مي

  .)6همان، ص(

گيـرد،   سرچشـمه مـي  ارسال رسل و انزال كتب از لطف كريمانه الاهي «كه  به آنبا اشاره 

وظيفـه بعـد از   تشكيل حكومت به عنوان اجراي و لذا  »بعيد است ،اين لطف الهي متدادعدم ا

  : از امور ضروري است 6پيامبررسالت 
تعيين وظيفه مسلمين در امر رهبري توسط پيامبر از اصول رسالت بزرگ پيـامبر و از  

متعال فرستادن پيامبران و طور كه بر خداوند  همان ؛هاي اين شجره طيبه است شاخه

نازل كردن كتاب آسماني واجب است، بر عهده گرفتن امور جامعه بشري در امر دين 

 بعد از قطع شدن وحي تا روز ابد و قيامت هم بر خداوند متعـال واجـب اسـت    و دنيا

  .)همان(

بـه اثبـات ضـرورت     ،مؤلف در رويكردي كاملا عقلاني، از طريق تحليل علت نبوت انبيـا 

را امـري   »اثبات شـأن حـاكميتي بـراي جانشـينان عـام     «كيل حكومت اسلامي پرداخته و تش

اقتضاي قاعـده لطـف   «و  »فلسفه بعثت انبيا«شمارد و اين مسئله را به  ضروري و بديهي برمي

كنـد و بـر ايـن     اي راهبردي اشاره مي وي در تحليل ويژه خود، به نكته. گرداند باز مي »هيالا

 ؛»ات حكومت كلي براي غيـر پيـامبر و يـا كسـي كـه در مسـير پيـامبر اسـت        اثب«باور است كه 

  :نظري و ناپيدا نيست كه نياز باشد در قرآن و روايات از آن سخن به ميان بيايد اي مسئله
علت بعثت انبيا و پيـامبران و   پس به جان خود سوگند، بعد از تحقيق عميق پيرامون

ضـرورت تشـكيل حكومـت دينـي،     مسئله لطف خداوند بر مردم، شايسته نيست،  سر

، در قرآن وروايـات بـه   مسئلهنظري صرف شمرده شود و به دليل وضوح مسئله يك 

اشاره نشـده   ؛اثبات حكومت كلي براي غير پيامبر و يا كسي كه در مسير پيامبر است

  .)7همان، ص( تا هميشه يك بار به سند و يك بار به دلالت آن اشكال شود. است

از اقامه تقرير خود از فلسفه بعثـت و نسـبت آن بـا لـزوم تعيـين رهبـري و       نويسنده پس 

لـزوم تعيـين رهبـر بـر     «كـه   :گيرد ديني، در نهايت چنين نتيجه ميضرورت تشكيل حكومت 

   .)8ـ7همان، ص( »، از واضحات و بديهيات است6پيامبر أعظم

خاتميــت  از اقتضــائات« را »نصــب رهبـر و رئــيس و سياســت مـدار بــين مـردم   « ايشـان 
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   :شمارد و معتقد است براي حفظ بلاد از فساد، برمي »6پيامبر

هر آينـه بشـر    ،ي نداشته باشد و رهبري نصب نشودياگر خاتميت پيامبر چنين اقتضا

نياز به يك پيامبر ديگري دارد تا عهده دار امور زنـدگي دنيـوي و آخرتـي آنـان بـر      

   .)8ن، صهما( هاي آينده باشد اساس شرايط زندگي در زمان

سيدمصطفي خميني، در اثبات ضرورت حكومت ديني، بـا تحليـل فلسـفه بعثـت و سـيره      

 . شمارد هي، تشكيل حكومت ديني را امري ضروري و بديهي ميالاي سياسي انبيا

نگر، پيشينه تاريخي آرمان تشكيل حكومـت دينـي را بـه عنـوان      اين شيوه استنتاج كلان

سازد و در پاسخ به اشكالات آن دسته  مي مطرحالاهي  ايبديهي در حركت انبيا و اولياصلي 

در  ،و خصوصاً استدلال به سيره اولياي دين از مخالفان تشكيل حكومت كه با استدلال ديني

بسيار كارآمـد   ؛صدد اثبات عدم ضرورت تشكيل حكومت يا اثبات فرعي بودن اين امر هستند

جدال احسن، نزاع را در سـطح مناقشـه بـر    حد اقل، در رويكردي جدلي و از باب . خواهد بود

 . دهد و مخالفان را در موضع ضعف قرار خواهد داد مصاديق تقليل مي

  شناسانه ادله مبتني بر مباني دين. 2

و  حقيقـت بـر   ؛و تحليـل وي  »پژوهانهدين«به مباني سيد مصطفي خميني بخشي از ادله 

مبين، با تكيه  هاي دينامكاني بودن آموزهاو با تكيه بر فرازماني و فر. مبتني استفلسفه دين 

در  6دين پيامبر خاتم«معصومان، اين تصور را كه  ساله و محدود 250ر حضور اجتماعي ب

غيرقابـل   ؛»هاي مختلف، بدون جانشين و رهبر باشد ها و زمان و در همه سرزمينها  دورهتمام 

هاي افراد بافضيلت ريخته شده و  براي برپايي دين اسلام، خون«كه  شمارد؛ چه اين پذيرش مي

  .)7و 6 ص همان،( »حرمت بزرگان هتك شده است

  :از نگاه وي، كاركرد دين به امور اخروي منحصر نيست، بلكه
در امـور جزئـي،   -دار تمام جهـات سـعادت    اي است كه عهده دين سياست بلندمرتبه

مسائل روحي،  بردارنده همه به همين جهت، اسلام در. است -كلي، دنيوي و أُخروي

مادي، فردي و اجتماعي است؛ بر خلاف قوانين برآمده از ساير اديان و مكاتـب، كـه   

حتـي در   ؛انـد  كه قاصر از احكام فردي و روحـي  در عين اينها  آن هاي اساسي قانون

 .)5همان، ص( امور دنيايي بشر هم ناقص هستند

ر همه شئون و امور زندگي بشـر  دار سعادت بشر د كه اسلام عهدهجا  آن از، ايشانبه باور 
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هاي گوناگون و جهات مختلـف فـردي و جمعـي و     قوانين اسلامي به مراحل و جايگاه ؛است

كه اسلام بـدان   وجود ندارد اجتماعي پرداخته، و هيچ موضوع كوچك و بزرگي در زندگي بشر

  .)همان( نپرداخته باشد

بـه  آن دين اسلام، بـر ورود  همه جانبه محقق ساختن لازمه چنين ديدگاهي آن است كه 

اسـت و تشـكيل حكومـت، از اولـين اقتضـائات      مبتني ) دنيوي(اجتماعي -هاي سياسي عرصه

  . مدارانه است ورزي دين سياست

در تـاريخ   ،چه بسا اين سوال مطرح گردد كه از چه رو اين مسـئله ضـروري  اين، با وجود 

وجه قرار نگرفته يا بدان تصريح نشده اسلام و از سوي برخي از فقهاي اماميه مورد اهتمام و ت

، دليـل  »اختلاف سـطح فهـم و إدراك مـردم و فقهـا    «، تقديريدر پاسخ به اين اشكال ! است

  : فقدان چنين اهتمامي شمرده شده است
ولي حقيقت اسلام را درك نكـرده باشـد و    ؛چه بسا يك فقيه جامع علوم قرآن باشد

ولكـن خداونـد متعـال     ؛داند چيزي نمي چه بسا كسي كه از اجتهاد در مسائل شرعي

 عقل او را روشن و باز كرده است و لذا لزوم ايـن حكومـت در اديـان را درك    قلب و

  .)9همان، ص( كند مي

البتـه بـا دو   ( وي در تبيين ضرورت تشكيل حكومت ديني كه براي برخي از عوام النـاس 

در صورت عدم اهتمام به  تشريفاتي شدن دين،«ابل درك است، به ق) شرط فطانت و معنويت

  :پردازد مي »حكومت
گـردد؛ كمـا    شود و از امور تشـريفاتي مـي   اگر حكومت نباشد، ديانت مغفول واقع مي

 مگـر ايجـاد خلـل و    ،چنين شده و اين نيسـت  كه در ميان روحانيون مسيحي اين اين

  .)9همان، ص( فاصله بين دين و دنيا انداختن

، براي پيشـگيري از هـرج و مـرج،    »سياسي اسلام-يضرورت احكام اجتماع«با تفطن به 

بودن اين اصل، مطرح شده و از ضرورت استدامه عمـل بـه ايـن    مكاني و فرازماني مسئله فرا

و ولـي يـا    6اين امر به پيامبر«: سخن به ميان آمده است »ا و دينپايان عمر دني«اصل تا 

  .)113ص: 1385خميني، ( »يا استغير از اين دو نفرتا پايان و نهايت عمر و مهلت دين و دن

در اثبات ضرورت تشكيل حكومت ديني، توجه به ايشان پژوهانه  از جمله بروندادهاي دين

است كه در نگاه او، تحقق اين امور ) ي و اقتصاديياز قبيل احكام قضا(اجتماعي اسلام  احكام
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يـين ضـرورت   از جمله مواردي كـه در تب . حكومت، امري قريب به محال است لتشكي بدون

ح شده، رابطه ساماندهي به زكوات و خراجـات اسـلامي و مسـئله    تشكيل حكومت ديني مطر

تنهـا در صـورت زعامـت فقيـه و      ،اسـلامي  …خراجات و زكوات و خمس و«: حكومت است

وي ضمن اشاره به ديدگاه امام . »سلطنت فقيه است كه امكان رسيدن به دست نيازمندان دارد

اسلام دين سياست و حكومت است و ضرورتا به آن نياز است و «ه در اين خصوص كخميني 

به تبيـين ايـن    ؛)499-459 ، ص2ج: 1421خميني، ( »انجامد انكارش به منسوخيت اسلام مي

  . پردازد نظريه مي

خمـس، زكـات،   (توان تصور كرد كه وضع قـوانين مـالي در اسـلام     از ديدگاه ايشان، نمي

هاي فقراي جامعه اسـلامي   ، تنها براي رفع نيازمندي..)تلف وهاي مخ ماليات و خراج بر زمين

  : رو از اين. باشد و اساساً اين امر به وضع اين حجم از قوانين نياز ندارد
و  …احكام و ضوابط اقتصادي در اسلام به ناچار بايد منجر به تشكيل حكومت شود

ين مختلـف جـز   شود كه اين قوان روشن مي ،هر كس در اين مطلب تفكر و دقت كند

  .)50 ص همان،( براي تشكيل حكومت نيست

، به تحليل رابطه احكام اقتصادي اسلام بـا مسـئله   1از امام خمينيپيروي به گاه  وي آن

ايـن  در خصـوص  نظـر فقيهانـه    گيرد كه با دقت پردازد و چنين نتيجه مي تشكيل حكومت مي

  : مسئله
صحيح، جز با تشكيل حكومتي بـا   اجراي اين سنخ از احكام و قوانين شرعي، به طور

. هـا، ممكـن نيسـت    اختيارات كامل و كافي براي اخذ اين اموال و مصرف كـردن آن 

يا حكومت به دست غيرفقها : چنين حكومتي به دو صورت ممكن است تشكيل شود

نظـر   ،كنند و در مسـائل حكـومتي   مي شان به فقها رجوع است و حاكمان در كارهاي

كنند كه اين فرض صحيح نيست و منجر به ضـعف حكومـت    ميفقها را اخذ و اجرا 

  . كه حكومت مركزي بايد قوي باشد در صورتي. شود در نزد مردم مي

پس كسـي كـه بـراي دفـع      .حكومت به دست خود فقها باشد و اين صحيح استيا 

عـادل باشـد تـا     يگيرد، خودش بايـد از فقهـا   فساد از بلاد، حكومت را به دست مي

  .)51ص :1376خميني، ( و ساير اشكالات پيش نيايد اشكال پيشين

مورد توجه جدي مؤلـف   ،نيز ي با تشكيل حكومت دينيقضاي ابطه دوسويه اجراي احكامر

 »قضاوت بر مباني احكام الهي«و  »اجراي حدود الهي«به رابطه تلازمي ميان  وي. شهيد است
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حـل  بـراي  ه امـت اسـلامي   در صورتي ك ـ ،و معتقد استپرداخته  »تشكيل حكومت ديني«با 

اختلافات خـاص بـه حاكمـان برگـردد،     مكلف است و چنانچه اختلافات به مراجعه به قضات 

 ،بازهم نياز به تشـكيل حكومـت   ،در اين صورتوظيفه دارد به فقهاي عدول مراجعه كند كه 

 چرا كه اگر فرض شود در هر شهري روزانه هزار نفر به فقها رجوع كنند و ؛روشن استامري 

ن بر آن فقها واجب باشد، معقول نيست اداره مـنظم  ابر فرض كه قبول قضاوت بين متخاصم

  : مگر به تشكيل حكومت ديني ؛اين مراجعات

ــه بالضــرورة  ــة علي ــك؛ لتوقــف أداء الوظيف ــه : عنــد ذلــك تجــب ذل اداي وظيف

، همـان ( مگـر بـه راه انـدازي حكومـت     ،ممكـن نيسـت  ) قضاوت بين الناس(شرعيه

  .)34ص

د به ايده جدايي دين از سياست، يا متوقف دانستن تشكيل حكومت به عصر حضـور  اعتقا

گريـزي و شـانه خـالي كـردن از      ، و به طور كلي توصيه به رهبانيت و زنـدگي :نامعصوم

 ،سـاير اديـان  هـاي   در بسياري از موارد، ناشي از تأثيرپذيري از آموزه ؛هاي اجتماعي مسئوليت

كه در آثـار برخـي ديگـر از متفكـران      چنان ؛مسيحيت استهاي  تأثيرپذيري از آموزهخصوصاً 

 242ـ241 ص ،2 ج :1396مطهرى، ( نظير شهيد مطهري به اين معنا اشاره شده است ،معاصر

  ).488و 

 مقايسه مـاهوي  و بررسي تطبيقيبا التفات به چنين القائاتي، پس از  ،سيدمصطفي خميني

د كه كن يچنين استنتاج م) اص يهوديت و مسيحيتطور خه ب(الاهي  اسلام با ساير اديان دين

 »، در حـد اعتـدال اسـت   )دنيوي و اخـروي (دار همه مصالح و مفاسد  در حقيقت، اسلام عهده«

  .)5همان، ص(

تحقـق   برخـي مسـائل راهبـردي در سـاحت     بيان ،ايشان فقهي جمله امتيازات ديدگاه از

 رهبـري نظـام   كـه  كسـي  وي، در نگـاه . اسـت  حاكم فقيه حكومت اسلامي و حيطه ولايت

 و نظـامي  هـاي  قـدرت  ازـ   آنچـه  اسـت  موظـف  دارد، برعهده را اسلامي حكومت و اسلامي

 آمـاده  اسـلام  حكومـت  بـراي  ؛نقش تعيين كننده دارد معاصر دنياي در كه نظامي هاي سلاح

هاي نيروي هوايي، از جمله مسائلي است كـه در كـلام    اي و شبكه هسته اشاره به بمب. كند

  : بدان تصريح شده استشان اي
 حتـى  للدولـة،  المشـكل  المدبر السائس الناظم من فلابد تقرر، كما الامر كان فإذا
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 الذرية للقنبلة والمراكز المختلفة الشبكات بإيجاد اليومية، الاستعدادات من يتمكن

 عليـه  يتوقـف  ممـا  كـان  إذا ذلك كل ، فإن]وغيرها[ الافاق في للسير والمطارات

 همـان، ( الواجـب  مقدمـة  فـي  الخـلاف  علـى  عقلا، أو شرعا واجبا كوني الواجب،

  .)41ص

 مقدمـه  قبيـل امـور،    ايـن  كه وقتي مسلمين واجب است، و اسلام كيان كه حفظجا  آن از

  .)191ـ190 ص: 1396سيفي مازندراني، ( كند باشد، خودش عقلاً و شرعاً وجوب پيدا مي واجب

 ؛آن در سطح اجتماعات بشريهاي  مباني و آموزهه اقام نوع نگاه به ماهيت دين و كيفيت

از جمله شهيد سيدمصطفي خميني، تشكيل حكومـت   ،شود كه برخي فقهاي شيعه موجب مي

ديـن   برخي امور ديني، بلكه احياي اصل ديني را از امور ضروري برشمارند كه نه تنها اجراي

اجتمـاعي  ولايت سياسـي و   ريشه اختلاف نظر در حدود ،رسد به نظر مي. بر آن متوقف است

فهـم  . مبتنـي اسـت  نگـاه بـه ماهيـت ديـن      بر نوع دين فقيهان و نيز ميزان حضور اجتماعي

است و چه بسـا  متوقف هاي معارف ديني  جانبه دين نيز بر كاربست حداكثري همه رشته همه

فقيهي به واسطه عدم تسلط به برخي علوم اسلامي، قدرت فهم همه جانبـه ديـن را نداشـته    

دانشي خـويش در يـك رشـته     د دين در عرصه اجتماعي را به سطحباشد و شموليت و كاركر

  .تقليل دهد) خصوصاً فقه فردي مصطلح(

  اصل مصلحت. 3

 منطقـة «آن بـه   اهتمام فقهاي شيعي است كه كاربست، از مسائل مورد »مصلحت«عنصر 

اخير و پـس  هاي  در سال .جاي فقه سريان و جريان يافته است نبوده، در جايمنحصر  »غالفرا

تفصيلي قابل قبولي در ايـن مـورد سـامان    هاي  سياسي ديني، پژوهش از تجربه استقرار نظام

 .)1395عليدوست، : ك.ر(يافته است 

ن مصالح نوعيه است حفظ نظام اجتماعي، حراست از آبرو، جان و مال مسلمين، از بالاتري

قابـل درك   ،عقـل  است كه به ارشـاد كه درجه مطلوب آن در گرو تشكيل حكومت صالحان 

  .است
بـراي مـديريت و   «از احكـام و واجبـات شـرعي    برخي  اساساًدر نظام اجرايي اسلام 

و  انـد و حتمـاً   سياست اداري شهرها وحفظ اموال و آبروي مردم وضع و جعـل شـده  

شود، اجراي ايـن دسـته از احكـام و    طبق آنچه استظهار مي …دنبايد اجرا شو قطعاً



 

 

76 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

تا
س

زم
13

96
  

و در اجراي آن، مراعات حالت خاص و يا شخص خـاص   بودهواجب و لازم  واجبات،

  .)13ص :1376خميني، ( شود نمي

فرار از هرج و مرج «، جعل احكام شرعي مورد نظر، براي خميني سيدمصطفيطبق ديدگاه 

را لحاظ  »مصالح نوعيه«در جعل اين احكام،  ،و در حقيقت شارع مقدساست  »و اختلال نظام

واگذاري اجراي اين احكام به همه مردم، مستلزم هـرج و مـرج و اخـتلال     ،اين رو كرده و از

  . داردبه تعيين مجري و منفذ نياز  ،مراعات و اجراي اين اصللذا  ؛نظام است

يـاد   »معروف دينـي و خيـر كثيـر   « به عنوان مصداق »تأسيس حكومت ديني«نويسنده از 

، مسـئله  )عنوان واجب دينـي ه ب(منظر دين از  »رخي« و »معروف«كند و با اشاره به موضوع  مي

هـرج و مـرج و    «پيشگيري از  ،شمارد كه علت وجوب آن حكومت را از جمله معروفاتي بر مي

مطلوبيـت  «كه كند  مي است و تصريح »جلوگيري از اختلال نظام در آبرو و اموال و جان مردم

و عـاري از شـبهه، ضـروري و    ي عقل سليم و فهـم سـالم   اچنين اموري براي همه افراد دار

  .)11همان، ص( »قطعي، و عقلاً واضح است

بـا ايـن درجـه از اهميـت، غيرقابـل پـذيرش و        ،اي غفلت از تحقق مسئله ،به باور ايشان

تواند به مقابله با آن برخيزد يـا   نمي تزاحم، هيچ امري خلاف مصالح مسلمين بوده، در مقامبر

به عنوان  »سامان دادن نظم اجتماعي«از  وي. رددمجوزي براي ترك چنين مصلحتي تلقي گ

و هـا   هدر همه دور(ابراز افتخار كارگزاران سياسي «كند و  ياد مي »يك كمال مطلوب عقلاني«

را از جمله دلايل اهميـت و جايگـاه خطيـر ايـن مسـئله       »به توفيق در اين امر) ها همه مكان

لـذا  . كنـد  مـي معرفـي  قصود در عالم دنيـا  به م وصولپايه و اساس  را ين اموراارد و شم برمي

را اصـلي   ،»حفظ سياست مديريت شهرها و نظم شهرها و دفع فساد از جامعه بشـري «ايشان 

گـران   و سـاير حكومـت  الاهـي   مورد توجه و اهتمام پيـامبران زمان  همكند كه  ثابت تعبير مي

  .)12ص همان،(است  بشري

وجـود نظـم در   «با  »نظم در شهرها و كشورها ايجاد« تلازمي ميان اي باور به وجود رابطه

پلي ميان عالم تكوين و تشريع است كه در منظومـه فكـري سيدمصـطفي     ؛»خلقت و هستي

امـر تكـويني و تشـريعي خداونـد در مقيـاس و       ،وي از ديـدگاه . محوريت يافته است ،خميني

بـه واقـع    .سـت با برهان و وجدان قابل مشـاهده و فهـم ا   اين مطلب و واحد هستند ،ساختار

ملحـوظ   را قضاياي شخصي و فردي، طور كه خداوند متعال براي مصلحت نظام هستي همان
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روال اين  ؛كند زاي مصلحت جمع و جماعت فدا مياو مصلحت افراد و اشخاص را در داند  نمي

تـوان   مـي  لـذا . ين اصل مراعات شده اسـت عيناً همدر ساختار نظام اعتباري نيز وجود دارد و 

منـافع فـردي   حال،  در عينمصالح اجتماعي حفظ و لحاظ شده و تشريع نيز  ساحت در گفت

ذوقي فهمي برداشتش به ايشان بدان منظور كه . شده استفاني  در آن مصالح كلان،بندگان 

از بـاب قيـاس و يـا    «كند كه مطلب مورد نظـر وي   مي و استحساني تنزل داده نشود، تصريح

 ،كه بر صاحب خـرده خـردي مشـخص اسـت     كما اين ؛تانس ذهن با استحسان و ذوق نيس

  .)13ـ12 همان، ص( »فضلا از فرد عاقل

از جايگاه مهمي برخوردار است؛  ،اين محققدر منظومه فقهي و فكري  ،»مصلحت«عنصر 

كه وي نه تنها در مرحله اثبات ضرورت تشكيل حكومت ديني بـه ايـن اصـل تمسـك      چنان

آن بر مصالح شخصـيه   يت نيز مراعات مصالح عامه و تقدمبلكه در مرحله اعمال ولا ؛كند مي

   .شمارد بديهي برمي را از اصول

هـي، بـر مـدار مصـالح اجتمـاعي و      به باور ايشان، بخش قابل توجهي از احكام كليـه الا 

كثير من الأحكام الكليـة الإلهيـة، ليسـت مصـالحها إلا اجتماعيـة و      «: سياسي جعل شده است

  .)337 ص ،3 ج :1418خميني، ( »رد منها خاصا مشتملا على مصلحةسياسية، من غير كون ف

از جمله اشكالاتي كه برخي در مورد حكومت فقهـاي عـدول و ولايـت سياسـي ايشـان      

كه طبعاً مصـداقي از   اي و شخصي استوقوع هرج و مرج و تصميمات سليقه ؛كنند مطرح مي

منـدي  به ايـن اشـكال، بـه ضـابطه     وي با اشاره .اختلال نظام و برخلاف مصالح نوعيه است

  : گويدكند و چنين مي اشاره مي »ولايت فقيه«
كـه چنـين    شود، ولايت هرج و مرج نيست؛ كمـا ايـن   ولايتي كه براي فقيه ثابت مي

هـم  الاهـي   و براي هيچ يك از انبيـا و رسـولان   :معصومينولايتي حتي براي 

 .)53همان، ص( شخصي استولايت فقها تابع مصالح عمومي و . قابل اثبات نيست

دانـد   مـي  احتياج امت به سياست و رياست و زعامت را از ضرورياتي ،سيدمصطفي خميني

كه غفلت از آن موجب اضمحلال و محو امت خواهد شد و طبعاً مصلحتي بالاتر از حفظ امت 

 ـ ،لذا به باور وي .از فروپاشي و نابودي وجود ندارد ي براي اثبات ضرورت تشكيل حكومت دين

  :نخواهيم بودنيازمند روايات خاصه و ادله لفظيه به 
احتياج الأمة ألي السياسة و الرئاسة، و الـنظم و النـاظم، و أنّ كـلّ أمـة لايكـون      
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صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحلّ و يمحـو بالضـرورة ممـا لاشُـبهة فيـه، و لا      

لـذالك، و لكنّـه لا   نحتاج إلي الرواية فلو استشكل في هذه الاخبار كما هو قابـل  

يورث الخلل في أساس البحث و ما هو الدليل الوحيد الفريد المتين البين عند اهله 

   .)44، صهمان( و منطقه

در مجموع، محقق شهيد تشكيل حكومـت را عامـل حفـظ نظـام اجتمـاعي از اخـتلال و       

اجتماعي  داند و همچون بسياري از متفكران اسلامي، پيشگيري از هرج و مرج اضمحلال مي

تدارك چنين مصلحتي را نيازمند  اثبات وجوبوي لذا  .شمارد را از بالاترين مصالح نوعيه برمي

  .داند نمي) لفظي(دليل خارجي 

  ميسور و ترتب هعداق. 4

 »وحدت ساختار تشريعي و تكـويني «از جمله ادله عقلي مورد استناد در اثبات ولايت فقيه، 

ور اجتماعي، برخي امور اجتماعي در ذيـل اراده تشـريعي   ورت تسلط ظالمان بر امدر ص. است

عادل به تشكيل نظام  يلذا اگر در اراده تشريعي، امكان برانگيختن و بعث فقها«. گيرد قرار مي

 »ايـن مطلـوب اسـت    ؛صحيح باشد تا در تحت مديريت اين حكومت، نواميس بشر حفظ شود

ايـن اراده تشـريعي حاصـل نشـد،      « اما در صورتي كه به هر دليـل  ؛)15ص :1376خميني، (

د و حاكمان في الجمله و در برخي ندار اين امر شو كه حكام ديگر عهده اين جزاي نيست  چاره

اشاره  »ميسور«ايشان به قاعده  ،در اين بخش ؛)همان( موارد برپا كننده عدل در جامعه هستند

قدر «به ديگران تلاش سيس حكومت، أكند و در فرض عدم دخالت فقهاي عدول در امر ت مي

 »شـود  ميسـور بـا معسـور سـاقط نمـي     «كـه   ، چه اينكند ، را امري ضروري معرفي مي»مقدور

  .)همان(

براي بر عهـده گـرفتن ايـن     ،عدول يفقها«كه است  از منظر ايشان، صورت مطلوب آن

و جان  … به حفظ مرزها و«اقدام كنند و  ؛»معروف مذكور كه وجودش لازم و ضروري است

فقهاي عدول به تاسيس نظـام   ،اما در صورتي كه به هر دليل. بپردازند »ون و آبرو و مالو خ

انبعـاث  «و بـه  ) 14، صهمـان (عادلانه اقدام نكنند، اين معروف، نبايد متـروك بـاقي بمانـد    

  .)15، صهمان(رسد  نوبت مي »غيرفقيه سلاطين و حاكمان

وند براي سامان دادن به امور اجتماعي در جهت اراده تشريعيه خدانيز در اين صورت البته 

دار نظم امور اجتماعي شوند، موجـب   حكام ديگر عهده«چنانچه اما  ؛خواهد شداقداماتي  ،مردم
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دليل اين مسئله نيز  .»معذوريت فقيهان عادل از ايجاد حكومت اسلامي در جامعه نخواهد بود

بـر   »)تشكيل حكومـت (دينيتوانمندي نسبي فقهاي عدول در تحقق آن واجب و معروف «به 

برگزيده و انتخاب شده براي ايـن  « گذشته از صلاحيت و توانمندي نسبي فقها، آنان. گردد مي

و لذا بايسته نيست كه از زير بار اين مسـئوليت شـانه خـالي    ) 16، صهمان( »موضوع هستند

  .كنند

حاكمان فاسق و  مراجعه به« صحه گذاردن براستناد، تجويز و فايده استفاده از اصل مورد 

فقهـاي عـدول از پـذيرش مسـئوليت در تشـكيل       و در صورت استنكاف »نحو ترتبه بجائر 

اختلال نظـام و  « موجب ،»عدم رجوع به حاكمان فاسق«حكومت ديني است و در اين فرض، 

كشـف  «ش در كتاب ارجمند 1323امام خميني نيز در سال . دشخواهد  »ايجاد فساد در جامعه

حكومـت و ولايـت در   «د كـه  كن ايشان ابتدا تصريح مي. اين مسئله شده استمتعرض  »اسرار

ط ياما در ادامه با لحاظ اقتضائات و شرا ؛)234 ص: 1323خميني، ( »…اين زمان با فقها است

را  »عدم امكان تشكيل حكومت ديني«و  »پيشگيري از هرج و مرج و اختلال نظام«و مصالح، 

  : نويسد مي شمارد و چنين مي بر »حكومت جورسكوت مجتهدين در مقابل «دليل 
 .نكردنـد  مخالفـت  اسلامي ممالك استقلال با و مملكت نظام با وقت هيچ مجتهدين

 جائرانـه  را حكومـت  و بداننـد  خـدايي  دسـتورات  بـرخلاف  را قـوانين  ايـن  كه فرضاً

 بـاز  را پوسيده نظام اين كه زيرا ؛كنند نمي و نكرده آن با مخالفت باز ،دهند تشخيص

 تـر  بيش ،كنند مي تعيين كه را حكومت و ولايت حدود لهذا و نبودنش از داند مي بهتر

 و قاصـر  و صـغير  مال درحفظ دخالت ،قضاوت و افتو جهت اين از .نيست امر چند از

 كه آن با ،برند نمي اسمي سلطنت از ابداً و نيست حكومت از اسمي هيچها  آن بين در

 قانون جز و است جور و مردم مصلحت خلاف بر اه سلطنت همه خدايي سلطنت جز

 نظـام  تـا  هـم  را بيهـوده  همينها  آن ولي ،است بيهوده و باطل قوانين همه ،خدايي

  .)235 ، صهمان( كنند نمي لغو و شمارند مي محترم ،كرد تأسيس ،نشود بهتري

رغم تجويز تصدي حاكمان فاسق در صورت اسـتنكاف فقهـاي   به  ،سيد مصطفي خميني

داند  ل، اين امر را موجب تبرئه آنان از دست اندازي به حكومتي كه حق خداوند است، نميعدو

   :نويسد و چنين مي

 موجـب معـذوريت   ،نحو ترتـب به  ،دار شدن امور توسط ظالمان جواز و صحت عهده

طور كه اگر فقيه در تشـكيل حكومـت    پس همان … شود در اين موضوع نميها  آن
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دار شـدن ايـن مناصـب غيـر      ت؛ حاكمان ظالم هم در عهدهمعذور نيس ،كوتاهي كند

  .)16ص :1376خميني، (معذور هستند 

  و سيره مسلمين فريقين اجماع.5

 ؛ اگرچـه اسـت  مورد توجه فقها در استنباط اجتهادي) غيرلفظي(ه از جمله ادله لبي »اجماع«

وجود ف ديدگاه نظران، اختلا ميان صاحبهاي آن،  در تعريف، منشأ، حيطه كاربست و انشعاب

ساعدي، (اند  دهكر تعريف »اي از مسائل ديني ر مسئلهاتفاق مسلمين ب«برخي اجماع را به . دارد

  .)153 ص :1384

موجود در مسئله اجماع، در صورت اثبات اجمـاع  هاي  ديدگاه رسد با همه اختلاف به نظر مي

برشـمرد   »بلاخلاف«ل از مسائل توان آن را از ضروريات ديني و يا لااق اي، مي فريقين بر مسئله

نيـز از جملـه    »سيره مسـلمين «. اي آسان نخواهد بود كه در اين صورت، خدشه در چنين مسئله

بـه   و بنا به برخي مباني، سـيره نيـز  است  برخورداراعتبار شاياني در آثار فقها از اي است كه  ادله

مسـلمين، بـه عنـوان    اع و سيره از ديدگاه سيدمصطفي خميني، اجم .گردد نوعي به اجماع باز مي

  . ضرورت تشكيل حكومت ديني، مورد توجه قرار گرفته است ادله اثبات اصل

، به 6با اشاره به تاريخ صدر اسلام و اختلاف مسلمين در مسئله جانشيني پيامبر ايشان

دهد كه هر دو طايفه سني و شيعه در اصل تشكيل حكومت اسلامي اتفاق  اين نكته توجه مي

كه به صورت جمهوري باشد يا با محوريـت شـخص   (اشته و تنها بر سر شكل حكومت دنظر 

  : اند اختلاف نظر داشته) واحد
بر نياز ها  آن ولي همه ؛اگر چه مسلمانان در اين موضوع بعد از ايشان اختلاف كردند

ولي اهل سنت معتقدنـد كـه    ؛اسلام و مسلمين به تشكيل حكومت، اتفاق نظر دارند

ولـي   ؛و وابسته به فرد و شخص نيسـت  ،هوري و به رأي و قانون استجم ،حكومت

معتقـد اسـت كـه پيـامبر بلنـد       ،مذهب تشيع كه ياري شده از جانـب خداونـد اسـت   

به عنوان رهبر، كمال و تكميـل   ،طالب بن ابي علي ،مثال با تعيين امير بي 6مرتبه

بلكـه   ،پيامبر نبـود ص و نظر شخصي ياز خصا ،ظهار كرد و ايناشدن دين را بيان و 

 ،ظهار و بيان آنچه خداوند متعـال تعيـين و نصـب كـرده بـود     احكم خداوند متعال و 

 كنـد  مـي  كه در ساير موضوعات هم پيـامبر حكـم خداونـد را بيـان     باشد كما اين مي

  .)8ص :1376خميني، (
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رغم اختلاف نظر اساسي فـريقين در مسـئله   به نشان دهد است كه نويسنده تلاش كرده 

انـد و   نظر داشته اتفاقو  اجماع ت دينيتشكيل حكومبر اصل ، مسلمين 6پيامبرنشيني جا

قابـل اثبـات اسـت و در نتيجـه، موضـوع       »بلاخلاف«يا اصل  »اجماع مركب«به  ،اين مسئله

  .قابل اثبات خواهد بود تشكيل حكومت ديني به عنوان يكي از ضرويات اسلام،

  تشكيل حكومتثال اغراض شارع مقدس بر تتوقف ام. 6

 بـوده اسـت،  الاهي  كه آرمان همه انبياي »عدالت«مقوله با اتكا به سيد مصطفي خميني، 

. شـمارد  برميالاهي  عدل از جمله لوازم و اقتضائات ضروري برپايي را »فقها عدول حاكميت«

متكفـل و   به عنوانلزوم وجود شخصي « ،»اصل حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج«توجه به 

تبيـين ضـرورت   وي در ضـمن  . را نتيجه خواهد داد »ها دار امور سياسي و مديريتي شهر عهده

و  »عـدول  يارسـال انبيـا  «و  »هيعدل الا« به الزامات ،براي حكومت بر بشر »عدالت ورزي«

هـا، ضـرورت    كند و از اين داده اشاره مي »هاي آسماني مشتمل بر احكام عادلانه نزول كتاب«

  : گيرد را نتيجه مي »حكومت الهي«در  »الاهيحاكميت «
 مانند ،عادلي و عالم افراد رو، اين از و است عادل و عالم زمين، و آسمان خالق خداي

 ميـان  در عادلانه احكام متضمن هايي كتاب و كند مي مبعوث بشر براي را ـ پيامبران

 فقهـا  و خـاص  حاكمان عنوان به اوليا چون عادلي عالمان] نيز[ و كند مي نازل مردم

 كـه  است لفظي ادله براساس مسئله اين. گمارد مي مردم بر ـ عام حاكمان عنوان به

  .)13ص :1376خميني، ( آمد خواهد ]آن ادامه در[ اثباتش و تفصيل

و تبعيـت از آن، حـد   ) تشكيل حكومـت دينـي  ( توجه به ملازمه بين اطلاع از غرض مولا

و  »ام به تشـكيل حكومـت توسـط فقهـا    وجوب اقد«و  قرار گرفته مؤلف شهيدوسط استدلال 

  : است از آن استنتاج شده »وجوب تمهيد مقدمات تشكيل حكومت ديني بر سايرين«
پس وقتي به . شود ، موجب تبعيت ميو مطلوب مولا پس همانا اطلاع بر غرض مولا

مقتضاي ادله لبي و غيرلفظي، حكومت و خلافت بـه گروهـي خـاص واگـذار شـده      

م و واجب است كه به اين امر مطلوب اقـدام كننـد و ديگـران    لازها  آن بر …،است

مطلوب خداوند متعال اسـت   ،هم اقدام به مقدمات آن كنند؛ چرا كه تشكيل حكومت

اگرچه مكلـف مسـتقيم و   . و امر معروفي است كه وجود آن در بين مردم واجب است

تـا كارهـا را   ولي بر ساير مردم واجب است  ؛فقيهان هستند ،بدون واسطه اين تكليف
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 ـ ؛تشكيل حكومـت شـود  بر به نحوي ساماندهي كنند كه فقيه متمكن  خـاطر آن  ه ب

  .)19ـ18، صهمان(شود  مي غرض و هدفي كه با تشكيل حكومت حاصل

خميني، تشكيل حكومت كه مستلزم حفـظ نظـام بـين امـت اسـت،      سيدمصطفي  به باور

موجب متهم شـدن مـذهب بـه     زيرا ؛است كه تصدي آن براي غيرفقها جايز نيستاي  هوظيف

  .)66 ص همان،( انحراف و ابتذال خواهد شد

از قبيل مسـائل  پرداختن به اموري  ،به مجموعه اوامر شارع مقدس ايشان با نگاهي كلان

شـمارد كـه    ف اوليه و بديهي فقهـا برمـي  يدفاعي را از جمله وظاو  مالي، امور سياسي، جزائي

 .)73 ص همان،(است منوط و وابسته  وجود حكومت و رياستها به  آن اجراي

ف فقيهان در عصر غيبت ياز وظاتعداد معتنابهي ايشان با تكيه بر ميراث فقهي موجود، به 

 كـردن  مجهـز  و تشكيل المال، بيتاداره  ،شهرها براى واليان كند، از جمله گماردن مي اشاره

 ،بازار بر نظارت ،قضات نصب حكومتى، كارگزاران اداره مرزها، از پاسدارى و جهاد براى ارتش

بـر اجنـاس،    گـذارى  قيمـت  ،كالا فروش به محتكر اجبار ،هسك ضرب ،تعزيرات و حدود اقامه

 از دفـاع  منكـر،  از نهـى  و معروف به امر ها، بيمارستان ساختن ها، راه اصلاح ماه، رؤيت تعيين

  .مردم اموال و اعراض و نفوس و حدود

   :گيرد مي چنين نتيجهدر نهايت ف فقها، يوظا اين محقق با تذكر برخي اختيارات و
هاي مورد نياز  وزارتخانه و كابينه تشكيل و اجتماعى و فردى هاى گرفتاري همه حل

  .)80همان، ص( است فقيه ولي و اسلامى حاكم اختيارهاى مملكت، از اداره براي

ير صـفويه  نظ(ديني  با التفات به برخي الگوهاي حكومتي شبه ،مصطفى خمينىسيد شهيد 

قرار گرفتن غيرفقها بر مصدر حكومت و هرگونـه بـديل بـراي حكومـت دينـي را       )و قاجاريه

شمارد و در مقام استدلال بر ضرورت قرارگرفتن فقيهان بر مصدر حكومـت، بـه    ناصحيح مي

دهد كه نياز به مراجعه مكرر حاكم غيرفقيـه بـه فقهـا و تقليـد در مسـائل       اين نكته توجه مي

   :گردد كه اين امر برخلاف سلوك خردمندانه است مى ضعف حكومت مركزى سبب ،سياسى

شـان بـه فقهـا    ولي حاكمان در كارهـاي  ؛در صورتي كه حكومت در دست غيرفقها باشد«

 ؛اين فرض در نزد ما صـحيح نيسـت  ؛ كنند را در مسائل خود دخيل ميها  آن كنند و مي رجوع

كه حكومت مركزي بايـد قـوي    حال آن ؛شود ميمنجر چرا كه به ضعف حكومت در نزد مردم 

 .)51 ص همان،( »باشد
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  گيري نتيجه

توان چنين نتيجه گرفت كه تشكيل خميني ميسيدمصطفي  از مجموعه ادله مورد استفاده

 .ادله لفظي مصرح نيازمند نيسـت به اثبات آن حكومت از ضروريات عقلي و عقلائي است كه 

ي مربوط به ولايت فقيه، به اين معنا تصـريح  يادله روايلي تفصبررسي لذا ايشان بعد از نقل و 

  .دكن مي

و  حفظ جامعه ديني از هرج و مرج و اختلال نظام اجتمـاعي خميني، سيدمصطفي  به باور

ي و اقتصـادي  دسـتورات قضـاي  اجـراي   ؛همچنين حراست از مال، جان و نـواميس مسـلمين  

از انبيا و رسولان و ائمه الاهي  ه راهبرانكجا  آن از. كند را اقتضا ميتشكيل حكومت  شريعت،

تـوان در دوران غيبـت امـام     انـد، نمـي   اي برانگيختـه شـده  همه بـر چنـين وظيفـه    ،:اهد

بـا توجـه   لذا بنا به ضرورت و . ، اين تكليف را ساقط شده و غيرضروري تصور كرد7معصوم

بـر تشـكيل   ) سلاميخراجات او  مانند قضاوت(توقف اجراي بسياري از امور اجتماعي دينبه 

بر دوش فقهـاي عـدول   امام معصوم، در عصر غيبت ) تشكيل حكومت(اين تكليف  ؛حكومت

كه تحصيل مقدمات بلبايست بر اين امر اهتمام ورزند،  مي نه تنها ،فقيهان. گذاشته شده است

  .و ساير مسلمين لازم استها  آن نيز براين امر مهم 

تهادي به ماهيت دين و پيشينه تـاريخي اديـان   سيدمصطفي خميني، با نگاهي كلان و اج

بيند و در  الاهي، تلاش براي تشكيل حكومت الاهي و ديني را آرمان همگاني اولياي دين مي

هاي برخي اديان تحريف شـده؛   اي احكام اسلام با آموزه اي ديگر، ضمن بررسي مقايسه مرتبه

احكام اقتصادي، جزايي، (اسلامي كند كه منظومه و مجموعه احكام شريعت  چنين استنباط مي

پذير نخواهد بود و اغراض شارع مقدس، جـز بـا    جز به تشكيل حكومت، تحقق) …عبادي و

توجه وي به مراتب تحققـي حكومـت دينـي و ولايـت     . شود ايجاد حكومت ديني، امتثال نمي

به  دهد كه وي نشان مي) اي واجب شمردن تحصيل مقدمات لازم، از جمله سلاح هسته(فقيه 

موضوع حكومت ديني صرفاً نگاهي علمي و انتزاعي نداشته، بلكه با ديدگاهي ناظر به ساحت 

  .تحقق و عينيت خارجي حكومت اسلامي، به طرح اين مسئله پرداخته است

از فلسفه تا كلام، سيره و (در شكل گيري تحليل محقق شهيد، از مجموعه علوم اسلامي 

سياسي خود از روش اجتهـادي  -او در توليد نظريه فقهياستفاده شده و ) …تاريخ و حديث و

  . استفاده كرده است؛ فهم عميق نظريه وي نيز بر كاربست همين روش علمي مبتني است
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ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  
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   ،يمهدو تيريروي مد جهاني پيش هاي چالش يبررس

  برون رفت از آن يراهكارها

احمد سعدي
1

  

  چكيده

جهـاني   هـاي  چـالش ، تحليل و بررسي مهدويله مديريت ئمس، پرداختن به اين پژوهشرسالت 

در به چهار چالش جهـاني   اين نوشتار. استها  ش روي آن و راهكارهاي مقابله با اين چالشپي

اوضـاع   و :و اهـل بيـت   6جـو در احاديـث پيـامبر   و كـه بـا جسـت   پردازد  اين زمينه مي

: عبارتنـد از ي مورد بحث هاچالش .است اجتماعي موجود در طول تاريخ يافت شده سياسي و

نبـود كـادر نظـامي     مسـتكبر و هـاي   كارشكني قدرت، اي پيشينه بحران، هاي پيشين موفقيت

  .ومديريتي

در كنـار  احاديـث و مسـائل مبتلابـه را    ، راهكارهـاي برگرفتـه از آيـات   ، همچنين اين پـژوهش 

  .است تحليليـ توصيفي ، اين پژوهشروش . كند بيان ميها پرداختن به چالش

  .راهكارها، ها چالش، امام مهدي، مديريت مهدوي، مديريت :واژگان كليدي

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  a.saadi@ut.ac.ir   ، پرديس فارابيدانشگاه تهران استاديار. 1
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  مقدمه 

چـرا كـه در    ؛هستندرو  به روبا موانع و مشكلاتي ، از بدو تولد »گرايانه هاي اصلاح انقلاب«

مقـدرات و عناصـر   ، محيطي كه مانند اختاپوس ؛تابند محيط بيمار اطراف را بر نمي، ذات خود

ديـن را بازيچـه   ، دگيرد و حتي براي مشروعيت بخشيدن به خو قدرت مادي را زير سلطه مي

. كنـد  براي خاموش كردن نور خداوند شبانه روز تلاش مـي ، لشكر سفياني زمان. دهد قرار مي

شـعيب بـا انقـلاب او متوجـه ايـن      مخالفان با نگاهي گذرا به آيات سوره هود به نوع برخورد 

 :كنند كه به شعيب خطاب مي جا آن ؛شويم مي رويكرد

Nْا نَفم بيُا شعا  قَالُوا ي قهَ كَثيرًا مما تَقُولُ وإِنَّا لَنَرَاك فينَا ضعَيفًا ولَولَا رهطُك لَرجَمنَاك ومـ
رِيهظ ُكماءرو وهُاتَّخذَْتمو نَ اللَّهم ُكملَيزُّ عَي أعطهمِ أَرا قَوزِيزٍ قَالَ يِنَا بعلَيع ْا   أَنت ي بمِـ ا إِنَّ ربـ

ذَاب يخْزِيـه   تعَملُ ونَ محيطٌ ويا قَومِ اعملُوا علىَ مكَانَتكمُ إِنِّي عاملٌ سوف تعَلمَونَ منْ يأْتيه عـ
يبقر ُكمعوا إِنِّي مبتَقارو بكَاذ ونْ هموMگـويى  مـى  بسـيارى از آنچـه را   !؛ گفتند اى شعيب ،

قطعـا سنگسـارت   ، بينيم و اگر عشيره تو نبود  مى ن خود ضعيففهميم و واقعا تو را در ميا  نمى

آيا عشيره من پيش شما از خدا عزيزتـر   !اى قوم من :گفت .كرديم و تو بر ما پيروز نيستى مي

پروردگـار مـن بـه    ، در حقيقت !؟]ايد و فراموشش كرده[ايد  سر خود گرفته  است كه او را پشت

شما بر حسب امكانات خود عمـل كنيـد مـن     !ى قوم منو ا احاطه دارد، دهيد مى آنچه انجام

آيـد و    مى به زودى خواهيد دانست كه عذاب رسواكننده بر چه كسى فرود .كنم  مى عمل] نيز[

  .)93ـ  88 :هود(با شما منتظرم ] هم[دروغگو كيست و انتظار بريد كه من 

كربلا نمود يافته باشـد   گونه بوده و شايد اوج اين رويارويي در در طول تاريخ اين، راه حق

تـاريخ تكـرار   . گرايانه نابود شود بكار گرفته شد تا حق دفن و حركت اصلاح، كه همه امكانات

تـر   ريزي بـراي رويـارويي بـا آن نيـز بـزرگ      برنامه، تر باشد شود و هر اندازه اصلاح وسيع مي

راي پاك كردن هي بو وعده الااهدافشان ، خلاصه حركت پيامبران، مديريت مهدوي. شود مي

از . قتل و اختلاف اسـت ، و هوسهوا ، فساد پيروان شيطان، كردن زمين از چنگال ستمگران

موانعي كه در پي انباشته شـدن اتفاقـات گذشـته     ؛يابد موانع اين مديريت افزايش مي، اين رو

 ـ بر هاي آينده كه وقايع گذشته  است يا چالش ر آن تأثيرگذار است و مانعي در راه حركـت تغيي

  . شود كه مديريت مهدوي براين موانع چيره ميترديد  و بي كند ايجاد مي

رو  ي پـيش هـا  تـرين چـالش   در صـدد تحليـل مـديريت مهـدوي و مهـم     ، رو نوشتار پيش
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پرداختـه  به اين موضـوع  تا كنون به طور مبسوط مبارزه با اين موانع است و البته راهكارهاي 

  .نشده است 

  ها وچالشمديريت مهدوي مفهوم شناسي 

، استداروا ؛اطراف او گشتند، داروا حوله :گرفته شده است »دور«از ريشه : در لغت »مديريت«

 :1960، زمخشـري (او را گردانـد  ، دوره ؛او را مديريت كـرد ، أداره؛ اي شكل قرار گرفتند دايره

، اطلاعـات ، مـالي ، مادي، كارگيري كارآمد و مؤثر نيروهاي انساني هو در اصطلاح ب )287ص

، ريـزي  كـه در برنامـه  اسـت  افكار و زمان براي محقق ساختن اهداف بـا راهكارهـاي اداري   

  ).11ص :2008، جادري(يابد  هدايت و نظارت نمود مي، ساماندهي

اي از شرايط و امكانات است كه مديريت به آن نياز دارد يا  مجموعه :در اصطلاح »چالش«

براي تعامل ، آن اثر بگذاردبر طور مستقيم و سريع تواند بر آن مسلط شود يا به  زماني كه نمي

  ).87ص :1985، خطاب(ها به آن وابسته است  با آن

است، مديريت مهدوي ازيك منطقه محدودكه همان جهان اسلام ، كه ثابت است همچنان

تحـول   به دنبال تغيير و و، زيرا اهداف جهاني دارد ؛گنجد نمي ن مرزهاآولي در ؛ شود غاز ميآ

م  الـْأَرضِ  في استُضعْفُوا الَّذينَ علىَ نَّمنَّ أَن ونُرِيدNاست و بر آيه همه جانبه  ر وفراگي  ونجَعلهَـ
جهـان   مناطق خارج از سخن از، رواياتدر  .مبتني است )5: قصص( Mالْوارِثينَ ونجَعلهَم أَئمةً

  .ي است مده كه مبين جهاني بودن انقلاب مهدوآاسلام به ميان 

  ها مديريت مهدوي و چالش. يك

در هـا را   آنتـوان   مـي  شود كه مي متعددي مواجههاي  مديريت مهدوي باچالش، ازاين رو

  :پردازيم مي چالش مهم جهاني به چهاردر ادامه  .مختلفي قرار دادهاي  تقسيم بندي

ن متعلق شود كه به كل جها مي گفتههايي  جهاني به چالشهاي  چالشقابل ذكر است كه 

  .اي خاص محدود نيست به منطقه است و

  هاي پيشين جهاني موفقيت: چالش نخست

هـاي   موفقيـت  وبرداشته هاي بزرگ علمي  گام، در طول تاريخخود هاي  مديريتدر  بشر 

 كـه آمـده  واختراعات جديدي نايل ها  به كشفنيز وروز به روز . اند آوردهبه دست چشمگيري 

  :وردها اشاره كردآتوان به برخي از دست  مي
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  ماه؛ كره به انسان سفر .1

  الكترون؛ كشف .2

  ارتباطي؛ هاي شيوه پيشرفت .3

  ها؛ ويتامين به دستيابي .4

  تلويزيون؛ اختراع .5

  الكترونيكي؛ ميكروسكوپ اختراع .6

  نوكلئيك؛ اسيد كشف .7

  مصنوعي؛ لقاح .8

  ايكس؛ اشعه كشف .9

  راديويي؛ امواج كشف .10

  ربات؛ توسط جراحي عمل اجراي .11

  پرواز؛ حال در هواپيماي يابي مكان براي راديويي، امواج بازتاب كارگيري به .12

  دوربين؛ با كارها برخي دادن انجام .13

  اينترنت؛ انقلاب .14

  جراحي؛ دانش .15

  ژنتيك؛ مهندسي .16

  بيولوژي؛ پيشرفت .17

  خانگي؛ استفاده براي برقي هاي دستگاه ساخت .18

  ؛برق .19

 و زمـين  تـا  آن فاصـله  تشـخيص  براي سيارات؛ و ستارگان و ماه از راداري امواج بازتاب .20

  مسيرشان؛ رهگيري

  ها؛ ژن به دستيابي .21

  رايانه؛ اختراع .22

  ها؛ كهكشان كشف .23

  اعضا؛ پيوند .24

  ماهواره؛ پرتاب .25
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  آزمايشگاه؛ در سلول كشت .26

  .دارو و كسيناسيونوا العلاج، صعب هاي بيماري درمان .27

تـلاش طـولاني مـدت انسـان اسـت و البتـه ايـن اختراعـات و         حاصـل  دستاوردها، اين 

بـه طـوري كـه بخشـي از ضـروريات       ؛حضور چشمگيري در زندگي انسان داشتهها  پيشرفت

 .تواند زندگي كند مي يابه سختي، تواند ادامه حيات دهد نمي ن ياآانسان بدون  زندگي گشته و

، يعنـي  شايسته است كـه آخـرين مـديريت   ، باشدغير الاهي هاي  دستاورد مديريت ها اگر اين

هـاي گذشـتگان غيـر     هايي به دست آورد كه مقايسه آن با موفقيت موفقيتمديريت مهدوي 

مد تمـام  آسـر ، شـود  مـي  كه در روايـات بيـان   همچنان، خر الزمانآزيرا مديريت باشد؛ ممكن 

نقـص  ، ايـن مـديريت  ، بـه عبـارت ديگـر    .د بـود انسـان درطـول تـاريخ خواه ـ   هاي  مديريت

 .استن دست نيافته آكه بشر به كند و دستاوردهاي ديگري دارد  را رفع ميقبل هاي  مديريت

  هاي پيشين جهاني بحران :چالش دوم

، رواني، پزشكي، ها و مشكلات در سطوح مختلف اخلاقي جهان در توده بزرگي از ناكامي

محيطي فرو رفته است واحاديث  تربيتي و زيست ، فكري، سيسيا، اقتصادي، روحي، اجتماعي

  :مانند، اند بسياري درباره مشكلات پيش از ظهور خبر داده

برخـي  . اسـت ) 207ص، 52ج: 1403، مجلسي(مرگ سرخ؛ به معني كشته شدن با اسلحه . 1

 وو آن را بـه كشـتار هميشـگي     كـار بـرده   همرگ بنوع را براي اين  »بيوح«واژه ، احاديث

  .)182ص، همان(اند  پايان تفسير كرده بي

 ؛)207ص، همان(ها  مرگ سفيد؛ به معني شيوع بيماري. 2

 ؛به ويژه از حاكمان، فراگير شدن ترس. 3

؛ در ويومئذ يكون اختلاف كثير في الأرض وفتن«: است در حديثي اين چنين آمده ؛اختلاف. 4

 ؛»دهد مي هاي بسياري در زمين رخ آن روزگار اختلافات و فتنه

 ؛ويراني. 5

 ؛)649ص: 1405 :صدوق(گرسنگي ناشي از گراني . 6

 ؛رواج هرج و مرج. 7

 ؛)214ص: 1422، نعماني(ها  از بين رفتن ارزش. 8

 ؛)76ص، 1ج، نيسابوري( فروپاشي خانواده در پي طلاق. 9
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 ؛)همان(سست شدن ايمان . 10

 ؛)359ص، 2تا، ج بي، لابن حنب(هاي مسلمانان  تسلط ضعف و ناتواني بر دل. 11

 ؛)373ص، 2ج :1404، مفيد(ها  فتنه. 12

نيـز ايـن   دوران ظهـور امـام زمـان     تـا  بـوده و ، انسان با مشكلاتي مواجه در طول تاريخ

كـرده   ظهور ارتباط برقرار بين اين مشكلات و يروايات متعدد .ادامه خواهد داشتمشكلات 

 . است

آخـرين  ، ن و ظلمـي كـه جهـان را فـرا گرفتـه     هاي پيشي هاي مديريت بحران ها و ناكامي

حـل ايـن مشـكلات،    دهـد كـه    هاي بزرگي قـرار مـي   چالشمشكلات و مديريت را در برابر 

در غير اين صورت و با تاخير در محقق سـاختن   .طلبد اي و سريع مي ريشه، راهكاري اساسي

توانـد در   ريت نمـي آخرين مـدي ، بنابراين. گيرد اين مديريت در معرض آسيب قرار مي، ها وعده

؛ بايد تغييري اساسي در همه سطوح ايجاد كندلذا هاي تغيير بسنده و  كار خود به يكي از جنبه

 .است اوصيا هي پيامبران ووعده الا فراگير وظهور، انقلابي زيرا 

  مستكبره��  كار شكني قدرت :چالش سوم

 .ايسـتند  مـي  عـدالت  و اجراي حـق  بزرگي وجود دارد كه در برابرهاي  در هر زماني قدرت

ايـن   و مديريت مهـدوي از  فرعونيان با پيامبران مويد اين امر است تاريخ برخورد پادشاهان و

دادن دشمنان اسلام با تمام تـوان بـراي شكسـت     ومستكبر هاي  قدرت. قاعده مستثنا نيست

  :زيرا ؛كنند اين مديريت تلاش مي

عدالت و رفع ظلم و مبارزه با فسـاد  تحقق ل انقلابي ارزشي است كه به دنبا، اين مديريت. 1

و اين نكته گوياي آن است كه  )48ص: 1411، طوسي( »يملا الارض قسطا وعدلا«: است

كمـا ملئـت ظلمـا    «: انـد  هاي قبل از ظهور از قسط و عدل تهـي بـوده   ها و حاكميت دولت
  ).همان( »وجورا

و  117ص: 1370، حلـي ( گردانـد  انقلابي است كه خرد را به انسان بـاز مـي  ، اين مديريت. 2

مـده  آحكمت به ميـان   حلوم و ؛عقول سخن از، در اين روايات .)245ص: 1422، النعماني

فَاستَخَفN : سبك شمردن عقولند جهالت و خردي و بي فرعونيان خواهان، در مقابل؛ است
وهفأَطََاع همقَوM )يدآ مي دشكار به وجوآرويارويي دو،  بين اينلذا  .)54: زخرف. 

نـداز و  يتفرقـه ب «را پاره پـاره كـرده و شـعار    ، جوامع كه اختلافات پس از آن، اين مديريت. 3
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: 1414، مـروزي ( كنـد  تـلاش مـي  بـراي اتحـاد جهـاني    ، است فراگير شده »حكومت كن

 .)145ص: 1416، ابن طاووسو  626ص :1403، صدوق؛ 229ص

ايـن بخـش بـزرگ را ناديـده     ، مخالف هاي كه قدرت، به دنبال حاكميت مستضعفان است. 4

مN         : اند گرفته ةً ونجَعلهَـ م أَئمـ ي الـْأَرضِ ونجَعلهَـ ذينَ استُضـْعفُوا فـ ونُرِيد أَن نَّمنَّ علـَى الَّـ
 ؛)5: قصص( Mالْوارِثينَ

، 52ج: 1403، مجلسـي (  سـازد  فنـا مـي  شان را  ايستد و تاج و تخت روياروي مستكبران مي. 5

 ؛)304ص

 ؛ )351همان، ص( شود اندوزي مي كند و مانع ثروت ثروت را با عدالت توزيع مي. 6

 ؛)همان(، شكند قيد و بندهاي ساختگي و طبقاتي پوشالي را در هم مي. 7

نـور خورشـيد را   ، نشان دادن حقايق است و طبيعي است دزدان نيمه شـب  به دنبال حق و. 8

 .)383ص، 2ج: 1414، مفيد( خوش ندارند

 :زيرا ؛شوند ميهمسو براي شكست اين مديريت نيز مستكبر هاي  قدرت

  ؛خواهند مقدرات را كنترل كنند مي. 1

 ؛خواهند ديگران را به بردگي بكشند مي. 2

 ؛دهند ثروت را بازيچه خود قرار مي. 3

 ؛كنند افكار مردم را گمراه مي. 4

 ؛كنند راي گسترش نفوذ خود تلاش ميب. 5

 .كنند ها را دست مايه رسيدن به اهداف دنيايي خود مي دين و ارزش. 6

مـديريت  و تحقـق  از حاكميـت حـق   ند تا بر مي تمام امكانات را به كارهاي مذكور  قدرت

 .جلوگيري كنندمهدوي 

  مديريتي نبود كادر نظامي و :چالش چهارم

 ـفراوانـي  نيازمند امكانـات  و لذا زادسازي جهان است آمديريت مهدوي براي  تحقق راي ب

، اين مـديريت پـيش از خـود    .دارددر مقابل  كه دشمناني مجهز در حالي، تحقق اين امر است

كه با سلاح و تجهيزات ندارد هايي  دولت؛ امام پايگاه و نيرويي در سطح سازماندهي شده ندارد

كه در دوره غيبتش افـراد  است هايي  مدارس و دانشگاهداراي كمك كنند و نه به او پيشرفته 

هـايش كـه آن را    با توجه به سرشت و ويژگـي ، جنبش مهدوي. دنته را تربيت كرده باششايس
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از روز نخست كـادر خـود را كـه رفتـار     امام طلبد كه  مي؛ مديريتي منحصر به فرد كرده است

با  يشود افراد گفته مي، از اين رو. دارا باشد، متعالي داشته باشندهاي  انگيزه صحيح اسلامي و

امام هم كه براي تغيير كامـل جهـان   و از سويي ديگر  دنشو بسيار كم يافت ميها  اين ويژگي

چنين نخبگـاني را تربيـت   مستقيم و مباشر ندارد تا حضور ، كند تلاش ميياران خاص توسط 

ها و مراكز آموزشي براي فارغ التحصيل كردن نيروهايي با اين اوصاف  كه دانشگاه چنان ؛كند

  .در اختيار ندارد

  رو ريت مهدوي و راهكارهاي پيشمدي. دو

هـا را جداگانـه و بـه     هـر يـك از چـالش   برون رفت از راهكارهاي ، ها پس از بيان چالش

  :دهيم اختصار توضيح مي

  هاي پيشين مديريت مهدوي و موفقيت .1

ن آقـر  كـه در   همچنـان ؛ نيسـتند  ها پيشرفت علم و درتقابل با، نآپيشوايان  اسلام و) الف

. )5:علـق ( مخلوق اسـت  بركات خالق بر علم دستاورد بشري ازكه مده است آروايات  كريم و

سـايه مـديريت مهـدوي     كه دراست ديگر هاي  پيشرفتسمت و سوي در ها  اين پيشرفت لذا

 .گيرد مي انجام

بـه  تواند  است كه طبيعت ميهايي  مؤلفهقسمتي از ، پيشرفتي كه تا كنون اتفاق افتاده) ب

بسيار ، وضع، همه مواهب خود را در خدمت انسان قرار دهدطبيعت اگر ، بنابراين .ببخشدبشر 

معادن زمـين را بـراي او آشـكار     ها و خداوند گنج«: فرمايد مي 6پيامبر. متفاوت خواهد بود

هاي خود  زمين گنج«: نقل است 7و از امام صادق) 323ص، 52ج :1403، مجلسي( »كند مي

  .)237ص، همان( »بينند زمين ميكند و مردم آن را بر روي  را آشكار مي

بسيار گسترده دانش حجم سهم اندكي از ، به آن برسداست دانشي كه انسان توانسته ) ج

پيشـرفت كنـوني   ، هاي علم را براي مديريت مهدوي بگشايد است و هنگامي كه خداوند گنج

 ؛است دانش بيست و هفت حرف: فرمايد مي 7امام صادق. آيد بشر در برابر آن به چشم نمي

 .داننـد  اند دو حرف است و مردم هم تا كنون بيش از آن دو حرف را نمـي  آنچه پيامبران آورده

دهـد و در ميـان مـردم     بيست و پنج حرف ديگر را گسترش مي، هنگامي كه قائم ما قيام كند

 »شـود كه بيست و هفت حرف  سازد و آن دو حرف را هم به آن ضميمه نموده تا آن منتشر مي
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واتَّقُواْ اللـّه ويعلِّمكـُمN   مانند ، روايات ديگري است يات وآمؤيد اين روايت ؛ )336ص، همان(
ّاللهM )282: بقره(. 

ها در جنـبش كشـف و    همه ظرفيت، و با اين روندخواهد بود همگاني ، روند توانبخشي) د

را بـر  ] دسـتش [، هنگامي كه قائم ما قيام كند«: فرمايد مي 7امام باقر. شوند اختراع وارد مي

، مجلسـي ( »سـازد  هايشان را جمع و خردهايشان را كامـل مـي   خدا عقل ؛كشد سر بندگان مي

ت و از تكميل خردها جهش بلندي اس ؛ها تمركز منظور از تجميع عقل .)328ص، 52ج :1403

 .جهان را تغيير دهدبه طوري كه بتواند : شود كه تغيير بزرگي را باعث مي

هـدفي كـه خـالق    ، به منظور رسـيدن بـه   جز براي انسان، آن است هستي و آنچه در)  ه

 خلقت و خليفه خـدا اسـت  بناي انسان محور و سنگ . آفريده نشده است، برايش ترسيم كرده

مطابق نظام جعل و تسخير ، كارگيري بقيه اشيا هو ب، تا بقيه اشيا در خدمت او باشد ؛)30 :بقره(

؛ و قطعـا شـما   Mمكَّنَّاكمُ في الأَْرضِ وجعلْنَا لَكمُ فيها معايِشولَقدN َ ؛)20 :لقمان( و قدرت است

هـا   و ده) 10 :اعراف(را در زمين قدرت عمل داديم و براى شما در آن وسايل معيشت نهاديم 

 رابطه آباد كردن و آباداني اسـت ، رابطه بين انسان و هستي. آيه كه بر اين حقيقت تاكيد دارد

هرچـه انسـان    .)48 :مائـده ( ترسيم شده استسنت الاهي اي كه در  مطابق شيوه .)61 :هود(

هاي اين جهان را در  تواند كليدهاي گنج ميبهتر ، بتواند پايداري را در زندگي خود داشته باشد

جهان تابع نظام به هـم   .)80 :اسراءو  4ـ   2 :طلاق ؛28 :حديد ؛29 :انفال(دست داشته باشد 

فَقُلتْ استغَْفروُا ربكمN ُ :توان بعد مادي و معنوي آن را از هم جدا كرد نمي اي است كه پيوسته
 ...       ات لْ لَكـُم جنَّـ ينَ ويجعـ ددكمُ بـِأَموالٍ وبنـ درارا ويمـ ؛ و گفـتم از  Mيرسْلِ السماء علَيكمُ مـ

و شـما را بـه    اران پى در پـى فرسـتد  بر شما از آسمان ب] تا... [پروردگارتان آمرزش بخواهيد 

 . )12ـ  10 :حنو(ها قرار دهد  اموال و پسران يارى كند و برايتان باغ

استغفار يا آمرزش خواستن يكي از كليدهاي شكوفايي و آباداني  و خداوند ارتباط انسان با

 ـ   انسان مي، زمين است و اگر پايداري محقق شود ر كـا   هتواند طبيعت را به صـورت صـحيح ب

خَّرْنَا   N: رود كه همه چيز در اختيار او خواهـد بـود   تا جايي پيش مي چنين انساني .گيرد ا سـ إِنَّـ
هعالَ مالجِْبM؛)18 :ص(ها را با او مسخر ساختيم  ؛ ما كوه N    رِهريِ بـِأَم ؛ Mفسَخَّرْنَا لـَه الـرِّيح تجَـ

كـه اگـر    چنـان  ؛)36 :همـان (شـد    مى پس باد را در اختيار او قرار داديم كه به فرمان او روان

م الـرَّحمنُ ودا   N :كنـد  هاي بندگان را مسخر او مـي  دل، پايداري كند يجعلُ لهَـ ؛ بـه زودى  Mسـ
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رفتار انسان با طبيعـت   .)96 :مريم(دهد  مىقرار ] ها در دل[رحمان براى آنان محبتى ] خداى[

امكانات بپيمايد، درست را وقتي مسير ، استبايد مطابق قوانيني باشد كه براي آن ترسيم شده 

؛ و اگـر  Mوأنَْ لوَِ استقَاَموا علىَ الطَّريِقةَِ لأَسَقيَناَهم ماء غـَدقاً N :گيرد حيات ساز در اختيار او قرار مي

  .)16 :جن(قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم ، در راه درست پايدارى ورزند] مردم[

استفاده [؛ و از آنچه شما را در Mوأَنْفقُوا مما جعلَكمُ مستَخْلَفينَ فيهN :اين روح خلافت است 

ذينَ إِنْ  N :انفـاق راز تمكـين اسـت    .)7 :حديـد (انفاق كنيد ، كرده] ديگران[آن جانشين ] از الَّـ
چـون در زمـين بـه آنـان      ؛ همان كسـانى كـه  Mَمكَّنَّاهم في الأَْرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاة

اين فرآيند استفاده مؤثر و كارآمد  .)41 :حج(دهند  مى دارند و زكات مى نماز برپا، توانايى دهيم

هاي خود براي تثبيت تأثيرگذاري و كارآمدي تلاش كرده اسـت و از   است و شريعت در آموزه

، 1ج :1387، وسـي ط(كارگيري غير مؤثر و ناكارآمـد نهـي كـرده اسـت      هكارگيري يا ب هعدم ب

يمٍ    N :)142ص ذَابٍ ألَـ رْهم بعِـ ه فَبشِّـ ؛ Mالَّذينَ يكْنزوُنَ الذَّهب والْفضَّةَ ولَا ينْفقُونهَا في سبِيلِ اللَّـ

ايشان را از عذابى ، كنند نمى كنند و آن را در راه خدا هزينه مى كسانى كه زر و سيم را گنجينه

   .)34 :توبه(دردناك خبر ده 

، كارگيري مؤثر و كارآمد در بالاترين سـطح خـود خواهـد بـود     هاساس مديريت مهدوي ب

را تمام عوامل پيشرفت ، نيآبراساس نگاه قر 4امام. كنند اين مطلب را تأييد مي نيزروايات 

ن خداونـد اسـت كـه در اختيـار     آاز ، دانـيم  مـي  كـه  همچنان، »علم« داشت و خواهد در اختيار

 هـيچ فرصـتي را از  براي خدمت به پـروژه حـق   ، پس مديريت مهدوي، دهد مي اوليايش قرار

  .دهد دست نمي

  هاي پيشين مديريت مهدوي و بحران .2

  :گردد هاي پيشين به مشكلات ذيل بازمي بحران

  ؛مشكلات ارزشي) الف

 ؛مشكلات رواني) ب

 ؛مشكلات اقتصادي) ج

 ؛مشكلات فكري) د

 ؛مشكلات سياسي) هـ

 .مشكلات اجتماعي) و
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 در پيشمتناسب هاي  حل راه و خيزد مي اين مشكلات به پا برخورد با مديريت مهدوي در

   :؛ مانندگيرد مي

همه چيز ، اگر انسان درست شدو لذا  محور همه مشكلات انسان است :انسان سازي. يكم

كند و  ابتدا الگوي صالحي ارائه مي، مديريت مهدوي براي رفع اين مشكلات. شود درست مي

نهد و براي خوشبختي و تربيت انسان و  با ايجاد دولتي جهاني كرامت انسان را ارج مي سپس

 .كند برچيدن ستم تلاش مي

 ـدا بر خـود واجـب مـي   ، الگوي صالح كه در رأس آن امام معصوم قرار دارد د كـه نظـام   ن

 مسكن و زنـدگي فـراهم  ، وسيله نقليه، پوشاك، مساوات را براي همه افراد جامعه در خوراك

اي از شـرايط عمـل كننـد     خواهد كه مطابق مجموعـه  اش مي كند و از مديران و كادر اجرايي

. به صورت طبيعي در زنـدگي مـردم بازتـاب دارد   اين رويكرد، .)178ـ   177ص :تا بي، حائري(

كنـد و هنگـامي كـه     اي ارزشي و مكتبي براي تربيت انسان ارائه مـي  نمونهمديريت گونه  اين

نشـين شـده    با اخلاص براي رها شدن از رسـوبات تـه  ، را ديدندو دستاورد  شيوهديگران اين 

مـديريت مهـدوي   . رود از بين مي ي دنيويها ها و دشمني كنند و كينه جهان مادي تلاش مي

نتيجه انسـان   در كند و مي قناعت و پشتيباني تلاش، براي تهذيب انسان و ايجاد روح محبت

: فرمايد مي 7امام صادق .گردد نمي دنبال اميال سير نشدنيبه  و .سازد مي وردهآبر نيازش را

بينند و دارندگان زكـات   كند و مردم آن را بر روي زمين مي هاي خود را آشكار مي زمين گنج«

شـود و   ولي كسي يافـت نمـي  ، گردند كه نيازمند باشد و زكاتشان را بگيرد به سراغ كسي مي

، 52ج :1403مجلسـي،  ( »گردنـد  نيـاز مـي   مردم از فضل و بخشـش خداونـد از ديگـران بـي    

  .)337ص

اعتمادي به حاكمان است كه  ، بيترين مشكلات جوامع بشري بزرگ از :اعتماد سازي. دوم

بـه طـوري كـه نظـام      ؛ثـروت اسـت   قدرت و سوء استفاده از مردم و دوري حاكم از ناشي از

از  و گـردد  مي سيرنشدني ،مردم در اين صورت تعلقات ماديكه طبعاً يد آ مي طبقاتي به وجود

 ماننـد ظلـم و  ، از ابزارهاي متنوع و شوند مي قدرت حرام به دنبال كسب ثروت و راه حلال و

تجسم حقيقي ، مديريت مهدوي .كنند مي استفاده ريزي براي رسيدن به اين دو خون چپاول و

نه معرفي كرده به عنوان اسوه حس داده و معصوم قرار اوصيا را هي است كه پيامبران ودين الا

 نشـان را قـوانين   پايبند بودن به شريعت و ارزشي والگوي امام زمان بهترين ، ازاين رو .است
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را براي كوفه  و دو مسجد سهله سازد و نمي لذا كاخ. مركز حكومت مسكن و حتي در؛ دهد مي

، دانـش ، مـردان  معصـوم بـودن دولـت   ). 11ص، 53ج :1403، مجلسـي ( گزينـد  برمياستقرار 

تلاش صادقانه براي خوشبخت ، وفاداري به مباني، درك دردهاي ديگرانتواضع، ، تگيشايس

  .گيري دارد چشم ر اين مديريت تأثير، بكردن بشر و روگرداني از متاع پوچ دنيا

 كـار  و هـا سـر   روح انسان بعد ارزشي برخوردار است كه با قيام مهدوي از :فتنه زدايي .سوم

هـاي   دشـمني از برنامـه   زدودن فتنـه و  .كند ها مبارزه مي پليدي با و رذايل دور انسان را از .دارد

هايشـان را   خداوند پس از دشمني فتنـه، دل «: فرمايد مي 7امير مؤمنان .مديريت مهدوي است

و نيـز  ) 177 ص :1416ابن طـاووس،   و 229ص :1414مروزي، ( »بخشد با ما در دين الفت مي

  .)626 ص :1403صدوق، ( »شود بندگان زدوده ميهاي  دشمني دروني از دل«: فرمايد مي

 دارايمشكل اقتصادي در جهان امروز در اصـل   :امكانات تقسيم عادلانه ثروت و. چهارم

نمودهـاي نبـود   ، ها هدر دادن ثروت، محروم كردن ديگران، بدزباني، طمع .جنبه ارزشي است

تقسـيم   زمينـه ارزشـي و  مـديريت مهـدوي در    .كمبود منابع طبيعيست، نه به دليل ها ارزش

  .)351ص، 52ج :1403مجلسي، ( دارد عادلانه ثروت گام برمي

امـام  . ترسيم نقشه راه جامع براي اسـتفاده حـداكثري از منـابع انسـاني و طبيعـت     : پنجم

كنـد و مـردم آن را بـر روي زمـين      هاي خود را آشكار مـي  زمين گنج«: فرمايد مي 7صادق

  . )337همان، ص( »بينند مي

 مديريت مهدوي با. ظلم منابع متعددي دارد :امنيت استحكام و انواع ظلم مبارزه با. ششم

هـاي   ايجـاد زمينـه   فـردي و  ظلم اجتماعي و مبارزه با هاي مستبد و سرنگون كردن حكومت

 خـونريزي را از بـين   عوامل جنـگ و  وكند  ميظلم را ريشه كن ، عدالت استحكام مساوات و

 .)136ص :تا مقدسي، بي( برد مي

عدم رسيدگي به  جنگ يا و فقر ممكن است ناشي ازها  بيماري :ها بيماري مبارزه با. هفتم

، نعماني(گردد  ميبيماري از بين رفتن سبب  ،نآ كردن منشأ كن ريشه با مسائل بهداشتي باشد

  .)332 ص :1422

  مستكبرهاي  مديريت مهدوي و كارشكني قدرت .3

  :كند نه برخورد ميگو مديريت مهدوي با اين چالش اين

بـدين معنـي    ؛كند كند و به ظاهر بسنده نمي بيني رفتار مي با مسائل بر اساس واقعي. يكم
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. رسـاند  گرانه را به شكسـت مـي   اقدامات تخريب، داردكه اي  پشتوانه اطلاعاتي گستردهبا كه 

: 1405، صـدوق (خواهـد داشـت   روشن است كار اطلاعاتي نقـش بزرگـي در تغييـر اوضـاع     

  .)457ص :1404، صفارو  365ص ، 17ج :1408، نوري يميرزا، 674ص

هـاي خـود قـرار     برخورد قاطع با هر كس كه بخواهد مقدرات را دستمايه هدف. دوم

: 1416ابـن طـاووس،   (كه در اين اقدام از سـرزنش كسـي نگـران باشـد      بدون آن، دهد

رآن در هــاي قــ ايــن برخــورد نمــود آمــوزه .)355ص، 52ج: 1403مجلســي، و ، 325ص

رْكُمN  : رويارويي با كافران و منافقان است قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ويخْزِهم وينْصـ
 اللَّهو شَاءنْ يلَى مع اللَّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيينَ ونؤْممٍ مقَو وردص شْفيو هِملَيع

كند و شما را بر   مىخوار شما عذاب و   خدا آنان را به دست ؛؛ با آنان بجنگيدMمعليم حكي

هايشان را  گرداند و خشم دل هاى گروه مؤمنان را خنك مى بخشد و دل  ايشان پيروزى مى

و ) 15ــ  14 :توبـه (پذيرد و خدا داناى حكيم است   ، مىببرد و خدا توبه هر كه را بخواهد

 :1422نعمـاني،  (مگـر بـا شمشـير    ، شود شده كه ايشان ظاهر نمي آنچه در احاديث وارد

 .ستا مربوط به اين برخوردها ؛)159ص

منادي از آسمان ندا ، هنگام خروج قائم«: پيامبر فرمودند :وجود مرداني آگاه و فداكار. سوم

 .زمان حكومت جباران بر شما تمام شد و ولي امر بهترين فـرد امـت اسـت    !دهد اي مردم مي

سـپس نجبـا و نيكـاني از مصـر و ابـدال و نخبگـاني از شـام و        . بشتابيد به سوي مكـه  پس

هاي آهن  هاي آنان همچون پاره جاتي از عراق كه شب بيداران و شيران روزند و گويا دل دسته

 208ص :تـا  بي، مفيد(كنند  شتابند و با او بين ركن و مقام بيعت مي به سوي قائم مي، باشد مي

رادمردانـي هسـتند كـه شـب     «: فرمايد مي 7امام صادق .)304ص، 52ج :1403، مجلسي و

از شـب تـا    .زمزمه نمازشان چونان زمزمه زنبوران عسل فضا را آكنـده سـازد  ، هنگام نخوابند

آنان راهبان شب و  .هايشان سوارند صبح در حال قيام و ركوع و سجودند و بامدادان بر مركب

فرمانبردارترند و از تـرس خـدا   ، شان از كنيز فرمانبردار امام ها در برابر فرمان آن .شيران روزند

است وقتي كه به  »يا لثارات الحسين«شعارشان  .كنند در راه خدا كشته شوند آرزو مي. نگرانند

شـود و   هاي مخالفان ايجاد مي آيند ترس و وحشت نيز در پيشاپيش آنان در دل حركت در مي

 .)308ص، 52ج :1403مجلسي، ( بخشد ي ميامام حق را يار، خداوند توسط آنان

هايشـان   هي و غيبي در به لرزه در آوردن نيروهاي مخالف و پر كردن دلامداد الا. چهارم
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در روحيه مخالفان بازتاب رويكرد، شناسند و اين  ياران امام پيروزند و شكست را نمي. از ترس

آينـد   وقتي به حركت در ميكه ني رادمردا« :تكيه داردنيروي الاهي اين جنگ رواني بر . دارد

، شود و خداوند توسط آنان هاي مخالفان ايجاد مي ترس و وحشت نيز در پيشاپيش آنان در دل

ذينَ   N :شود تأييدات آسماني قطع نمي .)همان( »بخشد امام حق را ياري مي وإذِْ يمكُرُ بـِك الَّـ
اكرِينَ   كَفَروُا ليثْبِتُوك أوَ يقْتُلُوك أوَ يخْرِ رُ المْـ ه خَيـ يـاد  [؛ و Mجوك ويمكُروُنَ ويمكُرُ اللَّه واللَّـ

] از مكه[كردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا  هنگامى كه كافران درباره تو نيرنگ مي] كن

 :انفـال (كرد و خدا بهترين تدبيركننـدگان اسـت    زدند و خدا تدبير مي مى اخراج كنند و نيرنگ

و اگر بخواهند به تو خيانـت   ؛Mوإِنْ يرِيدوا خيانَتَك فَقدَ خَانُوا اللَّه منْ قَبلُ فأََمكنََ منهْمN ؛)30

 .)71 :انفال(بر آنان مسلط ساخت ] و خدا تو را[به خدا خيانت كردند ] نيز[پيش از اين ، كنند

هـا   ها كه آن از حكومتهاي داخلي ناشي از شدت ستم و نارضايتي عمومي  انقلاب. پنجم

 .دهد را در معرض ضعف و ناتواني بر مقاومت و شكست قرار مي

ماننـد حضـور    ؛شكند هاي مخالف را در هم مي ل و شواهدي كه صفوف جبههيدلا. ششم

 :1409، متقـي هنـدي   ؛245ص، 2ج: تا بي، سيوطي( 4در معيت حضرت مهدي 7عيسي

ر شكست و از هم گسـيختگي  بمؤثري  كه عامل ؛)299ص :1414، شيروانيو  294ص، 14ج

 .است جبهه مسيحيان

  مديريت مهدوي ونبود كادرنظامي ومديريتي .4

شايد برخي تصور كنند كه فـراهم كـردن مردانـي بـراي ايـن       :هي نيروهاتربيت الا. يكم

نقـش خـالق را در سـاخت    ، ولي اگر بـه منطـق آسـمان بنگـريم     ؛دشوار باشد، جنبش بزرگ

منـابع بشـري تـابع نظـام     . بينـيم  ها مي براي به دوش كشيدن اين ارزشهايي در اوج  انسان

گيـرد و پـيش    را در بر مـي بشري هي هستند و اوست كه با بخشش خود آن منابع محبت الا

آنـان را  هي كه عنايت الاكند  بيان ميهايي از كساني را  قرآن نمونه. كند چشمانش تربيت مي

 :ون رشد و دست آسـماني مسـيرش را ترسـيم كـرد    ؛ موسي كه در كاخ فرعاستدر بر گرفته 

Nينيلىَ عع نَعتُصلوM جادوگران فرعون . تا پيامبر باشد) 39 :طه(؛ تا زير نظر من پرورش يابى

خيلـي  ، دهنـد  كردند موسي را شكست مي كه به طور مستقيم با موسي رويارو شدند و فكر مي

شـان را   ايمـان  و وقتي(ثروت در نظر گرفته بود  شان زود دريافتند كه بايد به فرعوني كه براي

قَالُوا لنَْ نُؤْثركN َ :بگويند كه قدرت مقابله با موسي را ندارند )به قتل تهديدشان كرده بود، ديد
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ا     ذه الْحيـ ي هـ ا تَقْضـ ؛ Mةَ الـدنْيا علىَ ما جاءنَا منَ الْبينَات والَّذي فَطَرَنَا فَاقضِْ ما أَنتْ قَاضٍ إِنَّمـ

، آن كس كه ما را پديد آورده است] بر[سوى ما آمده و  ما هرگز تو را بر معجزاتى كه به :گفتند

] تـو [خواهى بكن كه تنها در اين زندگى دنياست كه  مى پس هر حكمى .ترجيح نخواهيم داد

از گـرايش  هـا و تهديـدات    جوانان را به رغم فريب، و كاخ دقيانوس ؛)72 :طه(رانى   مى حكم

إِنَّهم فتْيةٌ آمنُوا بِرَبهمِ وزدِنَاهم هدى وربطْنَا علىَ قُلُوبهِمِ إذِْ قَاموا فَقـَالُوا  N :هي محروم نكردالا
انى بودند كه ؛ آنان جوانMربنَا رب السماوات والأَْرضِ لنَْ ندَعو منْ دونه إلِهَا لَقدَ قُلْنَا إذًِا شَطَطًا

، هايشان را استوار گردانيـديم  به پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر هدايتشان افزوديم و دل

هـا و   برخاستند و گفتند پروردگار مـا پروردگـار آسـمان   ] به قصد مخالفت با شرك[گاه كه  آن

ايـم    گفتهقطعا ناصواب ، جز او هرگز معبودى را نخواهيم خواند كه در اين صورت ؛زمين است

اقـدام  هـايي در ايـن شـرايط     تربيـت انسـان  خداوند، براي دست تقدير وقتي  .)14-13:كهف(

ويژه در جنبشي كـه نمـود جـوهر     به، چه مانعي در راه است براي ديگران چنين نكند، كند مي

شود و خداوند به مستضعفان امامت و وراثـت   هي قطع نميحركت پيامبران است و رحمت الا

 ؟وفادارتر است هايش  ده است و چه كسي از خداوند به وعدهدارا وعده 

گونـه   ايـن ، كند ها تكيه مي كه امام به آنرا توان منابع بشري  مي :سازماندهي نيروها. دوم

  :تقسيم كرد

امـام  . شان كرده است همان سيصد و سيزده نفري هستند كه خداوند تربيت: خواص) الف

روهي به عدد اهل بدر سيصد و سيزده مرد از گردنـه ذي  قائم در ميان گ«: فرمايد مي 7باقر

دهد و پـرچم پيـروز را بـه     كه پشت خود را به حجر الاسود تكيه مي آيد تا آن طوي پايين مي

كـه نقـش    اين افراد كادر ويژه مـديريت هسـتند  . )329ص :1422، نعماني(آورد  اهتزاز در مي

و  380ص :1416ابـن طـاووس،   ( »گيرنـد  مـي  به عهـده را ها  اداره امور سرزمين فرماندهي و

  .)365ص، 2ج: 1403مجلسي، 

. انـد  هاي پيش از ظهور وارد شده آنان مرداني هستند كه در معركه: هاي جهادي گروه) ب

زمـان   !اي مـردم ، دهـد  منادي از آسمان نـدا مـي  ، هنگام خروج قائم«: فرمايد مي 6پيامبر

. پس بشتابيد به سوي مكه .ين فرد امت استحكومت جباران بر شما تمام شد و ولي امر بهتر

جاتي از عراق كه شب بيداران  سپس نجبا و نيكاني از مصر و ابدال و نخبگاني از شام و دسته

شتابند و  به سوي قائم مي، باشد هاي آهن مي هاي آنان همچون پاره و شيران روزند و گويا دل
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 .)304ص، 52ج :1403، مجلسي( »كنند با او بين ركن و مقام بيعت مي

ايـن  هايي پـاك هسـتند كـه     داراي دل، اين دسته از مردان: توده مردم يا مستضعفان) ج

شود به  كشند باعث مي هايي كه مي شود و سختي آنان را به سمت حقيقت رهنمون ميها،  دل

، اين مـردان انـدك نيسـتند   . يابند را در جنبش مهدوي مياين راه دنبال راه نجاتي باشند كه 

انـد و بـه نجـات     ديـده شـده   هـاي فاسـد داغ   ها نفر هستند كه با آتـش مـديريت   ميليون بلكه

خـواص،  بلكـه  ، شـود  به خـواص محـدود نمـي   آن حضرت، تعداد ياران ، بنابراين. انديشند مي

چند  :پرسيد 7مردي از اهل كوفه از امام صادق: گويد ابوبصير مي. فرماندهان جنبش هستند

شماره به  4همراهان قائم ،گويند كه ايشان مي به درستي. اهنددر ظهور همر 4نفر با قائم

مگر با نيروي ، ظهور نكند 4قائم«: فرمود 7اهل بدرند كه سيصد و سيزده مرد بودند؟ امام

 .)323ص، همان( »تر نباشد هزار كم از دهكه و نيروي مهم ، مهمي

 منـان امـري يقينـي و   تأييد مو پيامبر وهاي  حضور ملائكه در جنگ :نيروهاي غيبي. دوم

امام  .)51: غافر( پيامبران منحصر نيستبه اين حضور  ).125: عمران لآ( غيرقابل ترديد است

امر خـدا دررسـيد پـس در آن    ] هان[؛ Mأَتىَ أَمرُ اللَّه فَلَا تسَتعَجِلُوهNدرباره اين آيه  7صادق

ر داده كه شتاب نكنيد تا با خداي عزوجل دستو ؛اين امر ماست: فرمود ؛)1 :نحل(شتاب مكنيد 

. اسـت  6خروجش مانند خـروج پيـامبر  . مؤمنان و ترس، فرشتگان: سه لشكر تأييدش كند

ؤْمنينَ لَكـَارِهونَ  N: فرمايد  خداوند مي ؛ Mكمَا أخَْرجَك ربك منْ بيتك بِالْحقِّ وإِنَّ فَرِيقًا منَ المْـ

اى از مؤمنان  كه دسته ات به حق بيرون آورد و حال آن نههمان گونه كه پروردگارت تو را از خا

 .)251ص: 1422، نعماني) (5 :انفال(سخت كراهت داشتند 

. مديريت مهدوي تحت نظارت مستمر اسـت  تمام كادر در :موزش ونظارت مستمرآ. سوم

، مجلسـي  و 674ص: 1405، صـدوق ( باشـد  مـي  نيروهـا  اين نظارت موجب پيشرفت كارها و

 ).352ص، 52ج: 1403

 گيري نتيجه

و لـذا از  دارد را ريشه كني ظلم  رسالت جهاني واصالت وگسترش عدل و، مديريت مهدوي. 1

قبـل  هاي  بحران، هاي پيشين موفقيت :شود رو مي هجهاني روب  چالش با چهار، غاز حركتآ

  .مديريتي نبود كادر نظامي وو  بزرگهاي  كارشكني قدرت، از ظهور

، مديريت مهـدوي  ؛ اماگنجد كه امري خداداي است مي ن در مقوله علمهاي پيشي موفقيت. 2
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حق خداوند است كه تمام امكانات  خليفه به، امام زمان هي است ومصداق بارزحكومت الا

هـاي   با كمك و همياري تـلاش  و گيرد مي علوم مورد نياز در اختيار او قرار وها  فرصت و

 .رود ميخالف با نيروهاي مزمين و آسمان به رويارويي 

اسـت و   »ارزشـي «، هاي پيشين بـه صـورت اساسـي    ريشه مشكل در جوهر چالش بحران. 3

توزيع عادلانه ثروت ، نقشه راه جامع، عصمت دولت، باارائه الگوي صالح، مديريت مهدوي

 .كند مي انواع ظلم و تهذيب شهروندان بر اين بحران غلبه ومبارزه با

شـبكه  ، هيفداكار و برخوردار از آمادگي الا، مرداني آگاهمك تدبير و كبا ، مديريت مهدوي. 4

 استفاده بهينه از و ها سرنگوني اين قدرت مبارزه همه جانبه و قدرت و برهان و، اطلاعاتي

اسـتكباري چيـره   هـاي   بر چالش كارشكني قدرت، تخلفات برخورد قاطع با منابع بشري و

 .شود مي

 هي افراد صالح ومديريتي با برنامه تربيت الا نظامي و مديريت مهدوي از چالش نبود كادر. 5

نظـارت   موزش وآ و نيكو موجود به نحوهاي  يياستفاده از توانا ن واحضور فعال مستضعف

 .كند از اين بحران عبور مي، جامعه مستقيم بركادر مديريتي و
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هاي گرايي جريانبا تأويليرويارويي اصول راهبردي فريقين در 

  انحرافي مهدويت

1آبادمحمدعلي فلاح علي

  

  چكيده

بخش، مورد تأكيد و تأييد همه مذاهب اسلامي است و روايات فراواني ظهور موعود نجات

مدعيان دروغين،  .اند هاي شيعه و سني به حوادث آخرالزمان و زمانه ظهور اشاره كردهدر كتاب

مفاهيم آخرالزماني نصوص ديني  »تأويل«چه در جامه مهدويت و چه در لباس مجدد زمانه، به 

توان به منظور با توجه به تأييد تأويل صحيح از سوي بسياري عالمان فريقين، مي. اندرو آورده

. دست يافـت  هاي انحرافي مهدويت به راهبردي مشتركگرايي در مقابله با جرياننفي تأويل

اين جستار كه به شيوه توصيفي ـ تحليلي گرد آمده است، با توجه به جايگاه تأويل در فرهنگ 

هاي انحرافي مهدويت ترسيم گرايي جريان اسلامي، راهبردي مشترك را در رويارويي با تأويل

اتي ها و اقـدام نتايج پژوهش حاكي از آن است كه راهبرد مشترك فريقين، برنامه. كرده است

ارائه ديدگاهي صحيح از تأويـل بـا تبيـين    : هايي از آن عبارتند ازگردد كه بايسته را شامل مي

هاي روايـات مهـدويت؛ ترسـيم    شناسي خلل هاي صحيح تأويل؛ آسيبمندي و عرصه ضابطه

  .ناپذير اين آموزه و ارجاع متشابهات روايي به محكماتهاي تأويلمؤلفه

هـاي تأويـل،   ي انحرافي، مـدعيان دروغـين مهـدويت، ضـابطه    گرايتأويل: واژگان كليدي

 .راهبرد، قاديانيه
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . حوزه علميه قم، پژوهشگر پژوهشكده مهدويت و موعودگرايي 4آموخته سطح  دانش .1

Mfallah193@gmail.com 
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  مقدمه. 1

در هنگامه انبوهي ظلم و فساد، براي  6انگاره ظهور فردي از نسل پيامبر گرامي اسلام

ترين باورداشتي است كه در قاموس نظام فكري مسلمانان در پرساختن عالم از عدالت؛ مسلم

هاي اتفاقات ويژه آخرالزماني كه در معتبرترين كتاب. مان نقش بسته استتبيين وقايع آخرالز

هاي الكافي، صحيحين بخاري و مسلم از آن يادشده است، توجه هر شيعه و سني، نظير كتاب

خوردن اتفاقات آخرالزماني و فراهم شدن بسترهايي رقم. انگيزدفردي از عامي تا عالم را برمي

ياري از مدعيان دروغين را برآن داشته است كه رويدادهاي زمانـه  براي ادعاي تحقق آن، بس

اين مدعيان كه گاهي در لباس مهـدويت و  . خويش را در بستر شرايط آخرالزماني تفسير كنند

ضابطه در توجيه آن گرايي بياند، با تأويلد عصر، خود را به مردم نماياندهگاهي در خلعت مجد

هـا زمينـه تفريـق امـت      اند و گاه اقدامات آنلزماني اقدام كردهرويدادها در قالب حوادث آخرا

تـأويلي كـه مـدعيان    . اسلامي و گمراهي گروهي از باورمندان به اسلام را باعث شـده اسـت  

هـايي، نظيـر نـزول     دروغين مهدويت، نظير قاديانيه در تطبيق حوادث دوره خويش بر انگـاره 

انـد؛ زمينـه گـرايش و    و قتل خنزير داشـته  عيسي، خروج دجال، يأجوج و مأجوج، كسر صليب

ترديـد، ايـن    بـي . ميل باورمندان شريعت اسلامي را به اين مدعيان بسترسـازي كـرده اسـت   

تأويلات به لحاظ تعارض با روح حاكم بر تأويل صحيح، به شدت مردود و مورد نفي و انكـار  

ر جهت مقابلـه و برخـورد   رو، شايسته است داز اين. متوليان مذاهب اسلامي قرار گرفته است

ترين آسيب آنان تفريق امت اسـلامي و كاسـتن از ظرفيـت و     هايي كه كمفعال با چنين فرقه

قدرت آن است؛ راهبردي مشترك ترسيم شود و مذاهب اسلامي با اذعـان بـه اصـل مترقـي     

 مهدويت و حفظ اميد مردم نسبت به ظهور منجي، جامعه را از ظهور مدعيان نورسته پيراسـته 

اي و به گونه توصيفي ـ تحليلي فراهم شـده اسـت،    اين پژوهش كه با روش كتابخانه. سازند

گرا و هاي مهديمنظور ترسيم راهبردي مشترك براي مذاهب اسلامي، در رويارويي با فرقه به

بر اين اساس، پس از تبيين جايگاه تأويل در فرهنگ اسلامي، برنامه . كندمجددنما تلاش مي

گـرا  هـاي انحرافـي تـأويلي   ايي را به عنوان راهبردي مشترك در مواجهه با جريانو راهكاره

  . كندترسيم مي
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  تأويل در فرهنگ اسلامي. 2

  چيستي تأويل. 2-1

و  »رجـوع «بـه معنـاي    »أول«و در بـاب تفعيـل اسـت و مـاده      »ل-و-أ«از مـاده   »تأويل«

بـه معنـاي ارجـاع دادن،     »ويـل تأ«بنابراين  .)359ص، 8 ج :1409فراهيدي، (است  »بازگشت«

عاقبـت و  ، مقصـود ، تأويل به كلام اضـافه شـود  كه برگرداندن و عاقبت چيزي است و زماني 

تأويل در  ).162ص :1404، ابن فارس( گرددكلام به آن باز مي چيزي است كهنتيجه كلام و 

 بـن  صـاحب (رود كه داراي معاني مختلفي اسـت  شناسان در مورد كلامي به كار ميآثار لغت

بـر  ) به صورت قرينه منفصل بيروني(غير از الفاظ كلام  بياني و ؛)378ص، 10 ج: 1414، عباد

گونـه  تـوان تأويـل را ايـن   مـي ، رواين از. )369ص، 8ج: 1409، فراهيدي( آن وارد شده باشد

   :كردتعريف 

 هلـولا  دليـل  إلى يحتاج ما إلى الأصلى وضعه عن اللفظ ظاهر نقل  بالتأويل المراد

نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي به معنايي ديگر است و تأويل ؛ اللفظ ظاهر ترك ما

گـاه از ظـاهر لفـظ    هـيچ ، به نحوي كه اگر دليـل نبـود   ؛است محتاج دليلآن نقل 

   .)80ص، 1 ج :1367، ابن اثير جزري(شد پوشي نمي چشم

ر ظاهر كه موافق با رو، تأويل، صرف نظر كردن از معناي ظاهري است به معنايي غيازاين

   .)32، ص14ج: 1414حسيني زبيدي، (كتاب و سنت است 

مسئله تأويل، به سبب پيوند عميقي كه با آيات قرآني دارد، به صورت مفصل در آثار علوم 

-192ص، 4ج: 1363، سـيوطي ؛ 216-146ص، 2ج :1408، زركشي(قرآني مطرح شده است 

تأويل در حوزه چه چنان ).34-28ص، 3ج: 1412، معرفت و 8-6ص، 2ج: 1409، زرقاني؛ 194

-مفاهيم و نصوص ديني مورد بازشناسي قرار گيرد، در تقابل با تفسير و قسيم آن ترسيم مـي 

را بيان آحـاد مفـردات جملـه و     »تفسير«برخي، . شود، كه محل بروز آراي مختلفي شده است

، عسـكري ( انـد انسـته يعني غرض مـتكلم از كـلام د  ، را بيان معناي مجموع كلمات »تأويل«

تفسير بر اساس نقل و روايـات و تأويـل بـر اسـاس عقـل و      ، در تبييني ديگر ).48ص :1400

، برخـي ديگـر   ).17ص، 5ج :1423، سـليمان  بـن  مقاتل( اجتهاد مورد تأكيد قرار گرفته است

 :1418، نيشابوري( انددهكرتأويل را حمل ظاهر لفظ بر محتمل مرجوح تلقي  كاربرديمعناي 

علـوم قرآنـي قسـيم تفسـير قـرار      حيطه تأويل كه در  كاربرديمعناي ، بنابراين ).48ص، 1ج
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برخـي از  ، است و بر اين اساسواقع شده خود مورد اختلاف و مناقشه اصحاب تفاسير ، گرفته

بخشي از كتاب خويش را به فرق بـين تأويـل و تفسـير و اخـتلاف مبـاني      ، صاحبان تصانيف

، ثعـالبي  ؛22-19 ص، 1ج :1396، ذهبـي : ك.ر( انـد تصـاص داده صاحب نظران اين حوزه اخ

بررسي  .)16ص، 1ج :1416، جزي ابنو  6ص، 1ج :1415، آلوسي ؛ 46-45 ص، 1ج :1418

معناي تأويل با توجه به كاربرد قرآني آن، به نحوي است كه برخي معناي تأويل در قـرآن را  

و  قوم يك بقاي و سلطنت دوران، عيني تحقق، خواب تعبير، عاقبت و سرانجام(در پنج دسته 

، 131ص: 1395، مقاتل بن سـليمان (اند  تقسيم بندي كرده )گوناگون هايرنگ با غذاها انواع

را در سه دسته  برخي ديگر، آن .)218ص: 1404، ابن جوزيو  291ص 2ج: تابي، فيروز آبادي

انتهـاي  و  گـردد ن بازميآشكار ساختن آنچه شيئي به آمورد نظر،  برگرداندن چيزي به هدف(

از قوه به (و ديگري، همگي را به يك معنا ) 26ص :1379و همكاران،  بابايي) (عاقبت وشيء 

گانـه تأويـل در   در موارد كـاربرد هفـده  ). 20ص :1383، راستگو(ارجاع داده است ) فعل آمدن

اق صاحب نظران مورد اجماع و اتف »تعبير خواب«تنها معناي ) با معاني مختلفي كه دارد(قرآن 

، طـارمي (قرار گرفته و در ساير موارد، معناي تأويل محـل اخـتلاف آراي بسـيار بـوده اسـت      

آنچه در زمينه حقيقت تأويل در قرآن داراي اهميت است، ديدگاهي دوگانـه  ). 314ص :1388

، جوزيـه  قـيم  ابن(و پيروانش ) 36-8ص، 2ج :1392، تيميه ابن(برخي نظير ابن تيميه : است

؛ تأويـل آيـات قرآنـي را از سـنخ     )196-172ص، 3ج :1423، رضا رشيد و 327ص، 1ج :اتبي

برخي از مفسران شيعي نيز ديدگاه خويش را . اندحقيقت عيني و نه از مقوله لفظ و معنا دانسته

در ). 49-27ص، 3ج :1417طباطبايي(اند  ريزي كرده پايه خارجي واقعي امر در تأويل بر اساس

انـد  گر با نقادي نظريه نخست، حقيقت تأويل را از سنخ لفـظ و معنـا دانسـته   مقابل، برخي دي

  ).34-28 ص، 3ج: 1412معرفت، (

در . اسـت  »علـوم حـديث  «هاي مفاهيم ديني كه تأويل در آن كـاربرد دارد،  از ديگر حوزه

پژوهي، تأويل از چنان جايگاه مستحكمي برخوردار است كـه اصـطلاحي در آن   دانش حديث

أخـذ   »تأويل الاحاديث«اين اصطلاح از تعبير قرآني . مشهور است »تأويل الحديث«نام علم با 

تأويـل  «اصـطلاح  . به كار رفته است) 101و  21، 6در آيات (شده، كه سه بار در سوره يوسف 

گرداندن از ظاهر حديث به معنايي غير ظاهر و نيـز بـه معنـاي حـل      به معناي روي »الحديث

جا كه احاديث نيـز ماننـد    از آن. ه از نظر لفظ با يكديگر اختلاف دارندتعارض احاديثي است ك
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اسـت؛ يعنـي    »حديث مؤول«برخي از آيات قرآني متشابه دارند؛ يكي از اقسام حديث متشابه، 

، 1ج :1411، مامقاني(شود حديثي كه به واسطه شاهد عقلي يا نقلي، بر خلاف ظاهر حمل مي

  ). 284ص

هـاي مختلـف   نين ادعا كرد كه تأويل در آثار مفسران و مؤلفان حوزهتوان چدر نهايت مي

علوم اسلامي، به معناي فهم معاني دروني آيـات و روايـات؛ كشـف مـراد خداونـد، پيـامبر و       

، طـارمي (و توجيه آيات متشابه و روايات متعارض به كـار رفتـه اسـت     :جانشينان ايشان

  ).34ص :1382 شاكرو  317ص :1388

  گراييه تأويلپيشين. 2-2

تأويـل   توان ناشي از را مي در سده نخست اسلامي هاي فكري مسلمانانترين چالشمهم

نقـش  هـا   آن گيـري به صورت مستقيم يا غير مستقيم در شـكل ، ويلأكه ت دانست؛ به نحوي

هـاي   هاي كلامي برخي فرقـه توان در گرايشهايي از تأويل را ميرو، رگهاز اين. داشته است

ايـن امـر چنـان قابـل     . ر، نظير خوارج، مرجئه، قدريه، جبريه و جهميه مشاهده كـرد اين عص

و  از صـدر اسـلام   اسـلام عـالم  هاي كوچك و بزرگ همه فتنه، برخيكه  ملاحظه بوده است

 فتنه ).334ص: 1427، جوزيه قيم ابن(  اند را ناشي از تأويل دانستههاي خونين بعدي  درگيري

، نمونه روشـني از  دينيهاي  مؤلفهپذيري برخي در مفهومها  آن خوارج و گرايش خاص فكري

هنگامي كه  7علي، اميرالمومنين، رواين از .رودگرايش تأويلي به مفاهيم ديني به شمار مي

لاتخاصـمهم بـالقرآن فـان    «: فرمايـد به او مـي ، فرستدابن عباس را براي مناظره با خوارج مي
چراكه قرآن  ؛با قرآن محاجه نكنها  آن يعني با ؛)77نامه، غهنهج البلا( »وجوه القرآن حمال ذو

 :1414سيدرضـي،  (كنـد  وجوه مختلفي دارد و هـركس عقيـده خـود را بـر قـرآن حمـل مـي       

دارد گرايي خوارج در مورد قرآن دلالـت  لبه روشني بر تأوي، اين تعبير حضرت امير). 465ص

  .كنند ياي خويش توجيه مبا عقايد فرقهكه آيات الاهي را 

كلامي قابل ذكر كه با تأويـل ارتبـاط مسـتقيمي     -ها و مكاتب فكرياز نخستين گرايش

معتزله نظام اعتقادي خويش را بر پايه عدل و توحيد بنيـان  . دارد؛ مكتب كلامي معتزله است

. كرد و با اين نگرش، در صدد زدودن ناسازگاري بـين عقـل و شـرع در آيـات تشـبيه برآمـد      

يل در اصول عقايد، به جهت تطابق متشابهات قرآن و حديث با قوانين نظـري و  بنابراين، تأو

مقدمات عقلي براي تقديس خداوند متعال و تنزيه او از صفات امكاني و نقايص كوني مطـرح  
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و نظـاير آن در   »سـاق «، »وجه«، »يد«گرديد؛ چراكه حمل كلام بر معناي موضوع له، در مورد 

در تعبيري ديگر، ). 324ص، 6ج :1387، سليمان(و تشبيه است  مورد خداوند، مستلزم تجسيم

توان چنين ادعا كرد كه اين مسئله، معتزله را به دامان فلاسفه انداخت؛ به نحوي كه عدل مي

اب معاصي به عبد به كار بستند؛ هرچنـد در رفـع   سو توحيد را براي تنزيه حق از تجسيم و انت

اري از مسـلمات اسـلامي، نظيـر عـذاب قبـر، ميـزان،       ظواهر چنان زياده روي كردند كه بسي

 :1363شـيرازي،   الـدين  صدر(اند صراط، نكير و منكر را نفي كرده و به تأويل آن روي آورده

هاي معتزله، باعث شدت يافتن برخورد اهل حديث و ظاهر گرايان  شياين گرا). 163ص، 4ج

  .با آنان بوده است

گرايان در مباحث كلامي، داراي رنـگ و بـوي تأويـل    لرو، تقابل ظاهرگرايان با عقاز اين

هاي روشن آن در مباحث مربوط به قدم و حدوث كلام الاهي و منازعات كه نمونه است؛ چنان

مبـاحثي كـه بخـش زيـادي از تـوان امـت       . اهل حديث، اشاعره و معتزله قابل مشاهده است

هاي بسـياري از  عدادها و ظرفيتها، است اسلامي بدان مشغول شد و به واسطه پرداختن به آن

كه در مكتب فكري اشاعره و ديگراني نظير ماتريديه به شدت با  با اين.  عالم اسلام برباد رفت

هـا نيـز از    تأويلات معتزله مخالفت شده و اين نوع تأويلات باطـل پنداشـته شـده اسـت؛ آن    

تفسير بـه  «در مقابل  »حتفسير به رأي ممدو«اند كه آن را هاي قرآني خود سود جستهبرداشت

به تعبيري ديگر، آنان نيز ناگزير به ). 289-288ص، 1ج :1396، ذهبي(اند ناميده »رأي مذموم

اند؛ علاوه بر نوعي تلقي و فهم عقلاني از برخي مفاهيم ديني روآورده و در دامان تأويل افتاده

ر جويني، غزالي، شهرستاني، توان در ميان متكلمان متأخر، نظيكه سير چنين تأويلي را مي اين

كه نوعي تأويل در آثار مخالفان سرسـخت تأويـل،    رازي، ايجي و جرجاني مشاهده كرد؛ چنان

  ).382ص، 14ج :1387، هوشنگي(نظير ابن تيميه قابل ملاحظه است 

 فلســفه در ورود و رواج علــمرا  و ســبب رواج آن خاســتگاه اصــلي تأويــلالبتــه برخــي، 

اكه مباحث فلسفي تحت تأثير فلسفه نوافلاطـوني و فيثـاغورثي بـوده    كنند؛ چر وجو مي جست

 يافتندهاي نوافلاطوني آشنايي  هاي فلسفي با ديدگاه است و مسلمانان در جريان ترجمه كتاب

، شـاكر (ديدگاه فلسفي از تاويـل مصـون نبـوده اسـت     ، رواين از  .)273ص: 1384، آقانوري(

فلاسـفه  هـاي   ديـدگاه قرآن را بر اساس ، ير ابن عربينظ، ايتا جايي كه عده ؛)66ص :1382

  ).350ص، 2ج: 1396، ذهبي(كردند را تأييد ميها  ديدگاهآن ، تأويل و توجيه و با آيات قرآني
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  گرايي در آموزه مهدويت تأويل. 2-3

هايي است كه ادعاهاي خويش را در بستر ، ويژگي مشترك بسياري از فرقه»گراييتأويل«

هاي آموزه مهدويت، نظير علايم و جا كه بسياري از گزاره اند؛ تا آنت مطرح كردهآموزه مهدوي

فـلاح علـي   (هاي انحرافي و مدعيان دروغين، به تأويل رفته اسـت  شرايط ظهور توسط فرقه

هايي نظير كيسانيه، اسماعيليه، صوفيه، مشعشـعيه، بابيـه، بهائيـه و    فرقه). 99ص: 1396آباد، 

هـاي اعتقـادي خـود، بـه صـورت       اي و همسو با مؤلفهر تحقق اهداف فرقهقاديانيه، به منظو

  ). همان(اند  گسترده به تأويل مفاهيم مهدوي رو آورده

هاي زمانه ظهور، چنان متنـوع و متعـدد اسـت كـه مـدعيان      اتفاقات آخرالزماني و ويژگي

هـاي  ادي از گـزاره آنان تحقق تعـد . ها رويارويي متفاوتي دارنددروغين مهدويت با اين گزاره

گرايي، به تحقق مجازي آن در قالـب اسـتعاره قائـل    آخرالزماني را ناممكن دانسته و با تأويل

: 1428و قاديـاني،  140ص :1995، گلپايگـاني (داننـد  هستند و سبب آن را آزمايش مردم مـي 

نـده  در مواردي، با تأويل در كيفيت وقوع يك گزاره، مراحلي از تحقـق آن را بـه آي  ). 175ص

و در مـواردي  ) 190ص: 1428و قاديـاني،   360ص، 3ج :1409قاضي نعمان، (موكول ساخته 

ماننـد رفـاه   . دهنـد  ديگر، وقوع خارجي آن گزاره را مدعي شده و آن را بر خويش تطبيق مـي 

هاي ظهور قادياني معرفي شـده اسـت   نسبي در خوراك و پوشاك و حمل و نقل كه از نشانه

شـود، ماننـد انكـار و تضـعيف     ها نيز انكار ميبرخي ديگر از گزاره). 194ص: 1428قادياني، (

و ) 41ص: 1380سـيالكوتي،  (در كنار عيسي ياد شده است  4رواياتي كه از حضرت مهدي

  ).319ص: 1995گلپايگاني، (يا انكار غلبه مادي موعود 

گسـتره ايـن   هاي انحرافي و ذكر انواع تـأويلات آنـان از   جا كه برشماري همه فرقه از آن

بـه صـورت فشـرده     »قاديانيه«هايي از تأويلات فرقه نوشتار خارج است؛ در اين مبحث، نمونه

مطرح و در بخش بعدي نوشتار، در ضمن تبيين راهبرد مشترك، به نقـد آن پرداختـه خواهـد    

  .شد

بـوده   6، خويش را مسيح موعود دانسته كه داراي شأن نبوت پيـامبر اسـلام  »قادياني«

: 1409ابن حنبل، ( »نزل ابن مريم فيكم«مقصود از تعبير روايي ). 10ص: 1437ياني، قاد(است 

 »شبيه أسـد «كه مقصود  »رايت أسداً«است؛ مانند تعبير  »ابن مريم«، نزول شبيه )108، ص1ج

عيسي  »نزول«تعبير ). 35ص: 1380سيالكوتي، (است و وجه شبه و أدات آن حذف شده است 



 

 

112 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
59 /

ن 
ستا

زم
13

96
  

جا كه ظهور شبيه عيسي جنبه الاهي دارد و  آسمان نيست؛ بلكه از آنبه معناي نازل شدن از 

؛ يـا  )30ص: 1428قاديـاني،  (تعبير شده اسـت   »نزول«كسي جز خداوند بر آن قادر نيست، به 

كه روحانيت حضرت مسيح از آسمان است كه در قالب مثيل و شبيه متمثل شده و به اين  اين

كسـر صـليب از سـوي    ). 70-69ص: 1428قاديـاني،  (به كار رفته اسـت   »نزول«سبب تعبير 

سيالكوتي، (؛ شكسته شدن عقيده صليبي با براهين صادقه )254ص: 1418ابن منادي، (مسيح 

و قتل خنزير؛ به معناي منـاظره بـا دشـمنان اسـلام و شكسـت آنـان اسـت        ) 58ص: 1380

البيضـاء شـرقي    المنـارة «مقصود از تعبير روايي نزول عيسـي در  ). 78ص: 1380سيالكوتي، (

؛ يا )129ص: 1435قادياني، (؛ نزول عيسي در ملك هند )389ص :1423، حماد ابن( »دمشق

غلبـه  ). 144ص: 1380سـيالكوتي،  (قاديان است كه كاملا در طرف مشرق دمشق قـرار دارد  

موعود بر دشمنان غير فيزيكي است؛ يعني موعود از رويارويي نظامي با دشمنان گريزان است 

و چنـان حجـت   ) 496ص: 1433قاديـاني،  (شـود  معارف و حقايق است كه غالب ميو ارتش 

به ). 6ص: 1426قادياني، (گردد كه كسي تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت تمام مي

سـيالكوتي،  (عبارت ديگر، پيروزي منجي موعود با برهان و حجت اسـت و بـا شمشـير قلـم     

همچون دجال بر كشورهاي اسلامي هجـوم آورده  ؛ و اين، مسيحيت است كه )58ص: 1380

رو، فتنه مسيحيت، دجال از اين). 28ص: 1428قادياني، (است  و از هرسو بر زمين غالب شده

به اعتبار مكـر و حيلـه، دجـال؛ بـه اعتبـار      : و يأجوج و مأجوج يكي است، با اعتبارات مختلف

: 1380سـيالكوتي،  (اسـت   شـده  قوميت، يأجوج و مأجوج و به اعتبار دين، مسـيحيت ناميـده  

قتل دجال توسط مسيح، قتلي فرهنگي و فكري است؛ زيـرا گروهـي كـه از حيـث     ). 142ص

). 129-127ص: 2005جمعي از نويسندگان، (دليل و برهان مغلوب شود، در حكم ميت است 

م مندي مردمقصود روايات از بهره). 501ص: 1433قادياني، (مقصود از الاغ دجال، قطار است 

در زمانه موعود از مواهب دنيوي در عدم پـذيرش كمـك از ديگـران؛ گشـوده شـدن خـزائن       

هاي مومنان به علم و هدايت يافتگي  معارف قرآن و حقايق بر مردم است؛ به نحوي كه خانه

گيـر در علـوم دنيـايي    زلزله آخرالزمان، پيشرفت چشم). 79ص: 1380سيالكوتي، (شود پر مي

هاي غربي به و طلوع خورشيد از مغرب، روشن شدن سرزمين) 500ص :1433قادياني، (است 

دابـة  و منظـور از  ) 84ص: 1380سيالكوتي، (خورشيد راستي و رو آوردن اهل غرب به اسلام 

  ).179ص: 1428قادياني، (علماي سوء است  الارض
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  هاي انحرافي مهدويتگرايي جريانراهبرد مشترك فريقين در مقابله با  تأويل. 3

است و آن، طرحي عملياتي است به منظور هماهنگي و  »استراتژي«، معادل واژه »اهبردر«

اسـاس،   بـراين  .سازماندهي اقدامات براي دستيابي به هدف كه در عرصه نظامي كاربرد دارد

). ذيل سرواژه راهبـرد : 1383گزيني، گروه واژه(هاي رسيدن به اهداف برنامه است راهبرد، راه

هـاي مهـدويت، در   هاي انحرافي با تأويلات گسـترده در مفـاهيم و گـزاره   ريانجا كه ج از آن

اي خويش برآمدند؛ جمعي از مهدي باوران را با اباطيل خـويش  توجيه و تثبيت باورهاي فرقه

اي مشترك از سـوي  گمراه و كيان اسلامي را با خطري جدي مواجه كردند؛ لازم است برنامه

ر سازي اقدامات آنان تهيه گردد و جامعه اسلامي و باورهـاي نـاب   أثمسلمانان در مقابله و بي

رو جامعـه مسـلمانان در   از ايـن . گرايي واكسينه گردداسلامي نسبت به ويروس مهلك تأويل

هـاي انحرافـي در آمـوزه     گرايـي جريـان  ترسيم راهبرد مشترك فريقين در رويارويي با تأويل

گـرا نيازمنـد   هاي تأويلت مقابله و دفع آسيب جريانريزي در جهمهدويت؛ به تدابير و برنامه

-جستار بايستههاي مختلفي مورد توجه قرار گيرد؛ لكن اينتواند در حوزهاين تدابير مي. است

هايي در نظام معرفتي، براي تشكيل چنين راهبردي در نظر دارد كه به مواردي از آن، اشـاره  

  :گرددمي

  يل ارائه ديدگاهي صحيح از تأو. 3-1

  و آگاهي بخشي عمومي نسبت به تأويل صحيح تأويل هاي  تبيين عرصه. 3-1-1

تأويل مفاهيم و نصوص ديني، حدود و ثغور آن و تفاوت تأويل با تفسـير و تبيـين؛ بـراي    

ها و غمـوض  عموم مخاطبان امري ناشناخته است تا جايي كه نخبگان نيز به دليل پيچيدگي

بنـابراين، لازم اسـت تأويـل، مـورد بحـث و بررسـي       . اندشتهتأويل، چندان توجهي به آن ندا

هاي انحرافـي، بـه عنـوان نـوعي     كه لازم است تأويل فرقه تري قرار گيرد، علاوه بر اين بيش

هاي باطني اسـت؛ چنانچـه   جا كه تأويل ارائه برداشت از آن. آسيب، مورد بازشناسي واقع شود

-هاي زيادي منجر مـي ورت نپذيرد، به آسيبتأويل با پختگي لازم و رعايت اصول علمي ص

هـاي  بنابراين، شناخت و شناسايي آسيب. و ديانت خواهد بودشود كه خطر اول آن براي دين 

كـه بـا    رسد و لذا تأويل كه خود مفهومي ديني اسـت؛ چنـان  تأويل بسيار ضروري به نظر مي

گيـرد؛ در  دس قرار ميضابطه و رعايت اصول علمي صحيح صورت گيرد، مورد تأييد شارع مق
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غير اين صورت، چيزي جز تحريف و جعل نخواهد بود و مايه انحراف امـت اسـلامي خواهـد    

هاي تأويل صحيح و ضوابط شـرعي آن مـورد توجـه قـرار     رو، ضرورت دارد عرصهاز اين. شد

ويل كه بازشناسي تأ هاي تأويل نادرست شناسانده شود؛ تا اينها و نشانههمچنين گزاره. بگيرد

  . صحيح از نادرست به آساني صورت پذيرد

  مندي تأويل ضابطه. 3-1-2

هايي هستند كـه در  فريقين در تبيين معيارهاي تأويل صحيح و مورد قبول، داراي ديدگاه

ترين ضابطه در تأويل، وجود دليلـي اسـت كـه از     مهم. موارد متعددي مشترك و همسو است

به نحوي كه آن احتمال را بر معناي ظـاهري غالـب    احتمال خلاف ظاهر لفظ پشتيباني كند؛

؛ و آن دليل باعث رجحـان  )153، ص3ج: 1412و فخر رازي،  196ص: 1417غزالي، (گرداند 

  ). 54، ص3ج: 1402آمدي، (تأويل محتمل بر ظهور لفظ در مدلولش باشد 

گر عبارت، به دي. معيار ديگر اين كه تأويل بايد در حوزه تفهيم و تفهم عرفي صورت گيرد

بنـابراين،  . رود، عنصر اصلي در تأويل به شمار مـي متون پذيري فهم در رفيع قوانين رعايت

رو، از ايـن ). 301ص :1412، حيـدري ( جـايز اسـت  ، تأويل با وجود قرينه و انس عرف بـه آن 

: 1402آمـدي،  (تأويلاتي از نصوص ديني پذيرفته است كه با فهم عرف مناسبت داشته باشد 

كه تأويل صحيح، از اقسام دلالات التزامي غير به عبارت ديگر، با توجه به اين). 166، ص1ج

بين است؛ ضابطه تأويل، آن است كه از اقسام دلالات لفظيه بيرون نباشد؛ اگر چه غيـر بـين   

-براين اساس، بايد بين تأويل و نص تأويل شده رابطه زبان). 24ص، 1ج :تا، بيمعرفت(باشد 

اي باشد كه از تأويل ابـايي نداشـته   د داشته باشد و الفاظ آن نص ديني، به گونهشناختي وجو

براي كسي سزاوار نيسـت كـه در تفسـير آيـه     «: گويدباره چنين ميشيخ طوسي در اين. باشد

: تابي، شيخ طوسي( »قرآني، تفسيري ارائه كند كه ظاهر آيه شريفه از مراد تفصيلي خبر ندهد

از شرايط تأويل، وجود مناسبت بين معناي لفظي و تأويـل اسـت و ايـن     بنابراين،). 6ص، 1ج

اي از رو، درجايي كـه چـاره  از اين). 25ص ، همان(اي برخوردار است رويكرد  از اهميت ويژه

 لفظـي  رد كه با ظواهراي به تأويل بتأويل نيست، مانند تعارض در روايات، بايد آن را به گونه

به تعبيري ديگر، لفظ، قابليت تأويل ). 156ص، 2ج :1409، روزدري( آن منافات نداشته باشد

از  ).54، ص3ج: 1402آمـدي،  (را داشته باشد و احتمال چنين تأويلي در آن لفظ جاري باشـد  

 ابن(سويي ديگر، تأويل يك نص مشروط به عدم معارضه آن، به دليلي بر خلاف تأويل است 
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ه با ظواهر، قرايني موجـود باشـد كـه بـا تأويـل      ؛ يعني اگر همرا)344ص :1427، جوزيه قيم

  .مخالف باشد؛ آن تأويل، قابل اعتنا نخواهد بود

. هاي گونـاگوني اسـت  عقلايي بودن، معياري ديگر براي تأويل است كه خود داراي جلوه

هاي عقلايي بودن تأويل، عدم تنافي آن با حكم قطعي عقل است؛ چرا كه حكم يكي از جلوه

-بـراين ). 38ص 3ج :1409، روزدريو  196ص: 1417غزالـي،  (دار نيست عقل، تخصيص بر

اساس، در صورتي كه خبر واحد، معارضي عقلي داشته باشد، در صورت امكان، بايـد در خبـر   

، 4ج: 1412فخـر رازي،  (تابـد  واحد تأويل كرد؛ چرا كه دلالت عقلي احتمال نقيض را برنمـي 

نظم و دقت در الغاي خصوصيت پيچيده در كلام ديگر جلوه عقلايي بودن، رعايت ).  428ص

 »تنقيح مناط«و در اصول فقه از آن به  »سبر و تقسيم«است كه در علم منطق از آن به قانون 

-؛ يعني در صورتي كه مناط يك حكم كشف شود، مي)28ص، 1ج: تا ، بيمعرفت(شود ياد مي

كه معتبرتـرين   سريان داد؛ چنان توان به نوعي تأويل دست زد و يك امر كلي را به ساير امور

  .تأويلات، چه در روايات مهدويت و چه در غير آن، در اين حوزه قرار دارد

گر، اهليت تأويل در مفاهيم ديني را دارا باشد از ديگر معيارهاي تأويل، آن است كه تأويل

اهيم توانـد از نصـوص و مف ـ  زماني مي گرتأويلبه عبارت ديگر، ). 54، ص3ج: 1402آمدي، (

ديني قضاوت صحيحي داشته باشد كه در اين حوزه خبير و مجتهد باشد؛ لكن تاويلاتي كه از 

مدعيان دروغين حاصل شده است، نه تنها حـايز ايـن شـرط نيسـت، بلكـه تفاسـيري اسـت        

ترين مصاديق تأويل نادرست و  برخاسته از اغراض شخصي و بر پايه هوا و هوس؛ و از روشن

، باطنيـه در تاويـل قـرآن   توجه به نوع عملكـرد  ). 104ص، 1ج :1411، غزالي(نكوهيده است 

الفاظ قرآن را بر معتقدات خود حمل ، كنند به هر نحو ممكنسعي ميها  سازد كه آنروشن مي

نوع تأويلات قاديانيه نيز از اين دسته است؛ به نحوي كه رفتار  ).229ص :1382، شاكر( كنند

سازي و تأويل حداكثري مفاهيم مهدوي بـر  مهدويت بر تطبيققاديانيه در قبال عناصر آموزه 

  . اي و در جهت ادعاي مسيح بودن غلام احمد قاديانيه قابل تفسير استعقايد فرقه

   گراهاي تأويلشناخت بستر نفوذ جريان. 3-1-3

كـه البتـه برخـي از    . هاي متفاوتي از روايات اسـت هاي روايي، در برگيرنده گونهمجموعه

-از اين. كنندهاي انحرافي فراهم ميت، زمينه و بستري مساعد براي سوءاستفاده جريانروايا

رو، بر عالمان ديني فرض است كه بر اين روايات توجه مضاعفي داشته باشند و با پـالايش و  
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 »مجدد رأس مائـه «مراقبت، روايات را از گزند سوداگران برهانند؛ از جمله اين روايات، روايت 

؛ كه مدعيان بسياري نظير قاديانيه از اين روايـت بهـره   )313، ص4ج: 1418داود، ابي (است 

بنابراين، عالمان بايد به ترسيم جايگاه تجديد ديني در اهل ). 214ص: 1435قادياني، (اند برده

هاي سوء استفاده از اين روايـت  هاي حديثي، زمينهسنت بپردازند و با تبيين صحيح يا ارزيابي

  .سازند را ريشه كن

  نگاه مضيق به تأويل و روايات تأويلي. 3-1-4

كه ترك كننده ظاهر را تارك وحي و مدعي علم  ابن حزم، از ظاهرگرايان سرسخت، با اين

كند؛ تأويل صحيح را پذيرفته و معيار صحت تأويل را استناد تاويل به برهـان  غيب معرفي مي

). 34، ص1ج: تاابن حزم اندلسي، بي(است تصوير كرده  واجب الطاعةگر و صدور آن از تأويل

همـان،  (صادر شده باشد  6به عبارت ديگر، تنها تأويلاتي مورد پذيرش اوست كه از پيامبر

اي محدود از قرينه، قياس و ظهـور   ؛ لكن برخي ديگر، دليل تأويل را در گستره)284، ص3ج

، ويل صحيحأت، ر نگاه شيعهد). 196ص: 1417غزالي، (اند  تر معرفي كردهخبري با دلالت قوي

كه از  يا در مواردي و تاويلي است كه يا به عقل و منطق قوي و غير قابل خدشه استوار باشد

به عبارت ديگر، تـأويلات نقلـي، تنهـا از    . به نقل صحيح مستند باشد، مستقلات عقلي نيست

بـر ايـن   . دارد كه حديث ثقلين بر آن تأكيـد  پذيرفته است؛ چنان :بيت ايشانپيامبر و اهل

نـه بـه دليـل    داند و  مستند مينه به دليل عقلي  و مدعيان دروغين را ويلات باطنيهاساس، تأ

نقـل شـده    :بيتبراين اساس، تأويلاتي كه از پيامبر و اهل). 260ص :1382، شاكر( نقلي

-جا كه بخش عمده است، تنها در صورت اعتبار سندي و محتوايي قابل پذيرش است و از آن

آن بخـش قابـل تـوجهي از     واسـت   تأويلي از لحاظ سند و محتوا دچار ضـعف  رواياتاز اي 

گونه از روايـات، نگـاهي   ؛ بايد به اين)17ص، همان( جعل غلات است زاييدهروايات جعلي و 

   .گيرانه داشتمضيق و سخت

  بدبيني به تأويلات متصوفه و باطنيه. 3-1-5

اين تأويـل، رابطـه   . ژرفا و بطون هفت گانه قرآن، عبارت است از سير در »تأويل عرفاني«

). 168ص :1390، مزرئـي (طولي بين ظاهر و باطن است و نه حمل ظاهر كلام بر خلاف آن 

 و بابـايي (ندارد  دلالتي هيچ آن الفاظ بر كه است معنايي، تصوف و عرفان در تاويلبنابراين، 

شناختي وجود ندارد؛ بلكه تنهـا  زبان لزوما بين تأويل و لفظ رابطه يعني ؛)74ص :1381، شاكر
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صوفيه اين ادراكات ذوقـي را از  . شودهاي روحاني حاصل ميادراكاتي است كه به مدد لطيفه

دانند؛ چراكه ظن و گمان ظاهرگرايان را تاب مقاومت در تر ميتر و شريفادراكات عقلي قوي

  . ز چنين ادراكاتي در حجاب استدر ديدگاه آنان، عقل ا. برابر علم و برهان اهل عرفان نيست

ترين آسيب اين نظريه، آن است كه عقل در اعتبار سـنجي تأويـل، جايگـاهش را از     مهم

سـنجي  به عبارت ديگر، در اين روش، براي رسـيدن بـه حقيقـت و صـحت    . دست خواهد داد

و  توان به عقل تكيه كرد، بلكه تنها راه مطمئن در وصول به حقيقـت، طريـق دل  تأويل، نمي

رو، براي درك كلام خداوند، بايـد از ظـاهر عبـور و بـه بـاطن و      از اين. باشدتصفيه باطن مي

در اين ديدگاه، الفاظ قرآن حاكي از اشارات و ). 111ص :1383، دهقان(ژرفاي آيات نظر كرد 

كه اهل ظاهر، ماننـد   كنند؛ حال آنكناياتي هستند كه تنها اهل حقيقت آن معاني را درك مي

صوفيه در مقام مكاشفه، چنان سرمست مكاشفه و شهود . و محدثان از آن نصيبي ندارند فقها

دادند؛ تا جايي كه احاديثي بلا واسطه شدند كه ديگر به نقل احاديث و ذكر سندها اهميت نمي

در از ايـن جهـت،   ! انـد ذكر كرده »حدثني قلبي عن االله«از قلب خود به نقل از خداوند با تعبير 

انحـراف متصـوفه تـا    . وجود دارد ها مجعولات و روايات تأويلي مرسل و ضعيف ي آنها كتاب

 باطنيـه كـه   انـد؛ چنـان  اثر دانسـته  جايي رسيد كه  برخي از آنان، ظواهر را به صورت كلي بي

حقايقي ثالي دانستند كه مراد و مقصود اصلي، رموز و امرا بلكه تمام شريعت ، قرآنهاي  آموزه

بر اين اساس بـود كـه قرمطيـان، از عمـل بـه      ). 216ص: 1382، شاكر(ها  آن است در وراي

 :1384، آقـانوري (ظواهر شرع امتناع كردند و به فساد و غـارت امـوال مسـلمانان رو آوردنـد     

  ).255ص

هايي كه تأويلات متصوفه و باطنيه در پي داشته اسـت؛  بنابراين، جدا از انحرافات و آسيب

ني بر اساس معيارهاي خويش، حقيقتاً حاصـل گـردد؛ تنهـا بـراي     كه تأويل عرفا بر فرض اين

شهودكننده معتبر خواهد بود و هيچ حجيتي براي ديگران نداشته و در مقام استدلال و محاجه 

  .كاربردي نخواهد داشت

  ايي در تأويل ركاركرد گ. 3-2

روي در زياده هاي انحرافي، به منظور محافظت از افراط ودر مواجهه با تأويل گرايي فرقه

گونه نيست كه هر  اين. گيري، لازم است كاركردهاي صحيح تأويل را نيز در نظر گرفتجهت

نفـي  . گـر يـا كـافر باشـد    گر، منكر ظواهر شرعي و به تبع آن، اباحيتأويلي باطل و آن تأويل



 

 

118 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
59 /

ن 
ستا

زم
13

96
  

گرايي افراطي تأويل و در نظر نداشتن كاركرد تأويل، تا حدي بوده است كه شيعه را در تأويل

نگارنده با انگيزه ). 401، ص1ج: 1412حوي، (هاي منحرف ملحق گردانده است به ساير گروه

تبيين لزوم دوري از افراط و اثبات ضرورت گرايش به كاركردهاي تأويل صحيح در مفاهيم و 

هاي ديني، در ادامه كاربرد تأويل در علم اصول فقه و حديث در فريقين را مـورد اشـاره   آموزه

  :دهدار ميقر

بـه  ، هرگاه مفهوم عبارتي .به معناي بيان خلاف ظاهر الفاظ است، در علم اصول »تأويل«

در واقـع آن كـلام    ؛بر خلاف ظاهر الفاظ آن كلام باشـد مفهوم و معنا، اي بيان شود كه گونه

دسـته بنـدي    »ظـاهر «و  »نـص «در منظر اصولي، مفاهيم ديني در دو دسته . تأويل شده است

در نص، هيچ احتمالي ديگر راه ندارد؛ ولي ظاهر در جايي است كه تأويل و برداشـت  . شودمي

جـايي  تـا  تأويل در اصول فقه رو، از اين). 196ص: 1417غزالي، (خلاف ظاهر محتمل است 

 ؛دهـد را با وجود ضوابطي مورد تأويل قـرار مـي   يقيني الصدور شرعي ظواهركه  رودپيش مي

، رواز اين. تأمل كندها  آن صوص ديني و دست برداشتن از ظاهر الفاظكه در تأويل ن بدون اين

 ؛تام باشد، كه در صورت وجود خبر واحدي كه در دلالتاست در مورد قرآن چنين گفته شده 

ا يـا  G همچنين آيـه ). 168ص :تا، بيمجاهد( توان ظاهر قرآن را به تأويل بردمي ذينَ  أَيهـ  الَّـ
قِ  إلِـَى  أَيديكمُ و وجوهكمُ فَاغسْلُوا الصلاةِ لىَإِ قمُتمُ إذِا آمنُوا حوا  و المْرافـ كمُ وبِرؤُ امسـ  و سـ

ُلَكمجنِ إلِىَ أَريبَالْكع...F )كند؛  كه ظاهر آن، بر وجوب وضو بر هر نمازي دلالت مي ؛)6: مائده

مان بر تأويل اين آيه شريفه حكم لكن با توجه به استقرار اجماع بر عدم وجوب، بسياري از عال

از ديگر نمودهاي چنين ديدگاهي آن است  ).272، ص1ج :تاابن حجر عسقلاني، بي(اند كرده

از ظاهر نصوص دينـي كـه بـا دليـل عقلـي      ، با وجود دليل عقلي و برهان قطعي بر امري كه

ه هيچ وجه اي است كه بچرا كه حكم عقل قطعي، به گونه ؛شود صرف نظر مي، مخالف است

 با، كه »نهي و امر اجتماع امتناع«؛ نظير )196ص: 1417غزالي، (نبايد مورد مخالفت قرار گيرد 

 حـاكي  ديني نصوص تأويل جز، نهي و امر اجتماع امتناع بر قطعي برهان و قطعي دليل وجود

 :1409، خراسـاني  آخونـد : ك.ر( اي وجـود نخواهـد داشـت    چـاره  نهـي  و امـر  اجتماع جواز از

  .)376ص، 1ج :1408، حكيمو  381ص، 1ج :1412، بروجردي ؛162ص

اي دائمـي در  رويـه تـوان  مـي از ظاهر الفاظ برخي از متـون را  بنابراين، صرف نظر كردن 

چراكه قائل شدن به معناي خلاف ظاهر ادله كه نـوعي تأويـل در    ؛هاي اصولي دانستبحث
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بـه  . استنباط احكام شرعي كاربرد دارد به وفور در اجتهاد و ؛شودمحسوب مياصوليان نظرگاه 

كه ظاهر در وجوب است و روايت  »اغتسل يوم الجمعة«: آمده باشداگر در روايتي ، عنوان مثال

از ، اگر در جمع بـين دو دليـل   ؛در استحباب است كه ظاهر »ينبغي غسل الجمعة« :ديگر بگويد

ع دليل اول به معناي غير ظاهر در واقحمل گردد؛ ظهور دليل اول رفع يد شود و بر استحباب 

اين حكم از اين جهت است كـه   ).757ص ،2ج :1416، انصاري شيخ :ك.ر( تأويل شده است

هاي حل يكي از راه ؛وارد شوند »لا تقتل الكفار«و  »اقتل الكفار«مانند ، هرگاه دو عام متعارض

، 1ج :1417، يطوس ـ شـيخ ( به تأويل بردن يكي يا هـردو عـام اسـت   ، دو عام تعارض در اين

: كه در برخي از روايات وارد شده است، داراي دو احتمال اسـت  »لاصلاة«؛ و يا تعبير )397ص

بنـابراين،   .)188ص: 1417غزالي، (ظهور اين تعبير در نفي صحت و تأويل آن در نفي كمال 

شـيخ  (يك راهكار در جهت احتراز از تعارض و امكـان، جمـع بـين روايـات در تأويـل اسـت       

به عنـوان مثـال، در   ). 338، ص1ج :تاحجر عسقلاني، بي و ابن 790ص، 2ج: 1416، يانصار

اي از قـرآن تعـارض   موضوع حبط عمل و كفر اهل معاصي، منطوق يك روايت با مفهوم آيه

  ).26، ص2ج :همان(كند كه راهكار جمهور عالمان به تأويل روايت بوده است مي

، در نفي ظواهر و اعتقاد به بطـون را باطنيان  يده، عقن در بيان حجيت ظواهر الفاظااصولي

 :1417، صدر( دانندواقع را همان مفاد ظاهر الفاظ مي، كنند و برخلاف باطنيهرا به كلي رد مي

است رواياتي كه حاكي بايد دانست . نيستندهرچند منكر وجود بطن براي قرآن  ؛)285ص، 4ج

را  نين رواياتي كه احاديـث مخـالف بـا قـرآن    و همچكلام ائمه با قرآن  و مطابقت از موافقت

، مقصود در يكي از توجيهاتكه  تواند نافي تأويل باشد؛ چنان؛ نميباطل و زخرف دانسته است

شمرده شده است كه زخرف و باطل دين  و اركان اصول با آن روايات مخالفت، اين رواياتاز 

  ).255ص، 4ج :1405همان، (شود تلقي مي

  هاي تأويل ناپذير آموزه مهدويتترسيم مؤلفه. 3-3

هايي از آموزه مهدويت را برشمرد كه بـه  توان مؤلفهبا مراجعه به منابع روايي فريقين، مي

دليل تأكيد و تواتري كه در روايات براي آن شكل گرفته است و ظهور صريحي كه دارد؛  بـه  

ها، بـيش از پـيش   ين مؤلفهرو، لازم است تأويل ناپذيري ااز اين. هيچ وجه قابل تأويل نيست

  . مورد تأكيد قرار گيرد تا زمينه سوء استفاده از اين آموزه كاملاً مرتفع گردد
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  قطعيت ظهورضرورت و . 3-3-1

و نيز اين مفاهيم . در باب ضرورت و قطعيت ظهور منجي، روايات فراواني وارد شده است

؛ و ظهورش حق )441، ص2ج: 2005ابن ماجه، (در اين امت خواهد بود  4كه حتما مهدي

و نيز اين نكتـه مهـم كـه دنيـا     ) 3099، ص8ج: 1427حاكم نيشابوري، (و انكار ناپذير است 

، 4ج: 1418ابي داود، (كه مردي از اهل بيت پيامبر بر عرب حكومت كند  منقضي نگردد تا اين

ت ؛ يا اين تعبير كه قيام)115-111، ص5ج: 1430و طبراني،  611ص: 1421؛ ترمذي306ص

: 1430و طبرانـي،   3099، ص8ج: 1427حـاكم نيشـابوري،   (برپا نشود تا ظهور محقق گردد 

اگر تنها يك روز از عالم باقي باشد، آن روز چنان طولاني شود تـا  : ؛ و نيز)115ـ111، ص5ج

، 4ج: 1418؛ ابـي داود،  611ص: 1421ترمـذي،  (ظهـور كنـد    7در نهايت حضرت مهـدي 

  ).115ـ111ص، 5ج: 1430، و طبراني، 306ص

  غلبه و گستردن عدالت. 3-3-2

فلسفه پيدايش و ظهور منجي، رفع ظلم و برپايي عدالت در همه عـالم اسـت كـه بـدين     

اين مطلب در روايات بسـياري بـا   . منظور لازم است منجي، بر همه دشمنان الاهي فايق آيد

: 1423صـنعاني،  (ت وارد شـده اس ـ  »يملئها عدلاً كما ملئت جـوراً «تعبيرات مختلفي، از جمله 

و حـــاكم  113، ص5ج: 1430؛ طبرانـــي، 307، ص4ج: 1418؛ ابـــي داود، 168، ص11ج

  ).3099، ص8ج: 1427نيشابوري، 

  نام محمدي و نسب فاطمي. 3-3-3

هايي كه در روايات بر آن تأكيد شده است، نام و نسب حضرت مهدي ترين شاخصهاز مهم

ابي داود، (؛ از نسل پيامبر )114، ص5ج: 1430راني، طب(روايات، ايشان را همنام پيامبر . است

و  441، ص2ج: 2005ابـن ماجـه،   (انـد   عنوان كرده 3و فرزند فاطمه) 441، ص4ج: 1418

  ).3099، ص8ج: 1427حاكم نيشابوري، 

  ارجاع متشابهات به محكمات. 3-4

ز آن سود گرايي بسيار اهاي منابع روايي كه مدعيان دروغين در جهت تأويليكي از آسيب

اند؛ وجود روايات متناقض و مشتمل بر محتواهايي عقل سـتيز اسـت؛ ماننـد مجموعـه      جسته

خصوص روايات اهل سنت در احوال دجـال وارد   هايي كه در منابع روايي، بهروايات و ويژگي
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تر ساخته هاي خارق العاده و عجيب از دجال، آن را به موجود تأويلي نزديك ويژگي. شده است

و يأجوج  دجالرو، برخي به تأويل روايات در موضوعاتي نظير از اين. ا موجودي حقيقياست ت

هـايي، نظيـر   البته در گذشـته نيـز گـروه   ). 484ص، 2 ج: 1412صدر، (اند  و مأجوج اقدام كرده

و صـافي   7ص: 1405تـويجري،  (خوارج، جهميه و معتزله اين روايات را انكـار كـرده بودنـد    

از سويي ديگر، برخي از اهل حديث و ظاهرگرايان، بر وقوع ). 284ص، 3 ج: 1380گلپايگاني، 

اند كه اعتقـاد بـه آن ضـروري    ها تأكيد دارند و آن را از امور غيبي پنداشتهخارجي اين ويژگي

گرايي و لزوم برائت ساحت حضرت اي ديگر با عقلدسته). 272، ص9ج: 1431ألباني، (است 

، 3ج: 1423رضـا،   رشـيد (انـد  و انكار اين روايات پرداختهاز موهومات، به تضعيف  6رسول

  ).278ص

گونه روايات، لازم اسـت چنـين روايـاتي از متشـابهاتي     پذيري اين با توجه به زمينه تأويل

بنابراين، لازم است فـريقين از هرگونـه   . شودانگاشته شود كه علم آن به محكمات واگذار مي

  .گرايي مدعيان دروغين را مسدود كنندنه تأويلتأويل در اين روايات خودداري و زمي

  ها با راهبرد مشترك گرايي فرقهنفي تأويل. 3-5

مند تأكيد داشت؛ راهكار مناسـبي در   كه بر ارائه تأويل صحيح و ضابطه »راهبرد مشترك«

كه قاديانيـه، بـه وسـيله تأويـل،      رود؛ چنانهاي انحرافي به شمار ميگرايي جرياننفي تأويلي

را كه بين امت اسلامي مورد اجماع بوده، انكـار كـرده   ) ناپذيرتأويل(ياري از حقايق شرعيه بس

؛ مانند صعود حضرت مسيح به آسمان كه تأويل آن، باعث خـرق  )31ص: 1412ألباني، (است 

ها بـه دليـل فقـدان    بر اساس راهبرد پيشنهادي، تأويلات جريان. اجماع مسلمانان خواهد بود

ل صحيح باطل و غير مقبول است؛ چراكه بنابر تقريري كه گذشت، تأويل بايد معيارهاي تأوي

كه مقصود از مسيح در روايات شبيه مسيح عنوان گردد؛ امري  اين. به دليل معتبر مستند باشد

: 1431همان، (است كه به دليل و قرينه دارد و هيچ قاعده لغوي يا شرعي بر آن دلالت ندارد 

نيز بدون قرينه بر معني اصلي خويش يعنـي شـير جنگـل     »أيت أسداًر«و تعبير ) 104، ص8ج

صفت انساني بوده است، بر مرد شجاع  »أسد«شود؛ اما اگر قرينه دال بر اين باشد كه حمل مي

بنابراين، قاعده عقلايي در مفاهمات عرفي اين اسـت كـه در نبـود قرينـه     . دلالت خواهد كرد

لذا مقصود از مسيح بن مريم كسي جز . ويش حمل گرددمعتبر، بايد كلام بر معناي حقيقي خ

شـناختي در تأويـل اسـت؛ يعنـي لازم      نقد ديگر، وجود رابطه زبان. حضرت مسيح نخواهد بود
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به عنوان مثال، الاغ دجـال بـا قطـار يـا     . است لفظ تاويل شده با تأويل منافرت نداشته باشد

از سـويي ديگـر،   . صـحيح نخواهـد بـود    هواپيما مناسبتي ندارد و از اين جهت، چنين تـأويلي 

يعني هـيچ ضـرورت عقلـي در    . تأويلات ارائه شده در حكم عقل داراي هيچ مستندي نيست

هاي عجيب دجال يا تناقضات در روايـات، در نهايـت عقـل از     مسئله حاكم نيست؛ اما ويژگي

كـه   يـا ايـن   فهم آن عاجز خواهد بود و بايد در آن مسئله به راهكارهاي حديثي مراجعه كـرد 

كه تأويل  به عنوان روشي براي انكـار احاديـث    متشابهات را به محكمات ارجاع داد؛ حال آن

  ).13، ص1ج :همان(اخذ شده است 

  گيري نتيجه

هاي مسلمانان در گرايي در مفاهيم و نصوص ديني، از جمله ابتلائات و گرفتاري»تأويل«ـ 

كردن از معناي ظاهر لفظ به معنايي ديگر، تأويل، صرف نظر . طول زيست اسلامي بوده است

  .  به دليل وحجت است

هاي مسلمانان با تأويل ارتباط مستقيمي داشته ترين چالشـ دور نيست اگر ادعا شود مهم

هاي كلامي خوارج، مرجئه، قدريه، جبريه، جهميه، معتزله، اشـاعره و ماتريديـه،   گرايش. است

ط بوده است؛ تا جـايي كـه مخالفـان سرسـخت تأويـل از      اي با تأويل در ارتبا همگي به گونه

  .اندظاهرگرايان و اهل حديث نيز از تأويلات مقبول خويش بهره برده

. توان راهبردي مشترك ترسيم كـرد هاي تأويلي مهدويت، ميـ در جهت مقابله با جريان

هـايي از آن  يسـته ها و اقداماتي است كه به باكننده برنامهدستيابي به راهبرد مشترك، ترسيم

هاي صحيح تأويل؛ تبيين گاهي صحيح از تأويل با تبيين عرصهارائه ديد: شود راهبرد اشاره مي

معيارهاي تأويل صحيح، نظير استناد به دليل معتبر؛ عدم تنافي تأويل با ظواهر لفظي؛ وجـود  

عقـل، نگـاه    شناختي تأويل با لفظ؛ عدم معارض و عدم تنافي با حكم انس عرف و رابطه زبان

كـه نگـاه مضـيق بـه روايـات       شود؛ علاوه براينها را موجب مي گرايي فرقهمشترك به تأويل

تأويلي و بدبيني نسبت به تأويلات صوفيه و باطنيه، بر ارائه ديدگاهي صحيح از تأويـل مـوثر   

البته توجه به كاركردهاي تأويل و جريان تأويل در علم اصول فقـه، در همسـو سـازي    . است

هـايي قطعـي از   در اين راهبرد، مؤلفه. دگاه انديشمندان فريقين اثري شگرف خواهد داشتدي

هاي اصلي اصـل بنيـادين مهـدويت     آموزه مهدويت كه تأويل ناپذير است، به عنوان شاخصه

گردد كه لازم است در زمان موعود عينا تحقق يابد، مانند ضرورت ظهور و پرپـايي  معرفي مي
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-در اين زمينه لازم است برخي از روايات كه تأويل پذير است و آسيب .عدالت و نسب فاطمي

  . هايي در پي دارد، به عنوان متشابهات معرفي گردد

هاي مهدويت، نظير نزول عيسي، غلبه موعود و زمانه ظهور را ـ قاديانيه، بسياري از آموزه

و راهـي جـز فسـاد و    چنين تأويلاتي فاقد معيارهاي تأويل صحيح است . به تأويل برده است

 .گشايد تباهي در پيش رو نمي
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  كتابنامه

 .قرآن كريم

موسسـه  ، قـم ، النهايـة فـي غريـب الحـديث و الأثـر     ). 1367(مبارك بن محمد، ابن اثير جزري .1

 . مطبوعاتي اسماعيليان

 .نابي، بيروت، مجموعة الرسائل الكبري). ق1392(احمد بن عبد الحليم ، ابن تيميه .2

شركت دار ، بيروت، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل). ق1416(محمد بن احمد ، ابن جزي غرناطي .3

 .الارقم بن ابي الارقم

، نزهة الاعـين النـواظر فـي علـم الوجـوه و النظـائر       .)ق1404( ، عبدالرحمن بن عليابن جوزي .4

 .چاپ محمد عبدالكريم كاظمي راضي، بيروت

 .دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، فتح الباري). تابي( شهاب الدين، ابن حجر عسقلاني .5

مطبعـة  ، قـاهره ، الاحكام في اصـول الاحكـام  . )تابي(ابو محمد علي بن احمد ، ابن حزم اندلسي .6

 .العاصمة

 جماعة ،قم، حنبل بن أحمد مسند من 7المهدي أحاديث ).ق 1409(محمد  بن احمد، حنبل ابن .7

 .العلمية الحوزة في المدرسين

  .مكتب الاعلام الاسلامي، قم، معجم مقاييس اللغة ).ق1404( فارس أحمد بن، ابن فارس .8

چـاپ طـه   ، بيروت، اعلام الموقعين عن رب العالمين .)تابي(بكر  محمد بن ابي ،ابن قيم الجوزيه .9

 .عبدالرؤف سعد

، محمـد يسـري سـيد   ، البـدايع فـي علـوم القـرآن    . )ق1427(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .10

 .عرفةدار الم، بيروت

بيـت الافكـار    ،بيـروت ، سنن ابـن ماجـه  . )م2005( عبداالله محمد بن يزيد ابي، ابن ماجه قزويني .11

  . الوليه

 .السيرة قم، دار، الملاحم ).ق1418(جعفر  بن احمد، منادى ابن .12

عـزت عبيـد   : ، مصـحح سـنن ابـي داود   .)ق1418(سليمان بن اشعث ، ابي داود سجستاني ازدي .13

  .دار ابن حزم، روتبي، الدعاس و عادل السيد

المكتـب  ، بيـروت ، تلخيص مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي .)1412(محمد ناصر الدين ، ألباني .14

 . الاسلامي

مركـز النعمـان   ، صـنعاء يمـن  ، موسوعة الألباني في العقيـدة ). ق1431(ــــــــــــــــــــــ  .15

 .الاسلاميةللبحوث و الدراسات 

 . دفتر انتشارات اسلامي، قم، ائد الاصولفر). ق1416(شيخ مرتضي ، انصاري .16

 .مؤسسه آل البيت، قم، كفاية الاصول). ق1409(آخوند خراساني  .17
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 و  مطالعـات  مركـز ، قـم،  )مقـالات  مجموعه(، اسماعيليهعقايد  و تاريخ). 1384(علي ، آقانوري .18

 .مذاهب و اديان تحقيقات

  .دار الكتب العلميه، بيروت، لعظيما القرآن تفسير فى المعانى روح). ق1415(محمود سيد، آلوسى .19

، بيروت، عبدالرزاق عفيفي :تحقيق، الاحكام في اصول الاحكام). ق1402(علي بن محمد ، آمدي .20

 .المكتب الاسلامي

مجـري  ، بـاطن و تأويـل قـرآن   ) وگـو گفـت ). (1381(محمـدكاظم ، شاكريو  علي اكبر، بابايي .21

  .ي حوزه علميه قمهاي فرهنگمركز مطالعات و پژوهش، قم، مصطفي كريمي

روش شناسـي تفسـير    .)1379(مجتبـي  ، روحـاني راد و  عليغلام، علي اكبر؛ عزيزي كيا، بابايي .22

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه، تهران، زير نظر محمود رجبي، قرآن

 .انتشارات انصاريان، قم، الحاشية علي الكفاية). ق1412(سيد حسين، بروجردي .23

دار احيـاء  ، بيروت، الجامع الصحيح سنن الترمذي).  ق1421( سورةبن  محمد بن عيسي، ترمذي .24

 .التراث العربي

 المهـدي  خـروج  أنكـر  مـن  علـى  الـرد  اقامة البرهان فـي ). ق1405(تويجري، حمود بن عبداالله  .25

 . المعارف مكتبة، رياض، الزمان آخر في المسيح ونزول والدجال

دار احيـاء  ، بيـروت ، تفسير القـرآن  جواهر الحسان في). ق1418(عبد الرحمن بن محمد ، ثعالبي .26

 .التراث العربي

 نبـذة مفـاهيم و  ، عقائـد ، الاحمديـه  الاسـلاميه  الجماعـة  ).ق1426(قادياني نويسندگان از جمعي .27

  .الشركة الاسلامية المحدودة، اسلام آباد، تعريفية

يـق  تحق، المستدرك علـي الصـحيحين  ). ق1427(ابي عبداالله محمد بن عبداالله ، حاكم نيشابوري .28

   .المكتبة العصرية ،بيروت، محمد حمدي الدمراش

 .دارالفكر، بيروت، تاج العروس من جواهر القاموس). ق1414(محمد مرتضى ، حسيني زبيدي .29

 .كتابفروشي بصيرتي، قم، حقائق الاصول .)ق1408(حكيم سيد محسن  .30

و النشر و التوزيـع   للطباعة، قاهره، دار السلام الاساس في السنة و فقهها). ق1412(حوي، سعيد  .31

 .الترجمةو 

 .شوراي مديريت حوزه علميه قم، قم، اصول الاستنباط .)ق1412(سيد علي نقي، حيدري .32

شـماره  ، مطالعات اسـلامي ، بررسي مباني صوفيه در فهم و تأويل قرآن .)1383(بمانعلي، دهقان .33

  .پاييز و زمستان، 65-66

 .لبنان، دار احياء التراث العربي، يروتب، التفسير والمفسرون). ق1396(محمد حسين ، ذهبي .34

، 12س، مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني     ، نگاهي نو به تأويل .)1383(محمد، راستگو .35

  .تابستان و پاييز، 46-45شماره 
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، تصحيح سمير مصطفي تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار .)ق1423(محمد، رشيد رضا .36

 .تراث العربيرباب، بيروت، دار احياء ال

 .مؤسسه آل البيت، قم، تقريرات الشيرازي .)ق1409(شيخ علي، روزدري .37

 .نا ، بيروت، بيمناهل العرفان في علوم القرآن). ق1409(زرقاني، محمد عبد العظيم  .38

چـاپ محمـد ابوالفضـل    ، بيـروت ، البرهان في علوم القرآن .)ق1408(محمد بن بهادر، زركشي .39

 .ابراهيم

 و كلامـي  مباحـث ( تأويل مدخل، دائرة المعارف بزرگ اسلامي). 1387( حشمت رضا، سليمان .40

 .بزرگ اسلامي دائرة المعارفمركز ، تهران، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، )فلسفي

شـركت  ، غنـا ، القول الصريح في ظهور المهدي و المسيح .)ق1380(نذير أحمد مبشر، سيالكوتي .41

 .اسلاميه

 .نا ، بيقم، الاتقان في علوم القرآن .)1363(ابي بكر عبدالرحمن بن، سيوطي جلال الدين .42

  . مركز جهاني علوم اسلامي، قم، هاي تفسيريمباني و روش). 1382(محمدكاظم ، شاكر .43

 .هجرت، قم، )صالح للصبحي( البلاغة نهج .)ق1414(حسين  بن محمد، الرضى شريف .44

 .عالم الكتاب، روتبي، المحيط في اللغة). ق1414( إسماعيل بن عباد، صاحب بن عباد .45

 النشـر  وحـدة ، قـم،  4عشر الثاني الإمام في الأثر منتخب ).1380( االله لطف، گلپايگاني صافى .46

  .العالمية

چـاپ محمـد   ، قـم ، تفسـير القـرآن الكـريم   ). 1363(محمـد بـن ابـراهيم    ، شيرازي صدرالدين .47

 .خواجوي

  .دارالمنتظر، بيروت، دروس في علم الاصول). ق1405(محمد باقر ، صدر .48

 .المعارف فقه اسلامي دائرةمؤسسه ، قم، بحوث في علم الاصول). ق1417(ـــــــــــــــ  .49

 .، دار التعارف للمطبوعاتبيروت، تاريخ الغيبة الصغرى ).ق1412(ـــــــــــــــ  .50

دار احيـاء  ، بيـروت،  نظيرالسـاعدي  :تحقيـق ، المصنف .)ق1423(عبد الرزاق بن همام ، صنعاني .51

  .يروتب، التراث العربي

، زيـر نظـر غلامعلـي حـداد عـادل     ، مدخل تأويل، دانشنامه جهان اسلام ).1388( سنح، طارمي .52

 .موسسه فرهنگي هنري كتاب مرجعتهران، 

 اسـلامى  انتشـارات  دفتـر ، قم، القرآن تفسير فى الميزان). ق1417(حسين  محمد سيد، طباطبايى .53

  .قم علميه حوزه مدرسين جامعه

احمـدي عبدالمجيـد    :تحقيـق ، المعجم الكبيـر ). ق1430(ان بن احمد سليم، ابي القاسم، طبراني .54

  . دار احياء التراث العربي، بيروت، السلفي

 . چاپخانه ستاره، قم، العده). ق1417(محمد بن حسن ، طوسي .55

 .دار احياء التراث العربي، بيروت، التبيان في تفسير القرآن). تابي(محمدبن حسن ، طوسي .56
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  .الجديدةدار الآفاق ، بيروت، الفروق فى اللغة .)ق1400( حسن بن عبداالله، عسكرى .57

 .دار الفكر، بيروت، احياء علوم الدين). ق1411(محمد بن محمد ، غزالي ابوحامد .58

، محمد عبدالسلام عبـد الشـافعي   :تصحيح، المستصفي .)ق1417(ــــــــــــــــــــــــــــ  .59

 . دار الكتب العلميه، بيروت

دكتر طه جابر فيـاض   :تحقيق، المحصول في علم الاصول .)ق1412(عمر محمد بن ، فخر رازي .60

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، العلواني

 .نشر هجرت، قم، كتاب العين ).ق1409(أحمد خليل بن ، فراهيدى .61

 در انحرافـي هـاي   فرقـه  تأويلات تطبيقي بازشناسي«). 1396تابستان(فلاح علي آباد، محمدعلي  .62

  .21ش، مهدويهاي  پژوهش ترويجي علمي لنامهفص ،»ظهور شرايط وعلايم 

چـاپ  ، بيـروت  بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز). تابي( فيروزآبادي محمد بن يعقوب .63

 .محمدعلي نجار

  .نا ، بياسلام آباد، عبدالمجيد عامر :ترجمه، الاسلام كمالات مرآة). ق1435(قادياني غلام احمد  .64

، اسـلام آبـاد  ، مامة البشري الـي اهـل مكـه و صـلحاء ام القـري     ح). ق1428(ـــــــــــــــــ  .65

 .شركت اسلاميه

 عبدالمجيـد  :ترجمـه ، الاوهام ازالة و المرام توضيح و الاسلام فتح ).ق1433(ـــــــــــــــــ  .66

 .المحدوده الاسلاميه الشركة، آباد اسلام، عامر

  .المحدودة الاسلاميه ةالشرك، آباد اسلام، خطأ ازالة ).ق1437(ـــــــــــــــــ  .67

 .الشركة الاسلامية المحدودة، اسلام آباد، الوصية). ق1426(ـــــــــــــــــ  .68

،  :الأطهار الأئمة فضائل في الأخبار شرح .)ق1409(محمد  بن نعمان، قاضي نعمان .69
 .جامعه مدرسين، قم، حسيني جلالي :مصحح

 .ن، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهراهاي مصوبفرهنگ واژه). 1383(گزيني گروه واژه .70

  .بهايي معارف مؤسسه، الخطاب فصل ).م1995 بديع151( ابوالفضل، گلپايگاني .71

 .چاپ محمدرضا مامقاني، قم، مقباس الهدايه في علم الدراية). ق1414-1411( عبداالله، مامقاني .72

 .:البيت آل موسسه، قم، الاصول مفاتيح ).تابي( محمد سيد، مجاهد .73

 . التمهيد في علوم القرآن، قم). ق1412( د هاديمحم، معرفت .74

، مجله معـارف عقلـي  ، تأويل طولي و مباني آن از نگاه سيد حيدر آملي .)1390(رسول ، مزرئي .75

 .شماره سوم پاييز، سال ششم

الجامعة الرضوية للعلوم ، مشهد، التفسير و المفسرون في ثوبة القشيب). تابي(ـــــــــــــــــــ  .76

 .الاسلامية

، قـاهره، چـاپ عبـداالله محمـود     الاشباه و النظائر في القرآن الكـريم ). 1395(مقاتل بن سليمان  .77

 .شحاته
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 .دار احياء التراث، بيروت، تفسير مقاتل بن سليمان). ق1423(بلخي ، مقاتل بن سليمان .78

 .العلميةالكتب دار ، بيروت، الفتن ).ق1423( نعيم بن حماد .79

دار ، بيـروت ، تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     . )ق1418( حسن بن محمد، نيشابوري .80

  .الكتب العلميه

زير نظر كاظم موسـوي  ، مدخل تأويل، دائرة المعارف بزرگ اسلامي .)1387( حسين، هوشنگي .81

  .المعارف بزرگ اسلامي دائرةمركز ، تهران، بجنوردي



  
 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396زمستان  ،59شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.59, Winter 2018 

  قادياني و بهائيت  فرقه وددر نقش و شخصيت مسيحا بازتاب 

  لت شناسي منصوصات دينيبر اساس دلا

درچه جواد اسحاقيان
1

حجت حيدري چراتيـ  
2

  

  چكيده

بـه متـون دينـي     ، در موضوع مسـيح و آخرالزمـان  همچون بهائيت و قادياني، انحرافيهاي  فرقه

نيـز  اي مـوارد   و در پـاره  سندي اشـكال داشـته  اين متون، از لحاظ برخي از  اند؛ اما استناد كرده

محـور ايـن نوشـتار، بررسـي ايـن      . انـد  ها را تحريف كـرده  يث دلالت، آنها از ح متفكران فرقه

اي، و نيـز بـا    اي و چنـد رسـانه   اين تحقيق، با اجراي مطالعات كتابخانه. انحرافات دلالي است

ها، به انجام رسيده است و نتايج را  كار رفته توسط فرقه روش تحليل ظواهر و تاويلات متون، به

ن دليل و خروج از قواعـد  وتطبيقات ذوقي و بد، با تفسير به رايها  فرقه: توان چنين برشمرد مي

و مخالفان اند  معرفي كرده »شبيه او«يا  »عيسي«و سران خود را همان ها  شخصيت، دلالت متن

شخصـيت و رفتـار   ، دهـد  مـي  نشان، بررسي دلالت متون مورد استناد. اند را معادل دجال دانسته

آخرالزماني وي با هيچ نـوع از دلالـت بـر    هاي  طول عمر و فعاليت، حضرت عيسي از نظر تولد

  .نيستمنطبق ها  رهبران فرقه

  .دلالت شناسي، تاويل، متون ديني، بهائيت، قاديانيمسيح، عيسي،  :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   eshaghian.dorcheh@ut.ac.ir  متون اسلامي دانشگاه تهرانآشنايي با استاديار گروه اخلاق و .  1

 com.hojatheidari@gmail  مهدويت  3دانش آموخته سطح .  2
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  مقدمه

از جمله مباحث مشـترك   .اشتراكات متعددي دارد، در بين مذاهب اسلامي »گرايي موعود«

كه در متـون و   ظهور و حوادث آستانه قيام موعود آخرالزمان استهاي  نشانه، ييگرا در موعود

، مهـم ايـن حـوادث و علائـم آخرالزمـاني     هـاي   يكي از نمونه .منصوصات ديني مشهود است

پيوند مسيح بـا آخرالزمـان و موعـود اسـلامي در      جايگاه و .است 7بازگشت حضرت عيسي

موضوع  .اين موضوع مباحث مشتركي وجود داشته استفريقين مورد تاكيد بوده و همواره در 

اعة  أشَـْراط «تحـت عنـوان   ، در آخرالزمان در برخي از منابع روايـي  7بازگشت عيسي  »السـ

هـاي ديگـري همچـون ظهـور      از آسمان با نشانه 7نزول عيسي از جمله ؛خوانده شده است

، 2 ج: 1407 ، لممس ـ  ؛6، ص4ج: 1415 ، بـن حنبـل  ا( و خروج دجال همـراه اسـت   4مهدي

خاصـي در دوران  هـاي   ماموريت همچنين .)130، ص16 ج: 1364 ، قرطبي و  666 و 664ص

براين موضوع دلالت دارند  6رواياتي از پيامبر اعظم .ظهور توسط مسيح محقق خواهد شد

دارد و خداوند  شكند و جزيه را بر مي صليب را مي، جنگد اسلام مينفع مسيح با دشمنان به كه 

سپس ، كشد دجال را مي، كند و مسيح اسلام هلاك ميامت ها را به جز  همه امت، زمان او در

ح ، بـاب خـروج الـدجال    :1418، ابـي داود ( كند و مسلمانان بر او نماز خواهند خواند فوت مي

اهـل   اقتداي حضرت عيسي به امام مهدي و اطاعت از آن امام نيـز در برخـي منـابع   . )3766

بـا حجـم   ، همچنـين در منـابع شـيعي    .)64ص ،2ج: 1424، سـيوطي ( تبيان شده اس ـ سنت

در انقلاب جهاني آخرالزمان شركت و حضور دارد و براي اقامه عيسي تري بيان شده كه  بيش

. كنـد  اما زير لواي امام مهدي است و مستقل عمل نمـي  ؛آيد قسط و عدل از آسمان فرود مي

پشـت سـر آن    ؛كند سلام مي حضرت مهديبر  ؛آيد د ميفرو فلسطين در سرزمين 7عيسي

و  66ص ، 1ج : 1412، ديلمـى ( كنـد  كمك مي دجال گزارد و به او در كشتن مي نماز حضرت

  .)485، ص51ج :1403، مجلسي

ن متون از اي، اند نحرافي كه خاستگاه شيعي يا سني داشتهاهاي  برخي از فرقه، در اين ميان

پيروان كرده، خود را تاويل و توجيه  ادعاهايتا بتوانند اند  هبهره برداري كرد مسيحامربوط به 

با جايگزين كردن شود  مي باعثها  اين شگرد آن. كنندمذاهب مختلف را به سمت خود جذب 

مذاهب اسلامي دچار آسـيب   شتراكاهاي  فان؛ مؤلفهرهبران خود به عنوان مسيح و نفي مخال

كـه   اين مقالـه بـر آن اسـت   . گرددتري بين امت اسلامي ايجاد  شود و چالش و شكاف بيش
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بازتـاب  همچنين  .گيرد مورد توجه قراررا گذار در دوره معاصر  فرقه شاخص و تاثيردو  رويكرد

تا با مشخص  شودبررسي  ز متون دينياها  نقش مسيحا در آخرالزمان از منظر نوع استنباط آن

  .كردتفرقه در امت اسلام مقابله هاي  بتوان با زمينه، شدن نقدها و انحرافات آنان

اي با عنوان  در زمينه ارتباط مفهوم مهدي و مسيح در مذاهب اسلامي، مقاله :پيشينه بحث

1گيري شخصيت مسيحايي موعود در اسلام شكل«

ر موضـوع  همچنين د. نگاشته شده است »

رجعت از ديدگاه «رجعت و حوادث آخرالزماني مربوط به مسيحيت مقالاتي وجود دارد، همانند 

2شيعه و فرقه ضاله بهائيت

بهائيـت در مـورد    ههـاي فرق ـ  كه در آن، نوع تاويلات و تحليـل  »

در بخـش تـاويلات   . كند مي تحليلحضرت مهدي و مسيح و ارتباطات آن در واقعه رجعت را 

3فرقه احمديه«از جمله ، نيز مقالاتي ثبت شده استقاديانيه 

نحوه تطبيق ادعاهاي ، كه در آن »

امتياز نوشتار حاضـر آن اسـت كـه    . شده استقادياني بر متون مهدويت و مسيح موعود بيان 

 فرقهدو ضمن تفكيك اصل تطبيقات مسيح و حضرت مهدي و خصوصيات و علائم ظهور در 

ها  استدلالي آنهاي  گاه پردازد و لغزش مي لي آن و بيان تناقضاتبه نقد دلا ؛قادياني و بهائيت

  . كند مي را بيان

  لهئطرح مس

از متون ديني و نحوه دلالت  فرقهاين دو مسئله اصلي در نوشتار حاضر، چگونگي استفاده 

فرقـه، متـون دينـي    دو . 1: سوالات مطرح عبارتند از. ها در موضوع مسيحا است گيري از آن

روش انطباق شخصـيت مسـيح بـا    . 2اند؟  ظ مسيح را در چه موضوعاتي به كار بردهحاوي لف

  سران فرقه چگونه است؟ 

و هـا   نـوع تفسـير  ، كننـد  مـي  به امت اسـلامي وارد ها  مهمي كه فرقههاي  يكي از آسيب

كه منابع و نصـوص  اين نوشتار خصوصا در موضوع  ؛آنان از نصوص ديني استهاي  برداشت

داده و حجم قابل تـوجهي از مطالـب خـود را بـه آن اختصـاص       ه آن اهميتاديان مختلف ب

با نصـوص دينـي و    اين دو فرقهبررسي نوع مواجهه : اهم نتايج اين نوشتار عبارتند از. اند هداد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1384، سال 177، ص 15بهروز جندقي، انتظار موعود، شماره : دانيال واكا، مترجم. 1

 .1391، سال 109، ص 178مجله معرفت شماره  زاده، كلسامان دخت كبيري ساماني و علي م .2

 .1383، سال 50اسماعيل آذري نژاد، مجله كلام اسلامي شماره  .3
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و حـوادث زمـان بـروز    هـا   و نيز تطبيق فعاليتها  تطبيق مصداقي بر سران و مدعيان در فرقه

و همچنين نحوه سـوء بهـره بـرداري امثـال فرقـه       ي و مسيحاييبا حوادث آخرالزمانها  فرقه

قادياني از روايات و متون مربوط به مسيح از دلالت اين متون، در جهت اثبات مشروعيت خود 

مظلوميـت و در عـين حـال قـدرت و     ، انـد قداسـت   كـرده فريقين سعي در انحرافي هاي  فرقه

، ازايـن رو . كننـد منطبـق  بر رهبران خود ، در برابر دشمنان دينرا استقامت و توفيقات مسيح 

ادعاي فـرق را  ، ها توان با بررسي اين نصوص از منظر سند يا دلالت و جمع بندي بين آن مي

و فروعات متعدد قابـل پيگيـري اسـت؛ همچـون     ها  اين موضوع در شاخه 1.مورد نقد قرار داد

فايـده نهـايي ايـن    . مسيحا رجعت و قيام و انقلاب جهاني و آرماني، اوصاف، انطباق مصداقي

ها در تحليل و تفسـير متـون    نوشتار آن است كه برخي از ترفندها و راهكارهاي فريبنده فرقه

   .شود مهدوي، روشن و نقد مي

  مفهوم شناسي

  مسيح) الف

مقلـوب  ، بـه قـولى آن  و لفظى است عبرانى يـا سـريانى    »عيسى«: گويد مياقرب الموارد 

: 1372دهخـدا،  (باشـد   »عيسـو «نى است و شايد عيسى تحريف آن نيز عبراكه است  »يسوع«

عيسي بـه مسـيح    .باشد مي 7مقصود مسيح است كه لقب حضرت عيسي .)ذيل واژه عيسي

ه قرآن مجيد اين لقب را قبـول كـرد   .است زيرا براي خدمت به خدا معين گشته ؛ملقب گشته

مقصـود از مسـيح در   ). 82، ص5ج :1386، قرشي( مفهوم خدا در آن ملحوظ نيست است؛ اما

گردد و به  اين تحقيق، شخصيت معين حضرت عيسي بن مريم است كه در آخرالزمان باز مي

  .كند اقتدا مي 7امام مهدي

  دلالت شناسي ) ب

موجب انتقال ، اى باشد كه علم به وجود آن  به گونهآن است كه متني  »دلالت«مقصود از 

كه ذهن را به ايـن نكتـه منتقـل    آمدن زنگ خانه  مانند به صدا در، ديگرى شود امرذهن به 

دلالـت تقسـيمات   ). 318، ص1ج :1379، اصـفهاني  ملكـي ( كه كسى پشت در استكند  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طلبد اي مي البته بحث از سند، نوشتار ويژه 1
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دلالـت  و  دلالـت تصـورى  ، دلالت وضعى، دلالت طبعى، از جمله دلالت عقلى ؛مختلفى دارد

  .خود تقسيمات ديگرى دارد، تصديقى كه هركدام از اين اقسام

مانند دلالت ، دلالت لفظي .شود وضعي به دلالت لفظي و غير لفظي تقسيم ميهاي  دلالت

توقـف در  بـه دسـتور   همانند دلالـت چـراغ قرمـز    ، و دلالت غير لفظي لفظ آب بر مدلول آن

 .ها هاي خاصي در خيابان مكان

 :بندي بر دو دسته است در يك تقسيم، آنچه بر منطوق و مدلول غير صريح دلالت دارد

ماننـد   ؛لـه خـودش   بر جزء معناى موضـوع است دلالت لفظ به معناي : نيت تضمدلال. 1

 .)458ص :1389،  مركز اطلاعات و مدارك اسلامي( بر تمليك) فروختن(دلالت لفظ بيع 

 .در اين نوع دلالت بر خارج از معنا خواهد بود :دلالت التزامي. 2

  در موضوع مسيح از دلالاتها  فرقههاي بهره برداري  گونه

  ها  انطباق مصداقي مسيحا در فرقه. 1

نسـبت بـه حضـرت مسـيح و رابطـه آن بـا       ها  از جمله موضوعاتي كه توسط برخي فرقه

  .اين هماني و انطباق است ؛شود مي شخص مدعي مطرح

هاي  در فرقه .اي متفاوت باشد ممكن است به گونه، شيعه و سنيهاي  روند انطباق در فرقه

حضرت مسـيح و حركـت آخرالزمـاني    نگاه به ، 1فرقه بهائيتمچون ه، برگرفته از بستر شيعي

گونـه   همان ؛اي است كه در انطباق و اتحاد وي با سران بهائيت سعي شده است به گونه، وي

  .شود مي قاديانيه مشاهده مانند، سني اي كه اين حركت در جريان فرقه

حسـينعلي  : موعـود ( اوشـت  بازگ: كنند مي را اين گونه تبيينبازگشت موضوع ، در بهائيت 

باشد كه  مي »رب الجنود«براي قوم يهود بازگشت پدر سرمدي . براي بهائيت خواهد بود) نوري

بازگشـت مسـيح در   ، براي عالم مسـيحيت . همراه استهزار نفر از قديسين از آسمان ها  دهبا 

روح االله «براي اهل سنت ظهور  ؛بازگشت امام حسين، در نظر شيعه اسلامي ؛مجد پدر شكوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابيه ادعاي نزديك بودن ظهـور و سـپس    در. اي است كه پس از بابيه شكل گرفته است بهائيت، فرقه .1

در نهايت بشارت به ديانت جديد و ظهور الاهـي مطـرح شـد و سـران      ادعاي مهدويت و قائميت و

هاي سران بابيه، خود را مصداق موعود آخرالزماني  گيري از متون اسلامي و بشارت بهائيت نيز با بهره

 ). 94-87ص: 1386مشكور، (و آورنده ديانت جديد معرفي كردند 
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بـراي هنـدوها بازگشـت كريشـنا و      ؛»شـاه بهـرام موعـود   « براي زرتشتيان؛ »عيسي مسيح =

گلپايگاني، : ك.و ر 4ص: تا بي، قديمي( مان بوداي پنجم خواهد بود، از نظر بودائيانبازگشت 

  .)318ـ  317ص: 1955

گرايي اديان اي از موعود  هم وجهه، شود كه حضرت مسيح مي چنين اراده، در اين عبارات

است و ظهور مسيح در آخرالزمان همان ظهور ائمه اسلامي همچون مهدي موعـود   ابراهيمي

موسس بهائيت عينيت يافتـه  ، است كه در قالب شخصيت حسينعلي نوري 8و امام حسين

  .است

 مسـيح سـخن  هـا   ايـن روز : گويـد  مـي  حسينعلي نوري در برخي از متون ديگر بهائي نيز

 )محمـد (و حبيـب  !)مسـيح (روح اي آفريننـده ، ايـن ملـك از آن توسـت    !گويد كه اي خدا مي

   .)230ص: 1382، سبحاني( 1!راست اي محبوب گويد كه ستايش تو مي

خـود را مصـداق مسـيح موعـود دانسـته      ، با ادبيات دعايي، موسس بهائيت، بر اين اساس

يكـي از  . است بيا بودهخداوند را مورد خطاب قرار داده و اين كه خداوند آفريننده ان وي. است

 قرار گرفته و ادعـا  6در عداد پيامبراني همچون حضرت محمد او .همان مسيح استها  آن

  . شود اكنون همان مسيح بروز و ظهور يافته است مي

 7حضرت عيسـي  :اند ، شخص غلام احمد را با عيسي انطباق داده و گفته2فرقه قادياني

هاي او  هنگامي كه جراحت .هوش گرديد و پايين آورده شد بلكه بي، نرفت دنيااز  صليبروي 

نزديك  7مسيح قبر. تطبيعي از دنيا رفو پس از مدتي به مرگ شد هند ، عازم بهبود يافت

عيسـي   رسـتاخيز به را  مسيحياناعتقاد قاديانيه . كشمير واقع است »سرينگر«خطه پنجاب در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»...جد الروح و يتكلم الحبيبفي هذه الايام التي ينطق المسيح الملك لك يا مو« .1

ميـرزا   و افكـار  تعليمـات  دركه  است سني اي فرقهشود،  خوانده مي» احمديه«فرقه قادياني كه گاهي  .2

 1251وي متولـد  . كـرد  گري مـي  و منجي مهدويتدارد كه ادعاي  ريشه گذار فرقه ، بنيانغلام احمد

ربيـع الاول   24قمري ادعاهاي خود را شروع كرد و در روز سه شـنبه   1290قمري است و در سال 

بعـد از مـرگ ميـرزا غـلام     . مدفون شـد ) دار الامان(قمري در لاهور از دنيا رفت و در قاديان  1326

، بخشي از قاديـاني معتقـد   خواند مسلمانان مي مهديو  مسيحعيسي ظهور دوباره احمد، كه خود را 

» يح و مهدي موعـود مس« ،و ميرزا غلام احمدبوده است آخرين پيامبر با كتاب خدا  ،كه محمد شدند

و پس از وي نيز خلافت با عنـاوين مـرتبط بـا مسـيح     ) 17ص: 1994قادياني، ( و پيامبر بدون كتاب

 .امتداد يافت



  

 

135 

حل
ت

ي
 ل

ص
خ

ش
و 

ش 
نق

ي
 ت

س
م

ي
 حا

ه 
رق

 ف
دو

… 

 :را تأويل كرده و گفته اسـت  ويلذا احاديث مربوط به رجوع دوباره ؛ قبول ندارد آخرالزماندر 

در ، كه اين فرد و تجلي اوست ايشانبلكه فردي شبيه ، خود عيسي نيستاين روايات منظور 

تلاش سـران فرقـه   ، در حقيقت .)301 -297ص :تا بي، قادياني(واقع همان غلام احمد است 

خـود قـرار دهنـد و در پوشـش منكـران       يقادياني آن است كه متون و نصوص را نقطه اتكا

بلكه همان متون و استنادات مربوط ، مهدويت و يا حتي مدعيان شخصي مهدويت قرار نگيرند

 توقعـات مـردم و  ، حـوادث زمـان  داده، عيسي را مقدمه استدلال خود قـرار   به حضرت مهدي

، در جريان استدلال خود به كار بگيرند و از اين مقدمات، از آموزه مهدويترا جهان مسلمانان 

بدون آن كـه   ؛كه اثبات كننده شخصيت و موقعيت فعلي سران فرقه باشدراه يابند نتايجي به 

گيـري و تركيـب    در حالي كه با توجـه بـه مفهـوم    ؛اي ايجاد شده باشد ظاهرا در متون خدشه

انـداز متـون    معاني آن نصوص دچار تحريف كلي و اساسي شـده و اهـداف و چشـم   ، مقدمات

   .مهدوي كاملا ناديده گرفته شده است

  نقد بررسي و 

 در ايـن موضـوع  هـا   يكي از اشكالات مشترك فرقه، تعارض در استدلال و دلالت گيري

يكـي از   .1دلالت متعارض و نقيض داشته باشـند نبايد در حالي كه نصوص معتبر ديني  است؛

وي در مـورد آيـه ششـم    مثلاً . استقادياني از آيه قرآن گيري  ، دلالتتعارضهاي اين  نمونه

ن     « سوره صف أْتي مـ ولٍ يـ رًا بِرسَـ إِنِّي رسولُ اللَّه إلَِيكمُ مصدقًا لِّما بينَ يدي منَ التَّوراةِ ومبشِّـ
دمَأح همي اسدعقاديـاني ( »اسم وي در آسمان احمـد اسـت   ن مظهر نبي است وكه او هما؛ ب ،

  .همان مسيح و مهدي است، اما از سوي ديگر احمد؛ )94ص: 1436

بسياري از انطباقـات  ، با مشخص شدن عدم اتحاد مسيح و حضرت مهدياز سوي ديگر، 

گرديـد،  ذكـر  هـا   بررسـي واژه با توجه به مباحثي كـه در  . امثال قادياني پاسخ داده خواهد شد

معتبـر  هـاي   در دلالـت ، 7شود كه نوع تطبيقـات قاديانيـه و بهائيـت بـر مسـيح      مي روشن

شخصـي   7؛ زيـرا عيسـي  تضمني و التزاميدر دلالت دلالت انطباقي و نه در نه  ؛گنجد نمي

همان شخصي است كـه  . معين و داراي ماموريتي مشخص است و تعدد و تكثر تاريخي ندارد

بنـابر ايـن،   . انـد  موعود و منجي و يا مقارن و كمك كار موعود دانستهاديان ابراهيمي، وي را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gيرًالَافًا كَثاخْت يهوا فدجَلو رِ اللَّهغَي نْدنْ عكَانَ م َلورُونَ القْرُْآنَ وبتَدأَفلََا يF )82: نساء.( 
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اتحاد وي با انبياي ديگر، يا نوعي و كلي دانستن شخصيت وي، بـا تعريـف و شناسـه معتبـر     

  .اديان از مسيح ناسازگار است

، 7همزمان بـا قيـام امـام مهـدى    ، است ى آمدهنابع شيعه و سنبر پايه رواياتى كه در م

مقدار زمان زندگى ايشان را پس از فرود ، ها برخى از اين روايت. آيد مان فرود مىعيسى از آس

  ).3766ح ، باب خروج الدجال :1418، ابي داود( اند آمدن در زمين چهل سال تعيين كرده

 جماعـت  نمـاز حضرت عيسي پشت سر امام مسلمانان : كنند اهل سنت نقل مي همچنين

هاى شيعى تصريح شده كه پشـت سـر    روايت در و ؛)167ص، 2ج: 1424، سيوطي( خواند مى

  ). 191ص، 52ج: 1403، مجلسي( گزارد مهدى نماز مى

نقـل  حتي براي كسـاني كـه آن را   ، »لا مهدي الا عيسي«دلالت مطابقي ، از سوي ديگر

يگـانگي و  ) در اهـل سـنت  ( ؛)4039ح، 1340ص، 2ج: 1373ه، ابن ماج(اند  هپذيرفتكرده، يا 

دوگـانگي و دو  ، ماننـد بابيـت و بهائيـت   هايي  در حالي كه فرقه ؛سي استوحدت مهدي و عي

 كنند و يا در جريان قاديانيه نيز مسيح ثاني و جدا مي براي مهدي و عيسي مطرحرا شخصيتي 

  .كنند شود و اتحاد و يگانگي حقيقي از نصوص را استفاده نمي مي

ضابطه و انحرافي  گرايي بي ز تاويلنوعا اها  نقد روشي است كه اين فرقه، از اشكالات مهم

مختلـف  ، خصوصا در مـورد بهائيـت وجـود دارد   ، به اين بحثكه نقدهايي  1اند؛ استفاده كرده

از جملـه در بهائيـت    ؛يكي از اين نقدها وجود تناقض در رويكرد بـه ايـن اتحـاد اسـت     .است

زمينه در اين و كنند  مي مباحثي وجود دارد كه اين اتحاد را بر محور صميميت و محبت تعريف

حضرت مسيح خبر از محمد  ؛مسيح موسي را تصديق كرد ؛موسي خبر از مسيح داد: گويند مي

چرا ما با هم  ؛جميع با يكديگر متحد بودندرا تصديق كرد؛ حضرت محمد موسي و عيسي  ؛داد

و سـت  ا عصـر نـوراني  ، الله اين عصر الحمد؛ محبت استالاهي اساس اديان ... اختلاف كنيم؟

از سـويي اسـاس حقيقـت را    ، بنابراين .)215، ص1ج: 1340افندي، ( است عقول ترقي نموده

انبياي سابق  را بر اساساثبات نبوت ، از سويي ؛محبت و اتحاد بر محور صرف محبت خوانده

آن  ؛اند تجلي انبيا را در رهبران بابي و بهائي دانسته، قرار داده و از سوي ديگر تصديق آنانو 

ن وجود دليل روشن از بشارت انبياي سابق و تنها بـا بيـان برخـي رفتارهـاي كلـي و      بدوهم 

هـا بـراي سـنجش امـور و      دهد كـه آن  هايي نشان مي چنين استدلال .اخلاقي سران بهائيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قرآن تاويل هاي روش .)1388(كاظم  محمد شاكر: ك.ر .1
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  .تطبيق ادعاها فاقد معياري واحد هستند

ه خاص و مصداق و نمون، موعود تواند براي مسيح مي هر فرقه و گروهي، با اين توجيهات

معيار مشخصي براي تشخيص صحيح از نادرست وجود به عبارتي ديگر، متفاوتي ارائه كند و 

حتـي علمـا از    :شود مي گفته مثلا ؛كنند مي مسير علمي را نفي، خصوصا كه به صراحت ؛ندارد

ظلمت شمس و نشر قيامت و حشر ، مانند ورود يوم االلههايي  ناتوانند؛ مقولهفهم تأويل ظواهر 

كه از حوادث آتيه است و از آيات صدق دعوت نبويه كه نه تنها امي عامي از معرفـت  ، قمرو 

بل علماي اعلام و فلاسفه عظام از بيان آن قبل الوقوع عاجزند و از ، آن محروم و عاجز است

 محـروم و قاصـر  ، خـود قبـل از بلـوغ اجـل و ورود موعـود     هـاي   كتابفهم آن و درج آن در 

  .)361ص :تا بي، گلپايگاني(

بـا دلالـت آيـات و روايـات در     ، در جريان قادياني نيز انطباق مسيح با شخص غلام احمد

و نزول وي در زمان ظهور و تعامل وي با حضرت مهدي منطبق  مورد چگونگي صعود مسيح

براين، بنـا  .شود مي باشد و تنها از مسير نوعي تلقين و تكرار و معنويت نمايي ادعا استفاده نمي

   .اند داشته باطنيهاي  نوعا ادعاي كشف معنوي و دريافت، جاي روش عالمانه بها ه فرقه

  مسيح و موعود هاي  ويژگيبهره برداري از . 2

، القـاب خـاص اسـت   ، اند كردهمسيح موعود كه مدعيان از آن بهره برداري هاي  از ويژگي

  .»كلمه«مانند 

 بـود  »كلام خدا«و نامش ...  :االله استدر مورد بهاء ، هيتحقق كلمه الاي يبنا بر منابع بها

سپاهيان آسـمان  ). عيسي است، جا منظور از كلام خدا بيان نموده است كه در اين 1ءاعبدالبه(

 و) است تأسيس حال در كه ءااللهابه خالص وحي نماد( سفيد اسبان بر سوار، آمدند مي از پي او

 آن با تا، انبر، آيد مي بيرون دهانش از شمشيري و پاكيزه و سفيد و نفيس كتانِهاي  جامه در

شراب خشم خـداي قـادر    چرخشُت. ندرا خواهد حكم آهنين عصاي با آنان بر. بتازد ها قوم بر

زير پاهايش بـه  ) كه سلطنت و پادشاهي او را به كناري نهادند 2عليه ناقضين ميثاق(را  مطلق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رهبر دوم بهائيان .1

كساني هستند كه همراهان محمد علي، پسر ديگر حسينعلي نـوري هسـتند و در   » ناقضين«منظور از  .2

بنابراين، در واقع، ناقضين مخالف تحقق ظهور . برابر عبد البهاء و جانشيني شوقي افندي قرار گرفتند

 ).شود كه همان ظهور عيسي محسوب مي( حسينعلي بهاء و سلسله بهائيت هستندو حاكميت كامل 
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عهد ( »شاهان و سرور سرورانشاه «: خروش درخواهد آورد و بر ردا و ران او نوشته شده است

   .)19:13-16: 1918 جديد،

  :نقد

نظـر باشـد كـه تمـام     مـورد  ؛ اگر معناي عـام آن  »كلمه االله«در مورد تطبيق القابي مانند 

هي هستند و سران بهائي امتيازي در اين مـورد ندارنـد و   مخلوقات به نوعي كلمه و تجلي الا

و خاص نيـاز دارد  و ولي باشد؛ به دليلي  ند نبياي مان شخصيت برگزيده »كلمه«از اگر مقصود 

اند  هرا نيز خودشان به حسينعلي نسبت داد »كلمه االله«هايي مانند بهاء االله كه منشا وصف  لقب

  .دور و باطل استها،  استدلال آننيز و 

  و مسيح ، اشراط الساعهعلائم آخرالزمانيتطبيق . 3

مهدويت و ماجراي حضـرت مسـيح را بـر     برخي علائم مطرح شده در مورد، فرقه بهائيت

روايـاتي وجـود   ، »طلوع خورشيد از مغرب«از جمله در مورد  ؛كنند مي خود منطبقهاي  فعاليت

  : مانند اين روايت، دارد
سمعت رسول االله يقول لا تقوم الساعه حتي تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت و 

شـود تـا ايـن كـه      امـت برپـا نمـي   قي: از رسول خدا چنين شنيدم..: .رآها الناس آمن

پس هنگامي كه خورشـيد طلـوع كـرد و مـردم آن را     . خورشيد از مغربش طلوع كند

  .)321ص: 1418، ابن منادي(آورند  ديدند، ايمان مي

 اين همان سلاله طيبه هاشـميه اسـت كـه طلـوع     :گويند مي بهائيان در مورد اين روايت 

آفتاب حقيقت در بيت هاشم غروب فرمـوده  . استهمان قائم موعود ، كند و مراد از شمس مي

مربوط است تا بشارت دهد كه آفتاب حقيقي از  6به غروب حضرت محمد »مغربها«و لفظ 

طلوع خواهد كرد و قبل از ورود يوم االله و نـزول حضـرت عيسـي از    ، كند مي جايي كه غروب

، گلپايگـاني (هـد بـود   سماء نير هدي از سلاله طاهره هاشميه و ذريه طيبه علويه مشـرق خوا 

  .)243ص: 1995

و طلـوع خورشـيد از مغـرب را داراي معنـاي     كرده له توجه ئجريان قادياني نيز به اين مس

كند و غرب فوج  مي غربي را با خورشيد راستي روشنهاي  دانند كه خداوند سرزمين مي تاويلي

، ند كـه خورشـيد هـدايت   كن مي با استناد به چنين رواياتي بيان آورد و مي فوج به اسلام روي
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بسـياري از  ، ايـن رو  و ازاست اكنون طلوع كرده و با آمدن مسيح موعود از مغرب صدق يافته 

 :1418، سـيالكوتي (انـد   هاروپاييان به واسطه جماعت احمـدي بـه اسـلام حقيقـي روي آورد    

  .)84ص

شـديد  با تاويـل  ، شود كه انطباق بر مسيح در موضوع طلوع خورشيد از مغرب مي مشاهده

لي اروپا و غرب معادل مسيح هسـتند و  اها آن است كه اه يكي از تاويل. استنصوص همراه 

بوده همان غلام احمد ، مسيح موعود و يا ثاني مسيحاند و ديگر آن كه  به اسلام گرايش يافته

  . استكرده كه امت را هدايت 

مرتبط است، مفهوم آيات كنند با علائم ظهور  مواردي كه بهائيان ادعا مي نمونه ديگري از

 .Mمدهامتَانِ * فَبأِيَ آلَاء ربكمُا تُكذَِّبانِ*  من دونهمِا جنَّتَانNِ: سوره الرحمن است 64تا  62

كـه  اند  هدو شخصيت مهم تطبيق داد آمدن، اين آيه را به علائم ظهور ، در تبيينبهائيت 

از علامـات صـحيحه و   از منظر آنـان،   .آيد مي ستاز دلالت آيات قرآني به دها  به ادعاي آن

) سيد كاظم رشتي و شيخ احمد احسائي ( »مدهامتان«، »جنتان«ظهور ، حتميه قبل از قيام قائم

اين ، و اهل فوادM ذوَاتَا أَفْنَانٍ* ولمنْ خَاف مقَام ربه جنَّتَانNِ: استچرا كه در آيه آمده  ؛است

كه به لسان احاديث به ظهور مهدي و نزول عيسـي  اند  هق آيه دانستدو ظهور اقدس را مصدا

مقـرر   »افنـان تا ذوا«، »جنتان«را قبل از ظهور  »مدهامتان جنتان«تعبير شده است و خدا ظهور 

و نشانه ورود ساعت شمرده شـده و اهـل تحقيـق ظهـور      علامت ظهورها  داشته است و اين

  ).246ص: 1995، گلپايگاني(اند  هستانسان كامل را بهترين جنات متصوره دان

  نقد

از برخي آيات استفاده شده است كه بر قيامت دلالت مطـابقي دارد  ، در بحث علائم ظهور

ممكـن اسـت بـا    ، و بر اساس مباني اهل سنتباشد  مي.. .و »نفخ صور، ساعة«تعابير و داراي 

بهائيت چنين دلالتـي بـر   ولي با مباني  1؛بر حضرت مهدي انطباق داشته باشد دلالت التزامي

 زيرا بهائيت خود را در امتداد شـيعه و بـه روايـات شـيعي ملتـزم      ؛است حضرت مهدي مردود

از ، گيري از لفظ مغرب به اروپا دلالت، در مورد طلوع خورشيد از مغرب، از سوي ديگر .داند مي

غرب بـه   ارد كهو التزامي نيست و اگر از نوع تضمني هم تنها اين دلالت وجود د نوع مطابقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .زيرا از اين ديدگاه، قيامت و ظهور مهدي نوعي اتصال دارد .1
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 اتي ـح دي ـمـامور تجد ، انيمـدع  گـر يد ايكه غلام احمد  نيا يول ؛اسلام رويكرد داشته است

آورده و اكنـون زمـان تحقـق     يروها  كه غرب به آن(باشند  ياسلام و مصداق موعود اسلام

  .اند به آن نپرداخته ياست كه حت ليبدون دل يادعا، )است يعلائم آخرالزمان

آن اسـت كـه   ، در موضوع مسيح و متون اسلاميها  لات تطبيقات فرقهيكي ديگر از اشكا

شـود و در واقـع    مشاهده نميها  تطبيقمطابقي و التزامي در اين هاي  گونه از انواع دلالت هيچ

مثلا در استفاده از برخـي روايـات و    .وجود داردها  و استدلالها  تطبيقدر اين  اي حلقه مفقوده

مفاهيم واسطه متعـددي لازم اسـت كـه قاديانيـه فقـط      ، ي بر مسيحانطباق غلام احمد قاديان

اما تا اثبات غلام احمد ) و اروپاي مسيحي به اسلام مانند رويكرد غرب(اند  هبرخي را ذكر كرد

  .مفقوده وجود داردهاي  حلقه، به عنوان همان مسيح موعود

  فرجام مسيحتحليل خاص از . 4

ولَو تَرىَ إذِْ فَزعِوا فَلَا فَوت وأخُذوُا N: دلالت دارد بر فرجام مسيح نصوص قرآنيبرخي از  
1من مكَانٍ قَرِيبٍ

M  

اتفاقات و شرايطي است كـه در نهايـت بـراي    ، از جمله مباحث آخرالزماني حضرت مسيح

، در منابع بهائي نيز بـا اشـاره بـه منطقـه فلسـطين و بيـت المقـدس        .ايشان واقع خواهد شد

با استناد بـه آيـه   ها  آن .انجام شده استفرقه رنوشت مسيح با ادعاي سران ي از سياه تطبيق

هي از صخره بيـت  مفسران شيعه و سني بر بلند شدن نداي الاديدگاه اتفاق  :گويند مي مذكور

يعني از جبل كرمل است كه در تورات به جبل مقدس يا جبل بيت االله تعبيـر شـده   ، المقدس

در ) عيسي(كند كه وزرا و ياران مهدي  مي از قول شعراني نقل و) 58: 1315، گلپايگاني(است 

در هـا   ماند و اين مي مگر يكي كه در عكا ؛شوند مي همگي كشتهو كنند  مي اين منطقه جهاد

»هيهمادبه الا«
  .)51ص: 1315، گلپايگاني ( 3شود مي انجام 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بگريزند  ]هياز عذاب الا[توانند  اما نمي ؛شود اگر ببيني هنگامي كه فريادشان بلند مي«: 51: سوره سبا. 1

ها تعجب خواهي  از درماندگي آن، گيرند مي ]تّي انتظارش را ندارندكه ح[ها را از جاي نزديكي  و آن

  . »كرد

اي است كه ياران ويژه ظهور مظهر الاهي  ، موقعيت زماني و مكاني»مادبه الاهيه«از ) بهائيت(مقصود  .2

 .شوند رو مي هاي مكرر روبه ها و آزمايش با سختي

رت مهدي كه همان جلوه عيسـي هـم هسـت، در    مقصود بهائيان آن است كه ياران آخرالزماني حض .3
� 
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در ايـران،   هـاي مختلـف   ، به دليل اغتشاشات و شـورش است كه سران بهائيتقابل ذكر 

ايـن  . هاي منطقه به عكا تبعيد و در آن جا زنـداني شـدند   بغداد و ادرنه تركيه، توسط حكومت

بهـائي  هاي  واقع شد و اماكن و فعاليتها  بعدها تحت سيطره انگليس و صهيونيستسرزمين 

بـه   ،نام عكا و اماكن آن در بهائيت ،رو ازاين. ها قرار گرفت مورد احترام و محافظت اين دولت

، بنـد  7ص: 1992نوري، (است  هي و قبله شناخته شدهعنوان اماكن ظهور موعود و مظهر الا

مـورد  ، سعي شده مكان مقدسي كه در آخرالزمان محل نزول عيسي استبه همين دليل،  ).7

مادبـه  «در حالي كه تعبيراتي كه بـه عنـوان روايـت در مـورد عكـا و       ؛واقع شود بهره برداري

. شـود  محسوب نمـي  از متون رواييعبارات ابن عربي در فتوحات مكيه بوده و  از، آمد »هيهالا

مادبـه اسـت و بـه مـاجراي نـزول      و  مورد منطقه خوش آب و هوا حوادث ذكر شده در ضمنا

اولا، ظاهر آيه بـه قيامـت و   : چند نقد ديگر عبارتند از .و حركت مهدوي مرتبط نيست عيسي

كلي است و بر هر حادثـه و  ، در آيات »اخذوا« تعبيراين كه  برخورد با كفار دلالت دارد و ديگر

تواند منطبق باشد و حتي اگر بـا دلالـت تـاويلي بـر آخرالزمـان       مي بلا و آزمايش امت اسلام

ثانيـا،   .طلبـد  مي دليل خاص، زيرا اين تطبيق ؛شود منطبق نمي با جنبش بهائيت، منطبق شود

كنيم، بر اساس روايات تفسيري، معمولا اين آيات را  هاي معتبر مراجعه اگر به تاويلات و بطن

اند كه در بين مكه و مدينه است؛ يعنـي مكـان قريـب بـه      نسبت داده »خسف بيداء«به حادثه 

  ).4، ص17ج: تا طباطبايي، بي: ك.ر(منطقه بيت المقدس اشاره ندارد 

 ـ ه مـذكور را در مـورد   ثالثا، قاديانيه در مورد فرجام مسيح، به آيه ديگري استناد كرده و آي

ها در موضوع فرجام مسيح، تفـاوت   بنا براين، در ادعاي فرقه. اند حضرت عيسي استفاده نكرده

ك إلِـَيN   با اشاره به آيه  قادياني. و تناقض وجود دارد  بيـان  ؛Mيا عيسى إِنِّي متَوفِّيـك ورافعـ

يعني تعالي و صعود او نزد  ؛شدميرد و بعد عزت بخشيده خواهد  مي كند كه حضرت عيسي مي

نـه آن كـه حضـرت     ؛)11ص: الـف  1994قادياني، (خداوند باعث ترفيع و عزت او خواهد شد 

  . مسيح نزد خدا زنده بوده باشد و بعدا نزول پيدا كند

                                                                                                                    
�  

شوند؛ اما يكي از ياران مهم، يعني حسينعلي نوري در سرزمين عكـا بـاقي    جنگ با مخالفان كشته مي

گيرد كه نوعي تربيت الاهي اسـت تـا هـدف جهـاني      ها و بلاهاي دنيوي قرار مي مانده، تحت سختي

 .شدن دين حق را محقق كند
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تـوان وفـات عيسـي را     نمـي ، با توجه به دلالت الفاظ متون متعـدد ، در مورد فرجام مسيح

ا نه ـنه ت، در واقع استفاده قاديانيه از اين آيات .شود مي بودن آن اثباتبلكه زنده ، استنباط كرد

كه  ؛ ضمن اينبلكه مباين و مفارق خواهد بود، نيست التزامي، تضمني و مطابقياز نوع دلالت 

در  »رفعـه االله «تـوان از عبـارت    را نمي 7عزت يافتن و تعالي اجتماعي براي حضرت عيسي

دهد نوعي عروج معنوي مورد نظر  ه بر آن كه قرائن آيه نشان ميقرآن اقتباس كرد؛ زيرا علاو

اي بوده است كه به مقابله با او برخاستند و رفعت  ؛ شرايط اجتماعي زمان ايشان به گونه1است

  .اجتماعي در اين شرايط امكان تحقق نداشته است

  رجعت مسيحتفسير . 5

مسـيح و دلالـت گيـري خـاص از     اين موضوع با استناد به برخي از آيات در مورد رجعت 

ي الـْأَرضِ   N از جمله آيه ؛شود مي انجامها  آن ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السماوات ومن فـ
Mإلَِّا من شَاء اللَّه ثمُ نُفخَ فيه أخُْرىَ فإَذَِا هم قيام ينظُروُنَ

در مورد چگونگي رجعـت مسـيح در    .2

در روايات اسلامي بايد به انتظار دو  ،كنند مي ادعاها  اين نكته لازم است كه آن ، بيانبهائيت

كه ايـن دو ظهـور در    3ظهور عيسي است، ظهور مهدي و موعود دوم، موعود اول :موعود بود

رجعـت حسـيني يـا ظهـور عيسـوي اسـت       مظهـر  باب و بهاء متجلي شده و حسينعلي نوري 

تعبير دو نـدا و دو   كه كنند مي مورد به آيه مذكور استناد و در اين) 10ص: 1315، گلپايگاني(

 اعتقاد در، )21همان، ص(بشارت دو ظهور در آخر الزمان  .صور و دو بشارت مطرح شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه (اند يا رفعت معنوي و قرب نزد خدا مقصود است  اين موضوع گفته برخي مفسران با بررسي .1

، 3الميـزان، ج (و يا رفعـت جسـم و روح بـه آسـمان و قـرب الاهـي       ) به مفهوم اين واژه در قرآن 

 ).208-207ص

مگـر   ؛ميرنـد  مـي  ،هـا و زميننـد   پس همه كساني كه در آسمان .شود دميده مي» صور«و در «: 68: زمر .2

خيزند و در  شود، ناگهان همگي به پا مي دميده مي» صور«سپس بار ديگر در  .كه خدا بخواهد كساني

  . »هستند ]حساب و جزا[انتظار 

در كتاب مبـين، خــطاب بــه پـاپ مسـيحيان       وداند   رجعت مـسيح مي  را  خودش نوري  حسينعلي .3

 ؛...اخري، مرة من السماء   اتـي  جبار، انـه، من لدن ربك العزيز ال الاعلي  السماء  كذلك يأمر«: گويد مي

اعلا از طرف پروردگار عزيز و مقتدر، كـه مــسيح يـك بـار ديگـر از       قلم  كند طور تو را امر مي  اين

» اعــتراض كــني    او  كـه بـه   از ايـن  بــپرهيز .  آمـد  آسـمان  كه در مـرتبه اولي از  ؛ چـنان آمد  آسمان

 .) 49ص: 1375نوري، (
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 يا حسيني رجعت مظهر، بهاء علي حسين و قائم؛ و مهدي مظهر، شيرازي محمد علي، بهائيت

  .)10همان، ص( است عيسوي ظهور

به چنين رجعتـي معتقـد نبـوده و بـه     ، يل آن كه از اهل سنت منبعث هستندقاديانيه به دل

مفهـوم شـبيه عيسـي، در واقـع بـر       .آمده است 1جاي آن اعتقاد دارند كه شبيه و ثاني عيسي

ضرورت ، نوعي حركت تدريجي جريان مسيحشود، با اين توضيح كه  همان رجعت منطبق مي

صليب شكسته با وجود رسيدن زمان بازگشت مسيح،  چراكه سوال شود از قاديانيه است و اگر 

شرايطي كه در روايات براي رجعت مسيح ، اين همه زمانگذشت با ، خنزير كشته نشده ؛نشده

گونه كه در تورات براي ظهور  همان، واقع نگرديده است؛ جواب ايشان آن است كه بيان شده

كه در زمان حياتش (و بلاد فارس  فتح روم و شام مانند، پيامبر اسلام علائمي ذكر شده است

طي شود ها  انبيا و موعود و مسيح نيز بايد دوره ابتلائات و آزمايش در مورد همه )محقق نشد

  .)190ص: 1428، قادياني(

  نقد

از  فردي است كـه و بازگشتن اصطلاحي در شيعه است و معناي آن زنده شدن ، »رجعت«

ي عيسي در قاديانيه سازگار نيست؛ زيـرا در مفهـوم   است و اين، با مفهوم شبيه و ثاندنيا رفته 

گردد، بلكـه فـرد ديگـري بـه جـاي او       بازگشت شبيه عيسي، ديگر همان شخص اول بر نمي

از سوي ديگر، رجعت در متون اسـلامي تـدريجي نيسـت و حتـي اگـر تـدريجي       . خواهد آمد

ايـن فرقـه ظـاهر     بود، اكنون نزديك دو قرن از شروع قاديانيـه گذشـته و خلفـاي متعـدد     مي

در . اند؛ اما هيچ تغيير اصلاحي مهمي به عنوان زمان ظهور عيسي مشاهده نشـده اسـت   شده

بـا ذكـر نـام رجعـت كننـدگان و      ، مربوط به رجعتاسلامي ِمتون ، مورد بهائيت نيز بايد گفت

 ؛ردندا) تضمني و التزامي، مطابقي(آنان همراه است كه بر افراد بهائي هيچ دلالت هاي  ويژگي

وي را مصـداق   ؛ گـاهي ضمن آن كه خود بهائيت ادعاهاي متناقضي در مورد حسـينعلي دارد 

كه اين دانند  مي 7حسيندانسته و گاهي هم او را رجعت ) غير از حضرت عيسي(رجعت انبيا 

  .)31ص: 1362، حر عاملي: ك.ر( ادعا با دلالت روايات رجعت ناسازگار است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن تعبير خاص قاديانيه است كه به نوعي معادل ظهور دوم عيسي استاي 1
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  صفات مسيحاتاويل در . 6

ها از  فرقه .از راه دلالت گيري از برخي روايات انجام شده است 7صفات عيسي اقتباس

اند صفات خود را با حضرت عيسي منطبق كنند تا به حركت و اقـدامات خـود    اين راه خواسته

ليدركن المسيح من هذه الامة اقواما انهم لمثلكم او خيـر  «: اين روايت مانندمشروعيت بدهند؛ 
، 5ج: 1427حاكم نيشابوري، ( »يخزي االله امه انا اولها و المسيح آخرها منكم ثلاث مرات و لن

  ).1641ص

و ) 39ص: 1315، گلپايگاني(د ندان مي حسين علي نوري را مظهر صفات عيسويبهائيان، 

   :گويند مذكور، ميبا استناد به روايت ، در اين مورد
 بـه سـه مرتبـه و خداونـد    مسيح را دريابند اقوامي كه مثل شما باشند يا بهتر از شما 

همـان،  ( ...رسوا نخواهد كرد امتي را كه من اول ايشان باشـم و مسـيح آخـر ايشـان    

  .)303ص

دانـد كـه    مي حسينعلي نوري و پيروان وي را در رديف حركت عيسوي، بهائيت، از اين رو

 از مسيح را مويد آيات قرآنـي  چنين ظهوري، از سوي ديگر. عامل هدايت در آخرالزمان است

ي بعـد از  ا دهد ديگر نبي مي نشان، كه در قرآن آمده است »خاتم النبيين«زيرا كلمه  ؛دانند مي

نه آن كه خود عيسي با تمام  .كند مي ظهور، پس حضرت عيسي با صفات .پيامبر اسلام نباشد

  .)304همان، ص( خصوصيات بيايد تا ختم نبوت نقض شود

نوعي اتحاد غلام احمد با شخصيت عيسي  و ادعايقاديانيه به انكار ظهور شخص مسيح 

با صفت مسيح نام جايگاهش، به اعتبار نقش و ، همان موعود اسلامياز ديد آنان،  .اند پرداخته

در قالـب  ، به قرآنداوري كردن به اين صورت كه وظيفه اصلاح مسلمانان و ؛ برده شده است

ن مسيح مطرح شـده اسـت   مهدويت و نقش ابطال مسيحيت و ارشاد مسيحيان در قالب عنوا

را  »ان عيسي بن مريم لينزل فـيكم «قادياني دلالت روايت نبوي  .)40ص: 1380، سيالكوتي(

صفت عيسي نازل خواهد شد و نازل منزله عيسي خواهد بود  كند كه مردي به مي چنين بيان

  .)185ـ94ص: 1428، قادياني(

  نقد

وصفي و عمومي دارد؛ در حالي كـه در  اولا، با اين رويكرد، نگاه به مسيح و موعود حالت 

متون اسلامي اين نگاه، شخصي و عيني است و اين كه بايد منتظر اشخاصي باشيم كه اسـم  
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هاي معين داشته و به سند مشـروعيت الاهـي و    و رسمي خاص داشته و زمان بندي و برنامه

تنها اصـلاح برخـي   ديني نياز باشد؛ ثانيا، اين كه در جريان موعود گرايي و حركت مسيحايي، 

امور مسلمانان و مقابله با جريان كفر اهميت دارد؛ اين حركت و رويكرد ممكن اسـت در هـر   

زمان و مكان و توسط هر گروه و جريـاني محقـق شـود؛ قاديـاني يـا بهائيـت در ايـن مـورد         

خصوصيتي ندارند؛ ثالثا، صفت موعود در متون اسلامي براي حضرت مهدي به كار رفته است، 

براي حضرت عيسي؛ رابعا، رفتار و زندگي اشخاصي، مانند غلام احمد قادياني يا حسـينعلي  نه 

 .ها يافت نمي شود نوري مشخص است و صفات عيسي در آن

   و حضرت عيسي اللهي خليفةتحليل . 7

»استخلاف«با استفاده از آيه ، قاديانيفرقه 
 پيـامبران  كنند كه در اقـوام  مي چنين استفاده 1

در زمان پيامبر اسلام نيز خلفايي شبيه خلفاي امت موسي اند  هخلفايي وجود داشتاسرائيل،  بني

بدين معنا كه بعد از  2؛شود مي و اين سيستم خلافت به حضرت عيسي نيز مربوط خواهند بود

اند كه آخر اين رسـولان   پيامبر اسلام به وي كتابي داده شده است؛ رسولاني پس از وي آمده

طـور كـه بعـد از ديـن حضـرت       همان 3ضرت عيساي دوم خواهد آمد؛در امت اسلامي هم ح

  ).6ـ5ص: 1994احمد موعود، (موسي، عيسي آمده است 

اين ، چون در دوره موسوي ؛در دوره اسلامي است »اتحاد نبوت و حاكميت«، موضوع ديگر

لافـت  خ. انـد  قرار گرفتـه واحد در شخص ، اما در دوره اسلامي ؛دو جدا و در افراد مجزا بودند

سال حضرت عيسي خواهد آمد و با او  1300شود و بعد از  مي از حضرت يوشع شروع، موسويه

 استحقاق هر دو، شود و امت محمد مي رسد و سپس خلافت حضرت محمد شروع مي به پايان

، و حضرت موسي به عنوان شاهد بني اسرائيلاند  هرا داشت) خلافت معنوي و سياسي حاكميت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. G  ـ  تَخلَْف الَّ ا اسـ نْ قـَبلهِم   وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منكُْم وعملوُا الصّالحات لَيستَخلْفَنَّهم في الأَْرضِ كَمـ ذينَ مـ
ي ارالَّذ مينَهد مّننََّ لَهكملَيٰتَضَىو ملَه مّلَنَّهدبلَينْ وم دعب هِمفَنًا خوَي ۚ أمونَندبعشرْكِوُنَ لَا يئًا بِي ينْ ۚ شَيمكفَرََ و 

دعٰذَ بكـٰفأَُولَ لكئ مقوُنَ هالفَْاسF )55: نور.(  
2. Gبِا هدعنْ بنَا مقفََّيو تَابْى الكوسنَا مآتَي لِ لقََدنَا ۖلرُّسآتَيى ويسنَ عاب مْريم يِّنَاتالْب  نَاهـّدَأيسِ  بـِرُوحِ  والقْـُد ۗ 

  ).87: بقره( Fتُم وفرَيِقًا تقَْتلُوُنَكَذَّب ففَرَيِقًا استكَْبرتُْم أَنفُْسكُم ٰتَهوى لَا بِما رسولٌ جاءكُم أَفكَلَُّما
3. Gَّأَخَذَ الل لقََداويبَشرََ نقع اثْنَي منْهثْنَا معبيلَ ورَائي إِسنيثَاقَ بم هF و همانا خدا از بني اسرائيل عهد گرفـت  ؛

  ).12: مائده(  ]كه پيشواي هر سبطي باشند[ )ها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم و از ميان آن
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ولـي   ؛اسـت مشابه حضرت موسي  6پس حضرت محمد 1.دهد مي ا خبرظهور شبيه خود ر

پس در آخرالزمـان اسـلامي    .آمده است »كما«تعبير در آن، في نفسه يكي نيستند بلكه ها  اين

هـا   بلكه شبه ايشانند كـه قـبلا بـه حضـور آن    ، باشند نيز خلفاي آن عينا عيسي بن مريم نمي

احمـد  ( شبيه و ثاني حضرت عيسي خواهد بـود ، پس موعود اين امت .شهادت داده شده است

در واقع قادياني خود را شبيه و ثاني عيسي دانسته ، با چنين استدلالي ).8ـ7ص: 1994موعود، 

كه دين را اصلاح كرده و باعث اتحاد است هي و سنت استخلاف كه مصداق همان خلفاي الا

  .شود مي و تجديد حيات دين در آخرالزمان

  نقد 

 »كمـا «اما تعبير  ؛است، مورد قبول اشاره شدهبدان كه در آيه استخلاف  »استخلاف«اصل 

هـا   نه آن كه هميشه دين، اند بوده ها زمانهمه هي در بر اين دلالت دارد كه خلفاي الا در آيه

 خاتميت در دين اسلام امري قطعي و حتمي است، زيرا بر اساس همين قرآن ؛به پايان برسند

موعـود  ، ر روايات مطرح شده است كه اگر يـك روز از دنيـا بـاقي باشـد    د، ثانيا ؛)40: احزاب(

 و عيسي بـه وي اقتـدا   2خليفه آخرالزمان استوي . ظهور خواهد كرد) حضرت مهدي(اسلام 

  .كند مي

  دجال و ضد مسيح آخر الزماني انطباق . 8

ب يجهاني مربوط بـه موعـود و مقابلـه بـا دشـمنان و مصـا      هاي  در امتداد بحث ماموريت

از جمله در . ترين اين فعاليت هاست يكي از مهم، نوع تعامل با دجال و ضد مسيح ؛آخرالزماني

 خاص خود اين موضوع را مطـرح كـرده  هاي  فرقه بهائيت با استفاده از كتاب مقدس و تحليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gلَىيلَ عرَائي إِسننْ بم دشَاه شَهِد ْثلمهF )10: احقاف.( 

خداونـد   ،اگر از دنيا فقط يـك روز بـاقي مانـده باشـد    «: فرمود 6حذيفه نقل كرده است كه پيامبر .2

عبداللّـه   اش ابو باشد و كنيه متعال در همان روز مردي از فرزندان مرا كه نام و خلق او همانند من مي

و خداوند دين را به وسيله او زنده كنند  كند و مردم بين ركن و مقام با او بيعت مي مبعوث مي ،است

اي : سلمان پرسـيد « .دهد و در روي زمين شعار لا اله الّا اللهّ فراگير شود كند و به او فتوحات مي مي

، و با دسـتش بـه پشـت    »اين پسرم«: فرمود 6باشد؟ پيامبر او از كدامين فرزندانت مي! رسول خدا

  .)41حديث  ،باب دوم ،عقد الدرر( زد 7امام حسين
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 1حزقيـال  كتـاب  دراز جملـه   ؛منطبـق كننـد  خود تا جريان ضد مسيح و دجال را بر مخالفان 

، شـود  تبديل ارتدادي دين به االله شريعت و خداوند خالص دين كه هنگامي، تاس شده تصريح

معادل حركـت   خود را، سران و متفكران بهائي، بنابراين. نوعي دجال و ضد مسيح خواهد آمد

عنوان مسيح در آخرالزمان توصيف و هرگونه مخالف و معارض را مصداق دجال و ضد مسيح 

مانند صبح ازل كه مشروعيت بهائيت را ، اي باشد خالف فرقه؛ چه اين مخالف از نوع مكنند مي

و چـه علمـاي اسـلام و افـرادي كـه در برابـر        )و پس از بابيت به ازليـه گراييدنـد  (منكر شد 

  .)267ص :1995، گلپايگاني(اند  دهكربهائيت اقدام  انحرافات

كرده است، ح موضوع دجال و مصاديق آن را مطر، فرقه قاديانيه نيز از دلالت آيات خاص

  ).96: انبيا( Mحتَّى إذَِا فُتحت يأجْوج ومأجْوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسلُونNَمانند آيه 

مسيحي تاويل برده كه با شعار كمـك بـه مسـلمانان و    هاي  ظهور دجال را به گروهها  آن

بـه  ، كه بر اسـاس روايـات   و تنها غلام احمد استاند  هكرد آباداني به استعمار مسلمانان اقدام

و قتـل  ) 28ص: 1428، قادياني(كند تا در برابر دجال بايستد  عنوان منجي و مصلح ظهور مي

 .بلكه فرهنگي و فكري اسـت ، ظاهري و جسمي نيست يقتل، از علائم مسيح استكه دجال 

شـود و نـوعي    مي مستولي اسم شخصي نيست و هنگامي كه صفت دجال بر نصارانيز دجال 

الاهي انساني در غرب در معارف و امور هاي  همان دخالت، دارددر پي اي الوهيت و نبوت ادع

شود كه همان قادياني خواهـد   مي آيد و بر قرار مي روحانيت مسيح دوباره، در اين زمان .است

  2.)218ص :1993همان، (بود 

كه اين گروه در دند معتق ؛)96: انبيا( و ماجوج با استناد به دلالت آيه ياجوج، از سوي ديگر

: 1428همـان،  ( برنـد  مـي  را از بـين مسـلمانان  و قدرت و رياست اند  پراكندهزمين همه جاي 

كننـد   مـي  بر جميع زمين استيلا پيدا، و شعوب روسي و انگليسي با قدرت و توان خود) 37ص

كه همگـي  فتنه مسيحيت و دجال و ياجوج و ماجوج يكي است  .)142ص: 1380، سيالكوتي(

به اعتبار قوميت اند،  عنوان گرفتهو ياجوج و ماجوج ، به اعتبار مكر و حيله، اند م دجال گرفتهنا

بنابراين اسـتنباط قاديـاني از آيـه مربـوط بـه      . )همان(به اعتبار دين اند،  نام گرفتهو مسيحيه 

دنيـا و كشـورهاي   هـاي   از سـمت قـدرت  ، آن است كه دجال و ضد مسـيح ، ياجوج و ماجوج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16فصل  در، 21: 2: 1981عهد جديد؛  .1

 ).139ـ130ص: 1380سيالكوتي، : ك.ر(در مورد انطباق دجال و توصيفات آن  .2
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خواهند كرد اقدام ) يعني خود قادياني(در برابر موعود و مظهر مسيح و شود  مي ريمسيحي جا

  .)70ص :1428، قادياني(

  بررسي و نقد

حضرت مسيح و مقابله بـا دشـمنان و دجـال نيـز بايـد دانسـت       هاي  در موضوع ماموريت

 مـذكور هـاي   است كه با ادعـاي فرقـه   دجال فرد و شخص، تر متون فريقين بيشمستنبط از 

ذوقـي اسـت و   ، انـد  داشـته ها  نوع انطباقي كه آن، سازد و اگر دجال نوعي و نمادين باشد نمي

يكـي از  ، از سـوي ديگـر   .تواند در برابر مخالفان خود چنين ادعايي داشـته باشـد   مي هركس

داراي  ،كند مي در حالي كه غلام احمد تصريح ؛كشتن دجال است، مسيح واقعيهاي  ماموريت

او نيسـت  مـورد نظـر   ، و كار نظامي و جنگي همچـون مسـيح  است و فرهنگي  برنامه تبليغي

؛ و اگر كار فرهنگي هم ملاك باشـد، تمـام اقـدامات    )38ـ34ص: 1390، جمشيد زهي: ك.ر(

در مـورد  . فرهنگي غلام احمد نتوانسته است در برابر مسيحيت و فرهنگ باطل غالـب شـود  

ناميد؛ اما او  يعني صبح ازل و علما را دجال مي حسينعلي نوري نيز بايد گفت، او دشمنان خود،

  . هم نتواست بر دشمنان خود غلبه كند

مانند اين كـه اگـر مسـيح بـا سـلاح      ، اشكالات ديگري نيز در اين مورد قابل طرح است

در همـان زمـان   ، چـرا  مقابلـه كنـد   بـا دشـمنان   معنوي و سوار شدن بر بال ملائك بخواهد

را  و توان كشتن اوورزيده طمع او دشمنان وي در قتل د و لذا نگردياين كار انجام  7عيسي

   اند؟ دانسته مي مسلم

تفسير به راي و اتكا به برخـي  ها،  تطبيقدر ها  مهم و مشترك بين فرقهاز اشكالات يكي 

دجـال و  كـرده،  سوره انبياء استناد  96قادياني به آيه  جريان، به عنوان نمونه .احتمالات است

اين اشكال وارد است كه دلالت  .اند دانسته يكيجوج و ماجوج در آخر الزمان را ضد مسيح و يا

تمام آنچـه در بـاره    پس). 542، ص13ج: تا طباطبايي، بي( احتمالي است، آيه بر اين مصاديق

ها يقين پيدا كرد و بايد به همان قطعياتي  توان به آن احتمالاتي است كه نمي، ها گفته شده آن

  .است، بسنده كردها به وضوح سخن گفته  كه قرآن از آن
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  گيري نتيجه

 ـ     انـد   هقادياني و بهائيت سعي كردهاي  فرقه ، تابـا اسـتفاده از ظـاهر برخـي آيـات و رواي

با تحليل ، اما در اين ميانوانمود كنند؛ خود را به نام حضرت مسيح در آخر الزمان هاي  فعاليت

در آثـار مختلـف    علاوه بر ايـن كـه  ها،  طبيقتتوان دريافت كه اين  مي و دقت در متون ديني

معمولا نوعي ادعاي بدون دليل و يا داراي دلايل شـبه عرفـاني و    ؛است دچار تناقضها  فرقه

 ؛اسـتوار اسـت   بـر تلقـين  ، مكاشفه نمايي است كه به جاي دريافت از دلالت الفاظ و عبـارات 

تناد به برخي متـون ضـعيف از   و اسبدون ضابطه  گرايي ضمن آن كه با تفسير به راي و تاويل

در نتيجه قاديانيه با ادعاي ظهور ثاني و شبيه مسيح، غلام احمد . اند قواعد استنباط خارج شده

را مصداق مسيح دانسته كه تحقق آيات قرآني، مانند غلبه جهـاني اسـلام و احيـاي ديـن در     

نـوري در بهائيـت نيـز    حسينعلي . آخرالزمان را به عنوان ماموريتي الاهي برعهده گرفته است

مدعي است كه بازگشت مسيح براي تحقق اهداف والاي الاهي و انساني، از جمله صلح كل 

و عمومي در جهان است كه او نيز از جانب خدا چنين ماموريتي داشته و در واقع، او از مظهـر  

ح يا دجـال  امر الاهي در آخرالزمان است؛ در حالي كه متون مورد استناد، از نظر الفاظ بر مسي

گردد و صفات حضرت عيسي در روايات با واقعيات اخلاقي سـران   ها منطبق نمي ادعايي فرقه

علائم ظهور مطـرح شـده در متـون اسـلامي معمـولا دفعـي و داراي       . ها ناسازگار است فرقه

ها علائم را نمادين، تدريجي و در معناي غير موضوع له  اي مشخص است؛ اما اين فرقه نتيجه

    .اند كار برده خود به
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من سورة  187دراسة التعاليم المهدوية في تفسير الفريقين تحت ذيل الآية 

  المراغي الإعراف من خلال التأكيد على الآراء التفسيرية لرشيد رضا و
   1علي رضا النوبري 

  2محمد علي ريحاني نيا 

واحد من المواضيع التي يحتاجها المحقق والباحث هي معرفة البحـوث المهدويـة فـي القـرآن     

ومن جملـة الآيـات التـي عملـت فـي توضـيح ذلـك        . وإنعكاساتها في تفاسير المذاهب الإسلامية

الشريفة من سورة الأعراف، والمقال  187ية وجلبت إهتمام المفسرين في موضوع المهدوية هي الآ

الذي بين أيدينا فإنه بالإضافة الى قيامه بتوضـيح وبيـان الآراء والنظريـات التـي تبناهـا مفسـري       

الشيعة والسنةّ وذلك من خلال التأكيد على الآراء التفسيرية لرشـيد رضـا والمراغـي قـام بانتقـاد      

ت المهدويــة وتقــيم التحــديات الإحتماليــة لهــذه العمليــة الإنكاريــة لهمــا فــي مواجهــة الروايــا

الإستدلالات، ومن ثم تطرق وبعد تشـخيص الإنعكاسـات الناتجـة مـن وجـود التعـاليم المهدويـة        

وقد . المشتركة في تفسير الفريقين في ذيل الآية المذكورة الى بيان وتوضيح آراء المفسرين حولها

عـدم تشـخيص وقـت الظهـور وأشـراط      : وهـي كانت من نتائج ذلك وجود ثلاثة تعاليم مشتركة 

  . الساعة لزمان الظهور وأصل الإعتقاد بالمهدي حيث جرى الإهتمام بها في بعض تفاسير الفريقين

من سورة الأعراف، رشيد رضا، المراغي، مفسرين الفـريقين،   187آية : المصطلحات المحورية

  . أشراط الساعة، التعاليم المهدوية

المهدوية، المـدعون، أحمـد الحسـن البصـري، علـم الإمـام، الأخطـاء        : المصطلحات المحورية

  . القرآنية، التطبيق

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في جامعة طهراناستاذ مساعد في قسم الاخلاق و منابع الاسلامي . 1

   .طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم القرآن والنصوص في جامعة العلوم والمعارف الإسلامية. 2
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  تقيم حاجة البحوث والدراسات المهدوية الى المجال الأدبي 
  1أمير محسن عرفان 

إن الهدف الأساسي لهذا البحث هو طرح الإهتمامات التحقيقية والهواجس التـي تواجـه وتقـف    

ولكن يجب في الخطوة الأولى البحـث مـن بـين     »دبية في التعاليم المهدويةالعملية الأ«عائق أمام 

الإستدلالات والإنطباعات غير المتجانسة عن طريق صوب الوصول الى نتيجـة واضـحة للحاجـات    

ولاشك فـإن تقـيم معيـار الحاجـة للتحقيقـات والدراسـات       . والمتطلبات التحقيقية في هذا الميدان

. اد على الجانب الأدبي هي من يحمل هكـذا مهمـة ومسـؤولية جسـيمة    المهدوية ومن خلال الإعتم

وبطبيعة الحال فإن عدم الإكتراث للتحقيقات والدراسات في هذا السياق يؤدي بشكل أو بأخر الـى  

تجزئة تلك التحقيقات والنشاطات العلمية والبحثية في مختلف المجالات أو تكـون بشـكل مبعثـر    

  . اضح في ذلكوبالتالي فقدان الإنطباع الو

ويطرح في مجال الدراسات والتحقيقات المهدوية بمحورها الأدبي موضوع إنتخـاب الحاجـات   

والمتطلبات البحثية على إنه العنوان الأهم في مرحلة التحقيق في هذا المجال ولعل أهم النتـائج فـي   

وصـبها فـي قالـب    القيام بتلك العملية هي تنظيم التحقيقات والدراسات التي تجري في هذا الأمـر  

معين وواضح، والحيلولة والممانعة من العمل الموازي والعمل المتفرق والمبعثر والقيام بجهد جهيـد  

ومن جملة النتائج التي توصل لها هذا البحث هـي تقـديم المثـل    . في المصادر التي ليس لها أولوية

  . العملي في مجال حاجة البحوث والدراسات المهدوية بمحورها الأدبي

المهدوية، الأدب، الحاجة البحثية، الشعر، النشر الأدبي، أدبيات القصـة،  : المصطلحات المحورية

  . أدبيات العرض

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عضو في الهيئة العلمية في مركز المهدوية التخصصي. 1
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تحليل ودراسة الأدلة غير اللفظية لضرورة تشكيل الحكومة الدينية من 

   »ولاية الفقيه«منظار آية االله مصطفى الخميني من خلال محورية رسالة 
   1روح االله الزواردهي 

  2سهراب مقدمي شهيداني 

ضـرورة تشـكيل   (هـو موضـوع ومحـور     »ولايـة الفقيـه  «من جملة المحاور المهمة في بحث 

الولاية السياسـية  «والذي يبتني ويعتمد في الاساس على الإعتقاد بمسالة ) الحكومة بواسطة الفقهاء

يد مصـطفى  للس ـ »رسـالة ولايـة الفقيـه   «وقد كان لهـذا الموضـوع إنعكـاس واسـع فـي      . »للفقيه

الحكومـة  «، وقد جرى في هذا البحـث دراسـة الأدلـة غيـر اللفظيـة للضـرورة تشـكيل        ;الخميني

  . التحليلي –من وجهة نظره، وذلك بواسطة الإستفادة من الاسلوب الوصفي  »الدينية

وكانت من جملة الأدلة التي إعتمدها سماحته في إثبات تشكيل الحكموة الدينية بواسطة الفقية 

والأسـس الدينيـة وإجمـاع المسـلمين، وأصـل       :ستنباط في ذلك من سيرة المعصومينهي الإ

  . المصلحة وقاعدة الميسور والترتب، وأصل بسط العدالة

وقد تطرق سماحته ومن بعد إستدلالاته العقلية وفي إطار سلسلة مـن البحثـوث التحليلـة الـى     

ية، وكان يعتقد إنه لايمكـن بحـال مـن    وظائف الرسالة والنبوة وتحليل موضوعية القوانين الإسلام

؛ لكـون إن  7الأحوال إسقاط هذه التكليف وتصور عدم ضرورته في زمن غيبة الإمـام المعصـوم  

هـو إدارة   :الهدف المنشود من بعثـة جميـع القـادة الإلهـين مـن أنبيـاء ورسـول وأئمـة هـداة         

  . المجتمعات الإنسانية والحفاظ على مصالحها

لسيد مصطفى الخميني، ولاية الفقيـه، الحكومـة الدينيـة، الأدلـة غيـر      ا: المصطلحات المحورية

  . اللفظية، ضرورة تشكيل الحكومة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في قسم معرفة الشيعة في جامعة طهران. 1

  .طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم الثورة الإسلامية في جامعة العلوم والمعارف الإسلامية. 2
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  دراسة التحديات العالمية التي تقف أمام الإدارة المهدوية 

  وآليات الخلاص منها 
  1أحمد السعدي 

وتحليل ودراسـة   إن الرسالة من وراء كتابة هذا البحث هي التطرق الى مسألة الإدارة المهدوية

التحديات العالمية التي تواجه هذه العملية والطرق والأساليب والآليـات الناجعـة التـي تـؤدي الـى      

وتتناول المقالة هذه اربعة مـن تلـك   . العبور من تلك التحديات والوصول الى شاطئ البر والأمان

حاديث الواردة عـن النبـي   التحديات العالمية في هذا المضمار والتي تم البحث وأستخلاصها من الأ

والأوضاع السياسـية والإجتماعيـة التـي جـرت عبـر       :وأهل بيته الطيبين الطاهرين 6الأكرم

النجاحـات السـابقة، الأزمـات السـابقة،     : وأما التحديات التي جرى بحثها فهي عبارة عـن . التاريخ

وقد جرى في هذا . ريالمعوقات التي وضعتها قوى الإستكبار، وعدم وجود الكادر العسكري والإدا

البحث الى التطرق الى ذكر الحلول المتوخاة من الآيـات القرآنيـة والأحاديـث الشـريفة والمسـائل      

المبتلى بها بالإضافة الى بيان التحديات المذكورة وقد تم الإستفادة في هذا البحـث مـن الأسـلوب    

  . الوصفي ـ التحليلي

  . دوية، الإمام المهدي، التحديات، الحلولالإدارة، الإدارة المه: المصطلحات المحورية

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في جامعة طهران. 1
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  إصول وإستراتيجية الفريقين في مواجهة تأويل التيارات 

  والحركات المهدوية المنحرفة 
  1محمد علي فلاح علي الآبادي 

من الطبيعي بمكان القول بإن ظهور الموعود المنقذ هو موضوع أكدت عليهـا جميـع المـذاهب    

التعامل معه بإيجابية، وهناك الكثير من الروايـات والأحاديـث فـي    الإسلامي وعملت على تأيده و

. كتب الشيعة والسنةّ كلها تشير الى الحوادث التي سوف تقـع فـي آخـر الزمـان ومرحلـة الظهـور      

مفاهيم آخـر   »تĤويل«وعمل المدعين سواء في إطار المهدوية أو في لباس المجددين لزمانهم الى 

ونظراً الى وجود عملية التأيـد مـن جانـب الكثيـر مـن علمـاء       . دينيةالزمان الواردة في النصوص ال

الفريقين لعملية التĤويل الصحيح يمكن الوصول ومن خـلال نفـي التأويـل فـي مواجهـة التيـارات       

والحركات المهدوية المنحرفة الـى إسـتراتيجية مشـتركة، وقـد تـم كتابـة هـذا المقـال والبحـث          

اع من إيجاد إستراتيجية مشتركة في مقابلة ومواجهة التاويل التحليلي واستط –بإلاسلوب الوصفي 

الحاصل في التيارات والحركات المهدوية المنحرفة وتجسـيدها علـى أرض الواقـع وذلـك نظـراً      

واما النتائج والثمارات المستخلصة من هذا المقال تـنم  . لمكانة ومنزلة التĤويل في الثقافة الإسلامية

تقـديم رؤيـة صـحيحة عـن     : تلك الإستراتيجية وهي عبـارة عـن   عن وجود عوامل ومقومات في

التĤويل وذلك بواسطة تعين ضابطة ومعيار واضح وتعين المجالات الصحيحة لـه، ومعرفـة الخلـل    

الكامن في الروايات المهدوية، وتجسيد العناصر والمكونات التي لايمكن العمل على تĤويلهـا فـي   

  . ئية الى المحكماتهذا المجال، وإرجاع المشابهات الروا

التĤويـل الإنحرافـي، المـدعون للمهدويـة كـذباً، الضـوابط والمعـايير        : المصطلحات المحورية

  .للتĤويل، الإستراتيجية، القاديانية

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .الحوزة العلمية في قم المقدسة ومحقق في مركز الدراسات المهدوية والموعود طالب في مرحلة السطوح العالية في. 1
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تحليل ودور المسيحا في الفرقتين القاديانية والبهائية على اساس 

  معرفة الدلالات النصوص الدينية 
   1جواد اسحاقيان 

  2الجراتي حجة حيدري 

لقد إعتمدت الفرق والحركات المنحرفة والضالة كامثال الفرقة البهائية والفرقـة القاديانيـة فـي    

موضوع المسيح وأحداث أخر الزمان على النصوص الدينية وجعلها غطاء لها، ولكن نرى بإن بعض 

من تلك النصوص تحتوي على إشكال من جانب السند، وقد عمل بعـض مفكـري وعلمـاء تلـك     

وقد أخـذ هـذا البحـث    . الفرق على تحريفها في بعض الأحيان من حيث الدلالة لصبها في مصالحهم

على عاتقه مسؤولية دراسة هذه الدلالات المنحرفة وقد توصل هذا التحقيق ومـن خـلال إسـتفادته    

من المطالعات المكتبة والوسائط المتعـددة وإسـتناده علـى إسـلوب تحليـل الظـواهر والمعطيـات        

لقـد  : ويلات الواردة في النصوص التي تم الإستفادة منها في هذه الفرق الى تلك النتائج وهـي والتأ

تعمدت تلك الفرق وبواسطة إعمالها التفسير بالرأي وإستعمال التطبيقات المزاجية مـن دون دليـل   

والخروج عن قواعد وإصول الدلالة التي يتضمنها الـنص علـى تعريـف شخصـياتها وقادتهـا مثـل       

وقد أظهرت دراسـة دلالات  . والإعتقاد بإن من خالفهم يضاهي منزلة الدجال »شبيهه«أو  »ىعيس«

مـن  ) عليه السلام(النصوص التي تم الإستناد عليها على عدم إنطباق شخصية وسلوك النبي عيسى 

حيث الولادة وطول العمر والنشاطات والفعاليات التي يقوم بها في أخـر الزمـان وتقاطعهـا مـع أي     

  . من أنواع الدلالات التي أدعائها قيادات هذه الفرق نوع

المسيح، عيسى، القاديانية، البهائية، النصوص الدينية، التĤويـل، معرفـة   : المصطلحات المحورية

  .الدلالة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استاذ مساعد في قسم الاخلاق و منابع الاسلامي في جامعة الطهران. 1

   .طالب في المرحلة الثالثة للدراسات المهدوية. 2
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Analyzing the Role and Personality of Messiah in the Two Sects of 
Qadiani and Baha’is Based on the Implication of Religious 

References 

Javad Eshaghiyan1, 
Hojjat Heidari Charati2 

The misled flows like Baha’is and Qadiani in the subject of 

Messiah and the Apocalypse have referred to religious texts; however, 

some of these texts are defected in terms of their documents. In some 

cases, the thinkers of the sects have distorted them in terms of their 

implication. The focus of the paper is on the examination of the 

deviations of these implications. This research has been carried out by 

doing library and multimedia studies, as well as using the method of 

analyzing the appearance and interpretation of the texts used by the 

two sects. We can count the results as follows: the denominations 

have described their leaders and characters the same as “Jesus” or 

“someone akin to him” by subjective interpretation, no-reason and 

based-on-taste comparisons and by leaving the implication rules of 

texts and have considered their opposition as equivalent to Antichrist. 

Examining the implications of the referenced texts show that the 

character and behavior of the Jesus Christ in terms of his birth, the 

length of life, and his apocalyptic deeds is not identical to any type of 

implication for the leaders of the sects. 

Keywords: Messiah, Jesus, Qadiani, Baha’ism, religious texts, 

interpretation, implication. 
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The Strategic Principles of the Two Sects in Confronting 
Interpretationism of Mahdism’s Misled Flows  

Muhammad Ali Fallah Abadi1 

The appearance of the promised savior is underlined and endorsed 

by all Islamic religions and many traditions in Shia and Sunni books 

have pointed to the events of the Apocalypse and the time of the 

advent. The false claimants, whether in Mahdism’s clothing or in the 

renewed clothing of the time, have resorted to the “interpretation” of 

the apocalyptic concepts in religious texts. Considering the 

confirmation of correct interpretation by many scholars of the two 

sects, we can achieve a common strategy in order to deny 

interpretationism in confrontation with the Mahdism’s misled flows. 

This article, written with a descriptive-analytic method, has drawn a 

common strategy in confronting the interpretationism of Mahdism’s 

misled flows, considering the position of interpretation in Islamic 

culture. The results show that the common strategy of the two sects 

include the programs and actions which require the following: 

presenting a correct view of the interpretation by explaining the 

criteria and the correct realms of interpretation, pathology of the 

distortions of Mahdism’s narrations, drawing the un-interpretable 

components of this teaching and referring the allegorical narrations to 

explicit ones. 

Keywords: misled interpretationism, false claimants of Mahdism, 

the criteria of interpretation, strategy, Qadianieh. 
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1. Graduate Student of Level 4 at Qom Seminary, Researcher at the Research Center 

of Mahdism and Messianism.  
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Investigating the Worldwide Challenges Ahead of Mahdavi 
Management and the Techniques of Going out of Them 

Ahmad Saadi1 

The mission o this research is to address the issue of Mahdavi 

management, and analyze and review the worldwide challenges ahead 

of it and the techniques of going out of these challenges. This article 

deals with four global challenges in this regard, which have been 

found by searching in the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH) and 

his Household and the political and social conditions in the history. 

The challenges under discussion are as follows: past successes, past 

crises, sabotage of arrogant powers, and lack of military and 

management personnel. 

Moreover, this research explains the solutions derived from the 

Qur’an’s verses and hadiths and addresses the affairs we are affected 

by alongside the challenges. The method used in this research is 

descriptive-analytic. 

Keywords: Management, Mahdavi Management, Imam Mahdi 

(AS), challenges, techniques. 
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Analysis and Examination of Non-Verbal Evidences of the 
Necessity of the Formation of a Religious Government from 
Ayatollah Mostafa Khomeini’s Perspective, Centered on the 

Treatise on “the Authority of the Qualified Faqih”  

Rouhallah Shakeri Zavardehi1, Sohrab Moghadami Shahidani2 

Among the important axes in the discussion of “the authority of the 

qualified faqih” is the subject of “the necessity of forming a 

government by faqihs”, which is based on believing the issue of 

“political authority of the jurisprudent”. This subject has been reflected 

widely in Seyyed Mostafa Khomeini’s ‘the Treatise of the Authority of 

a qualified faqih”. In this paper, with a descriptive=analytic approach, 

we have examined the non-verbal evidences of the necessity of forming 

a religious government from his perspective. Among the evidences he 

has based his discussion to prove the necessity of formation of a 

religious government by a qualified faqih is inference from the 

Infallibles’ way of life, knowledge of religious principles, the consensus 

of Muslims, the principle of prudence, the principle of gambling and 

successive order, the principle of justice. Apart from the rational 

reasons, along with a series of analytic discussions, he has spoken about 

the functions of prophetic mission and prophecy and analyzed the 

essential Islamic laws and believed that since all Divine leaders 

including prophets and the Imams all have been sent to govern human 

societies, it is impossible to conceive of this duty as aborted and 

unnecessary in the absence of the Imam. 

Keywords: Seyyed Mostafa Khomeini, the authority of a qualified 

faqih (Velayat-e Faqih), religious government, non-verbal reasons, the 

necessity of formatting of government. 
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Needs Assessment of Mahdism Research  
with a Literary Approach  

Amir Mohsen Erfan1 

The fundamental goal of this study is to present research concerns 

in the “literary approach to Mahdism doctrine”. But in the first step, 

we should search for a way to clear understanding of research needs in 

this regard from the heterogeneous conceptions. The needs assessment 

of Mahdism research with a literary approach has such a difficult goal. 

Ignoring the research needs in this field has led to the emergence of 

scattered and fragmented research and scientific activities. In the field 

of Mahdism research with a literary approach, selection of research 

needs is considered as the most important stage in research. The most 

important function of needs assessment of Mahdism research with the 

literary approach is that in this way, the researches in this field are 

organized; parallelizing and dispersing are prevented; and spending 

research resources in areas with no priority is prevented as well. 

Among the results of this research is providing an operational model 

for the needs assessment of Mahdism research with a literary 

approach. 

Keywords: Mahdism, research needs, poem, literary prose, fiction, 

dramatic literature.   
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Investigating the Mahdism Teaching in the Two Sects’ 
Interpretations of the Verse 187 of Surah al-Araf with Emphasis 

on Interpretational Views of Rashid Reza and Maraghi 

Alireza Nobari1,  
Muhammad Ali Reyhani Nia2 

One of the issues in need of research is recognition of the 

Mahdism’s discussions in the Qur’an and its reflections in the 

interpretations of Islamic religions. Among the verses that have been 

considered for its Mahdism’s subjects by the commentators of the 

Holy Qur’an is the verse 187 of the Surah al-Araf. The following 

paper, while explaining the views of Shia and Sunni interpreters, with 

an emphasis on the interpretive views of Rashid Reza and Maraghi, 

has criticized their denunciative approach to their confrontation with 

Mahdism’s traditions, and has evaluated the possible challenges of 

these perceptions. Then, by following the reflections of the common 

teachings of Mahdism in the two sects’ interpretation of the following 

verse, it has explained the views of the commentators in this regard. In 

relation to this issue, the three common teachings of Mahdism, that is, 

vagueness of the time of appearance, sudden appearance (with no 

prior notification) and the principle of believing Mahdi have been 

recognized and paid attention in some of the interpretations of the two 

sects. 

Keywords: verse 187- al-Araf, Rashid Reza, Maraghi, commentators 

of the two denominations, sudden appearance (with no prior notification), 

Mahdism teachings. 
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